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 دوازدھمین اختر امامت: خلاصه حالات چھاردھمین معصوم 
نزدیك طلوع فجر، روز جمعه ، نیمه ماه شعبان ، سال مھدی عجل الله تعالی فرجه حضرت 

 ھجـری شمسـی مـی ۲۴۷ّمطابق با بیست و دوم مرداد مـاه ، سـال ( ھجری قمری ۲۵۴
 .ه عرصه وجود نھاددر شھر سامراء به طور مخفی و پنھان از دید عموم ، پا ب) باشد
ّ صلوات الله و سلامه علیه ؛ و عجل الله تعالی فی فرجـه الشـریف م ح م م د: نام  ّ نـام و ( .ّّ

علیه السلام طبق عدد حروف اءبجد ) ّمحمد، مھدی(لقب مبارك آن حضرت به عنوان امام 
لسـلام گفتن نام صریح امام زمان علیه ا: طبق احادیث وارده  . می باشد- ۵۹، ۹۲ -کبیر 

 عضـی از آن احادیـث ، ضـمن چھـل حـدیثدر زمان غیبت حرام و غیرمجاز است ، کـه ب
 ).منتخب خواھد آمد

 ... .ابوالقاسم ، ابوجعفر و: کنیه 
بیش از نھصد لقب برای حضرتش ذکر کرده اند که در کتـب مختلـف موجـود مـی : لقب 

ّمھدی ، حجت ، منتقم ، بقیة الله الا ع: باشد از آن جمله 
ِ

ّئم آل محمـد، صـاحب ظـم ، قـاّ

 ... ّالزمان و
  .ماّصلوات الله و سلامه علیھفرزند امام علی النقی امام حسن عسکری : پدر

 ریحانه ، صیقل و سوسـن معـروف به نام ھای نرجس ، ملیکه ،دختر پادشاه روم که : مادر
 .است

ّ بـن روح ، علـی ّچھار نفر به نام ھای عثمان بن سعید، محمد بن عثمان ، حسـین: دربان 

 حضـرت را بـر عھـده آنوکالـت این چھـار نفرنیز در غیبت صغری که ّبن محمد سمری ، 
 .داشته اند

جریان ولادت آن حضرت ، ھمانند حضرت موسی کلیم علیه السلام در کنار کـاخ طـاغوت 
 .زمان ، مخفی و پنھان از دید جاسوس ھا و عموم مردم انجام گرفت 

 ھفتاد و پنج سـال بـه  که حدود-یکی غیبت صغری : ه است حضرت دارای دو غیبت بود
 ھجـری قمـری ۳۳۰ که تقریبا از سـال - و دیگری غیبت کبری می باشد -طول انجامید

ّو از آن زمان به بعد برای حضرت ، وکیل و نائب خاص معرفی و معین  . -ه استشروع شد ّّ

امور جامعـه را   -ّ و نائب عام به عنوان وکیل-ایط ّنشده است ، بلکه مجتھدین جامع الشر
آن حضرت در ھمین جامعه ، بین افراد رفت و آمـد و در مجـالس  .بر عھده داشته و دارند
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به صورت ناشناس شرکت می نماید؛ و نیز ھمه را می بیند و شاھد اعمال ھمگـان خواھـد 
دام ّولی دیگران ھم گرچه او را می بینند، اما شخص حضرتش را نمی شناسند کـه کـ .بود

افراد بسیاری در غیبت کبری به محضر مبـارکش شـرفیاب شـده  .یك از اشخاص می باشد
ّعلائم و نشانه ھای متعدد و گوناگونی جھت ظھور و قیـام آن  .اند و کسب فیض  کرده اند

ّحضرت ، توسط معصومین علیھم السلام بیان و مطرح شـده اسـت ، کـه در کتـاب ھـای 

وقتـی حضـرت در  . مشروح و مبسوط مذکور می باشـدّمختلف اھل سنت و شیعه به طور
ّمکه معظمه ظھور نماید،   نفر از اصحاب و فرماندھان او از اطراف و شھرھای مختلـف ۳۱۳ّ

و سپس منـادی  .در کنار کعبه الھی جمع شوند و در دست ھر کدام شمشیری خواھد بود
 شیوه حضـرت داوود این مھدی موعود است که ظھور کرده و به: بین زمین و آسمان گوید

طبـق آنچـه در  .ّالسلام قضاوت خواھد نمود و بینه و شاھد، لازم نـدارد و سلیمان علیھما
 .ُحکومت آن حضرت بین ھفت تا نه سـال بـه طـول خواھـد انجامیـد: روایات آمده است 

شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام سؤ ال نمود که امام زمان علیه السلام چند سال (
ھفت سال ، روزھا و شبھایش به انـدازه ای : حضرت فرمود  به طول می انجامد؟حکومتش

طولانی می گردد که یك سال آن مساوی اسـت بـا ده سـال از سـالھای دوران شـما، پـس 
ص : غیبـة طوسـی . مجموع حکومت آن حضرت ھفتاد سال از سالھای شما خواھـد بـود

ّی روایات آمده کـه مـدت حکومـت و در بعض .۲۹۰، ص ۲ج : ، إعلام الوری ۴۹۷، ح ۴۷۴

، به ھمان مقداری که اصـحاب کھـف در غـار  سال خواھد بود) ُسیصد و نه (۳۰۹حضرت 
 ، به نقـل از غیبـة شـیخ طوسـی ، تـاج۲۹۳، ص ۲ج : إعلام الوری . مخفی و غائب بودند

 )الموالید و دلائل الا مامة طبری
ّمعه ، نھـم ربیـع الاول ، سـال حضرت بنابر مشھور بین روایات ، روز ج: ّمدت امامت  ُ۲۶۰ 

ھجری قمری پس از شھادت پدر بزرگوارش ، در سـنین پـنج سـالگی بـه منصـب و مقـام 
 .عظمی و والای امامت و خلافت نائل گردید

 سال می باشد و در آینده تا ھر لحظه که خداوند متعال ۱۱۵۷و از آن زمان تاکنون حدود 
 .ا به عھده خواھد داشت اراده نماید، امامت و ھدایت جامعه ر

ّآن حضرت حدود پنج سال ، ھم زمان با پدر بزرگوارش حضرت ابومحمد، امـام : ّمدت عمر

 - سال باشـد۱۱۶۲ که روی ھم - زمان آن تا اینیه السلام بوده وپس ازحسن عسگری عل
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عمر پربرکت آن حضرت می باشد و در آینده تا ھر زمان که خداوند بخواھد، تـداوم خواھـد 
 .فت یا

وره حمد یك مرتبه و چـون نماز امام زمان علیه السلام دو رکعت است ، که در ھر رکعت س
ّإیاك نعبد و ای(به جمله  برسد، صد مرتبه آن را تکـرار نمایـد؛ و بعـد از سـوره ) اك نستعینّ

حمد، یك مرتبه سوره توحید خوانده می شود، ھمچنین ھر یـك از ذکـر رکـوع و سـجود را 
و چون سلام نماز را دھد، تسبیح حضرت زھراء علیھا السلام را بگوید و  .یدھفت مرتبه بگو

ّدر بعضی عبارات آمده است که بعد از آن ، نیز صد مرتبه صلوات بـر محمـد و آل محمـد  ّ

نمــاز  [.و بعــد از آن ، حــوائج مشــروعه خــود را از خداونــد طلــب نمایــد .فرســتاده شــود
ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته (] استمسجدمقدس جمکران نیز شبیه ھمین نماز 

، تاریخ اھل البیت علـیھم السـلام ، ۶ج : ، تھذیب الا حکام ۱ج : اصول کافی  :شده است از
ّ، ینـابیع المـودة ، بحـارالا نـوار، ۲ج : ّ، کشف الغمة ۲ج : مجموعة نفیسة ، اءعیان الشیعه 

 ...).، دلائل الا مامة و۲ج : ُجمال الاسبوع ، دعوات راوندی ، إعلام الوری طبرسی 
 

 ایشاناحوال والده ماجده  ولادت با سعادت حضرت و
اشـھر در تـاریخ ولادت شـریف آن : فرمـوده ) جلاءالعیـون(ّعلامه مجلسی رحمه اللـه در 

حضرت آن است که در سال دویست و پنجاه و پنجم ھجرت واقـع شـد و بعضـی پنجـاه و 
و مشھور آن اسـت کـه روز ولادت شـب جمعـه شش و بعضی پنجاه و ھشت نیز گفته اند 

پانزدھم ماه شعبان بود و بعضی ھشتم شعبان ھم گفته اند و به اتفـاق ، ولادت آن جنـاب 
ّدر سر من راءی واقع شد، و به اسم و کنیت با حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سـلم  ّ

یسـت و حکمـت آن موافق است و در زمان غیبت ، اسم آن جناب را مذکور ساختن جائز ن
. مخفی است و القاب شریف آن جناب مھدی و خاتم و منتظـر و حجـت و صـاحب اسـت 

ابن بابویه و شیخ طوسی به سندھای معتبر روایت کـرده انـد از  . )۱۰۰۱ ص جلاءالعیون(
بن سلیمان برده فروش که از فرزنـدان ابوایـوب انصـاری بـود و از شـیعیان ) بشیریا(بشر 

علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام و ھمسایه ایشـان بـود خاص امام علی نقی 
ّدر شھر سر من راءی ، گفت که روزی کافور خادم امام علی نقی علیه السلام به نـزد مـن 

آمد و مرا طلب نمود، چون به خدمت آن حضرت رفتم و نشستم فرمود که تـو از فرزنـدان 
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 میان شما بـوده اسـت از زمـان حضـرت انصاری ، ولایت و محبت ما اھل بیت ھمیشه در
ّرسول صلی الله علیه و آله و سلم تا حال و پیوسته محل اعتماد ما بـوده ایـد و مـن تـو را 

اختیار می کنم و مشرف می گردانم به تفصیلی که به سبب آن بر شیعیان سـبقت گیـری 
ی فرستم ، پس در ولایت ما و تو را به رازھای دیگر مطلع می گردانم و به خریدن کنیزی م

نامه پاکیزه نوشتند به خط فرنگی و لغت فرنگی و مھر شریف خـود بـر آن زدنـد و کیسـه 
بگیر این نامه و زر را و : زری بیرون آوردند که در آن دویست و بیست اشرفی بود، فرمودند

متوجه بغداد شو و در چاشت فلان روز بر سر جسر حاضر شو چون کشتیھای اسـیران بـه 
معی از کنیزان در آن کشتی ھا خواھی دید و جمعی از مشتریان از وکیلان ساحل رسد ج

امراء بنی عباس و قلیلی از جوانان عرب خواھی دید که بر سر ایشان جمع خواھنـد شـد، 
پس از دور نظر کن به برده فروشی که عمرو بن یزید نام دارد در تمام روز تا ھنگامی که از 

 را که فلان و فلان صفت دارد و تمام اوصاف او را بیان برای مشتریان ظاھر سازد کنیزکی
کنده پوشیده است و ابا و امتناع خواھد نمود آن کنیز از نظـر کـردن  فرمود و جامه حریر آ
مشتریان و دست گذاشتن ایشان به او، و خواھی شنید که از پس پرده صـدای رومـی از او 

پـس . ای که پرده غفتم دریـده شـدظاھر می شود، پس بدان که به زبان رومی می گوید و
یکی از مشتریان خواھد گفت که من سیصد اشرفی می دھم به قیمت این کنیـز، عفـت او 
در خریدن ، مرا راغب تر گردانید، پس آن کنیز به لغت عربی خواھد گفت به آن شخص که 
 ّاگر به زی حضرت سلیمان بن داود ظاھر شوی و پادشاھی او را بیابی مـن بـه تـو رغبـت

پس آن برده فروش گوید که من . نخواھم کرد مال خود را ضایع مکن و به قیمت من مده 
برای تو چه چاره کنم که به ھیچ مشتری راضی نمی شوی و آخر از فروختن تـو چـاره ای 
نیست ، پس آن کنیزك گوید که چه تعجیل می کنی البته باید مشتری به ھم رسد که دل 

پس در این وقت تو برو به نـزد . بر وفا و دیانت او داشته باشم من به او میل کند و اعتماد 
صاحب کنیز و بگو که نامه ای با من ھست که یکی از اشراف و بزرگواران از روی ملاطفت 
نوشته است به لغـت فرنگـی و خـط فرنگـی و در آن نامـه کـرم و سـخاوت و وفـاداری و 

ن کنیز بده که بخواند اگـر بـه صـاحب بزرگواری خود را وصف کرده است ، این نامه را به آ
این نامه راضی شود من از جانب آن بزرگ وکیلم که این کنیز را از برای او خریداری نمایم 

بشر بن سلیمان گفت که آنچه حضرت فرموده بود واقع شد و آنچه فرموده بود ھمه را به . 
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رو بن یزید که مرا به عمل آوردم ، چون کنیز در نامه نظر کرد بسیار گریست و گفت به عم
صاحب این نامه بفروش و سوگندھای عظیم یاد کرد که اگـر مـرا بـه او نفروشـی خـود را 
ھلاك می کنم ، پس با او در باب قیمت گفتگوی بسیار کردم تا آنکه به ھمان قیمت راضی 
شد که حضرت امام علی نقی علیه السلام بـه مـن داده بودنـد پـس زر را دادم و کنیـز را 

م و کنیز شاد و خندان شد و با من آمد به حجره ای که در بغداد گرفته بودم ، و تا به گرفت
حجره رسید نامه امام را بیرون آورد و می بوسید و بر دیده ھا می چسبانید و بر روی مـی 
گذاشت و به بدن می مالید، پـس مـن از روی تعجـب گفـتم نامـه ای را مـی بوسـی کـه 

ای عاجز کم معرفت به بزرگی فرزنـدان و اوصـیای :  گفت صاحبش را نمی شناسی ، کنیز
پیغمبران ، گوش خود به من بسپار و دل برای شنیدن سخن من فارغ بدار تا احوال خـود 

من ملیکه دختر یشوعای فرزنـد قیصـر پادشـاه رومـم و مـادرم از  .را برای تو شرح دھم 
لام اسـت تـو را خبـر فرزندان شمعون بن حمون بن الصفا وصی حضرت عیسی علیه السـ

بدان که جدم قیصر خواست که را به عقد فرزند برادر خود درآورد در  :دھم به امر عجیب 
ھنگامی که سیزده ساله بودم پس جمع کرد در قصـر خـو از نسـل حواریـون عیسـی و از 
علمای نصاری و عباد ایشان سیصد نفر و از صاحبان قدر و منزلت ھفتصد کس و از امرای 

تختـی : رداران عسکر و بزرگان سپاه و سرکرده ھای قبایل چھارھزار نفر، و فرمودلشکر و س
حاضر ساختند که در ایام پادشاھی خود به انواع جواھر مرصع گردانیده بود و آن تخـت را 
بر روی چھل پایه تعبیه کردند و بتھا و چلیپاھای خود را بر بلندیھا قرار دادند و پسر بـرادر 

تخت فرستاد، چون کشیشان انجیلھا را بر دست گرفتند که بخوانند بتھـا خود را در بالای 
و چلیپاھا سرنگون ھمگی افتادند بر زمین و پاھای تخت خراب شد و تخت بر زمین افتـاد 
و پسر برادر ملك از تخت افتاد و بی ھوش شد، پس در آن حال رنگھـای کشیشـان متغیـر 

مـا را معـاف دار از ! ای پادشـاه: جـدم گفـت پس بزرگ ایشان به . شد و اعضایشان بلرزید
چنین امری که به سبب آن نحوستھا روی نمود که دلالت می کند بر اینکه دین مسـیحی 

پس جدم این امر را به فال بد دانست و گفت به علما و کشیشان کـه  .به زودی زائل گردد
، و حاضر گردانید بردار این تخت را بار دیگر برپا کنید و چلیپاھا را به جای خود قرار دھید

این برگشته روزگار بدبخت را که این دختر را به او تزویج نماییم تا سـعادت آن بـرادر دفـع 
نحوست این برادر بکند، چون چنین کردند و آن برادر دیگـر را بـر بـالای تخـت بردنـد، و 
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 چون کشیشان شروع به خواندن انجیل کردند باز ھمان حالت اول روی نمـود و نحوسـت
ّاین برادر و آن برادر برابر بود و سر این کار را ندانستند که این از سعادت سروری است نـه 

نحوست آن دو برادر، پس مردم متفرق شدند و جدم غمناك به حرم سرای بازگشت و پرده 
ھای خجالت درآویخت ، چون شب شد به خواب رفتم ، در خواب دیدم که حضرت مسـیح 

یین در قصر جدم جمع شدند و منبری از نور نصب کردند که از و شمعون و جمعی از حوار
رفعت بر آسمان سربلندی می کرد و در ھمـان موضـع تعبیـه کردنـد کـه جـدم تخـت را 

ّپس حضرت رسالت پناه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وصی و دامادش . گذاشته بود ّ

دان بزرگواران ایشـان قصـر را بـه علی بن ابی طالب علیه السلام و جمعی از امامان و فرزن
 اجـلال بـه قدوم خویش منور ساختند، پس حضرت مسیح به قدوم ادب از روی تعظـیم و

ّنبیاء صلی الله علیه و آله و سلم شتافت و دست در گردن مبـارك استقبال حضرت خاتم الا

ّوح الله ّآن جناب درآورد پس حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که یا ر

آمده ایم که ملیکه فرزند وصی تو شمعون را برای این فرزند سعادتمند خود خواسـتگاری ! 
نماییم و اشاره فرمود به ماه برج امامت و خلافت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرزند آن کسی که تو نامه اش را به من دادی پس حضرت نظر افکنـد بـه سـوی حضـرت 

 دو جھانی به تو روی آورده ، پیوند کن رحـم خـود را بـه رحـم آل شرف: شمعون و فرمود
ّمحمد صلی الله علیه و آله و سلم  پس شمعون گفت که کردم ، پس ھمگی بـر آن منبـر . ّ

ّبرآمدند و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ای انشاء فرمودند و بـا حضـرت 

ّد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله مسیح مرا به حسن عسکری علیه السلام عقد بستن

و سلم با حواریون گواه شدند، چون از آن خواب سعادت مآب بیدار شدم از بیم کشتن ، آن 
خواب را برای جدم نقل نکردم و این گنج رایگان را در سینه پنھان داشتم و آتش محبـت 

رمایه صبر و قرار آن خورشید فلك امامت روز به روز در کانون سینه ام مشتعل می شد و س
مرا به باد فنا می داد تا به حدی که خوردن و آشامیدن بر من حرام شد و ھر روز چھـره ، 
کاھی می شد و بدن می کاھید و آثار عشق نھانی در بیـرون ظـاھر مـی گردیـد، پـس در 
شھرھای روم طبیی نماند که مگر آنکه جدم برای معالجه مـن حاضـر کـرد و از دوای درد 

چون از علاج درد من ماءیوس ماند روزی بـه  .سؤ ال کرد و ھیچ سودی نمی دادمن از او 
آیا در خاطرت چیزی و آرزویی در دنیا ھست که برای تـو بـه ! منای نور چشم : من گفت 
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درھای فرج بر روی خود بسته می بینم اگر شـکنجه و آزار ! ای جد من: ؟ گفتم عمل آورم
واند دفع نمایی و بندھا و زنجیرھا از ایشـان بگشـایی و از اسیران مسلمانان که در زندان ت

ایشان را آزاد کنی امیدوارم که حضرت مسیح و مادرش عـافیتی بـه مـن بخشـند، چـون 
چنین کرد اندك صحتی از خود ظاھر ساختم و اندك طعامی تناول نمودم پس خوشحال و 

از چھـارده شـب در پـس بعـد . شاد شد و دیگر اسیران مسلمانا را عزیز و گرامی داشـت 
خواب دیدم که بھترین زنان عالمیان فاطمه زھرا علیھا السلام به دیدن من آمد و حضـرت 

: پس مریم به من گفـت . مریم با ھزار کنیز از حوریان بھشت در خدمت آن حضرت بودند
پـس بـه . این خاتون بھترین زنان و مادر شوھر تو امام حسن عسکری علیه السلام اسـت 

ویختم و گریستم و شکایت کردم که امام حسن علیه السلام به مـن جفـا مـی دامنش درآ
کند و از دیدن من ابا می نماید، پس آن حضرت فرمود که چگونه فرزند من بـه دیـدن تـو 
بیاید و حال آنکه به خدا شرك می آوری و بر مذھب ترسایی و اینك خواھرم مـریم و دختـر 

دین تو، اگر میل داری که حق تعالی و مریم از تـو عمران بیزاری می جوید به سوی خدا از 
ْاشـھد ان لا ( :خشنود گردند و امام حسن عسکری علیه السلام به دیدن تو بیاید پس بگـو َ َُ َ ْ

َاله الا الله و  ُ َّ ّ
ِ ِان محمدا رسول اللهِ

ّ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َّ چون به این دو کلمه طیبه تلفظ نمودم حضرت سیدة  ) .َ
اکنون منتظـر آمـدن فرزنـدم : سبانید و دلداری فرمود و گفت النساء مرا به سینه خود چ

پس بیدار شدم و آن دو کلمه طیبـه را بـر زبـان . باش که من او را به سوی تو می فرستم 
می راندم و انتظار ملاقات گرامی آن حضرت می بردم ، چون شب آینده در آمد به خـواب 

بعـد از آنکـه دلـم را ! دوست من ای : رفتم خورشید جمال آن حضرت طالع گردید گفتم 
اسیر محبت خود گردانیدی چرا از مفارقت جمال خود مرا چنین جفا دادی ؟ فرمـود کـه 
دیر آمدن به نزد تو نبود مگر برای آنکه مشرف بودی اکنون که مسلمان شدی ھر شب بـه 

 ھجران را به نزد تو خواھم بود تا آنکه حق تعالی ما و تو را در ظاھر به یکدیگر برساند و این
وصال مبدل گرداند، پس از آن شب تا حال ، یك شب نگذشته است که درد ھجران مرا بـه 

: چگونه در میان اسیران افتادی ؟ گفت : بشر بن سلیمان گفت  .شربت وصال دوا نفرماید
مرا خبر داد امام حسن عسکری علیه السلام در شـبی از شـبھا کـه در فـلان روز جـدت 

لمانان خواھد فرستاد، پس از عقب ایشان خواھد رفت ، تو خود را در لشکری به جنگ مس
میان کنیزان و خدمتکاران بینداز به ھیئتی که تو را نشناسند و از پی جد خود روانه شو و 
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چنان کردم طلایه لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسـیر کردنـد و . از فلان راه برو
تا حال کسی به غیر از تـو ندانسـته اسـت کـه مـن دختـر آخر کار من آن بود که دیدی و 

پادشاه رومم و مردی پیر که در غنیمت ، من به حصه او افتادم از نام من سؤ ال کرد گفتم 
این عجب است که تـو از اھـل : بشر گفت . این نام کنیزان است : نرجس نام دارم ، گفت 

 محبتی که جـدم نسـبت بـه مـن از بسیاری: ؟ گفت رنگی و زبان عربی را نیك می دانیف
داشت می خواست مرا به یاد گرفتن آداب حسنه بدارد، زن مترجمی را که زبان فرنگـی و 
عربی ھر دو می دانست مقرر کرده بود که ھر صبح و شام می آمد و لغت عربی به من می 

ردم به ّ که من او را به سر من راءی بیدبشر گو .آموخت تا آنکه زبانم به این لغت جاری شد
خدمت امام علی نقی علیه السلام رسانیدم ، حضرت کنیزك را خطاب کرد که چگونه حق 
سبحانه و تعالی به تو نمود عزت دین اسلام را و مذلت دین نصاری را و شـرف و بزرگـواری 

ّمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و اولاد او را؟ گفت  چگونه وصف کنم برای تو چیزی را : ّ
پس حضرت فرمود که می خواھم تو را گرامـی ! ّن بھتر می دانی یابن رسول اللهمکه تو از 

 یا تـو را بشـارت دھـم بـه دارم ، کدام یك بھتر است نزد تو، اینك ده ھزار اشرفی به تو دھم
حضرت فرمودند که . بشارت به شرف را می خواھم و مال نمی خواھم : ؟ گفت شرف ابدی

 پادشاه مشرق و مغرب عالم شود و زمین را پر از عدل و داد بشارت باد تو را به فرزندی که
این فرزند از کی به وجود خواھد آمـد؟ : کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد، گفت 

ّاز آن کسـی کـه حضـرت رسـالت صــلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم تـو را بــرای او : فرمـود

صی او تو را به عقـد کـی درآورد؟ خواستگاری کرد، پس از او پرسید که حضرت مسیح و و
به عقد فرزند تو امام حسن عسکری علیه السلام ، حضرت فرمود کـه آیـا او را مـی : گفت 
از آن شبی که به دست بھترین زنان مسلمان شده ام شبی نگذشته است : ؟ گفت یشناس

اھرم برو و خـو: پس حضرت کافور خادم را طلبید و گفت . که او به دیدن من نیامده باشد
چون حکیمه داخل شد حضرت فرمود که این آن کنیز اسـت . حکیمه خاتون را طلب کن 

که می گفتم ، حکیمه داخل شد حضرت فرمود که ایـن آن کنیـز اسـت کـه مـی گفـتم ، 
پس حضرت فرمود کـه ای . حکیمه خاتون او را در بر گرفت و بسیار نوازش کرد و شاد شد

له و سلم او را ببر خانه خود و واجبات و سنت ھا را بـه ّدختر رسول خدا صلی الله علیه و آ
جلاءالعیـون (  .او بیاموز که او زن حسن عسکری و مادر صاحب الا مر علیه السلام اسـت 
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کلینـی و  . )۱۲۸  ۱۲۴،  الغیبة  شیخ طوسی ص ۴۱۸ّ، کمال الدین ص ۱۰۰۷-۱۰۰۱ص
ن عالی شاءن بـه سـندھای ابن بابویه و شیخ طوسی و سید مرتضی و غیر ایشان از محدثی

معتبر روایت کرده اند از حکیمه خاتون که روزی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
به خانه من تشریف آوردند و نگاه تندی به نرجس خاتون کردند، پس عرض کردم کـه اگـر 

این نگاه تند از روی ! شما را خواھش او ھست به خدمت شما بفرستم ، فرمود که ای عمه 
ب بود؛ زیرا که در این زودی حق تعالی از او فرزند بزرگواری بیرون آورد که عالم را پـر تعج

او را بفرستم بـه نـزد شـما؟ : از عدالت کند بعد از آنکه پر شده باشد از ظلم و جور، گفتم 
حکیمه خاتون گوید که جامـه ھـای  .فرمود که از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در این باب 

و به خانه برادرم امام علی نقی علیه السلام رفـتم ، چـون سـلام کـردم و خود را پوشیدم 
نـرجس را ! نشستم بی آنکه من سخنی بگویم حضـرت از ابتـداء فرمـود کـه ای حکیمـه 

من از برای ھمین مطلب به خدمت تـو آمـدم ! ای سید من : بفرست برای فرزندم ، گفتم 
خدا می خواھد که تـو ! وار صاحب برکت که ای بزرگ: فرمود. که در این امر رخصت بگیرم 

را در چنین ثوای شریك گرداند و بھره عظیمی از خیر و سعادت به تو کرامت فرماید که تـو 
به زودی بـه خانـه خـود برگشـتم و زفـاف آن : حکیمه گفت . را واسطه چنین امری کرد

د اکبر را بـا بعد از چند روزی آن سع. معدن فتوت و سعادت را در خانه خود واقع ساختم 
آن زھره منظر به خانه خورشید انوار یعنی والد مطھر او بردم و بعد از چند روز، آن آفتـاب 
مطلع امامت در مغرب عالم بقاء غروب نمود و ماه برج خلافت امام حسن عسـکری علیـه 
السلام در امامت جانشین او گردید، و من پیوسته به عادت مقرر زمان پدر بـه خـدمت آن 

پا دراز کن کـه ! ای خاتون : پس روزی نرجس خاتون آمد و گفت . لبشر می رسیدم امام ا
تویی خاتون و صاحب من بلکه ھرگز نگذارم که تو کفش : کفش از پایت بیرون کنم ، گفتم 

از پای من بیرون کنی و مرا خدمت کنی بلکه من تو را خدمت می کنم و منت بر دیده می 
خـدا : ری علیه السلام این سخن را از من شنید گفت نھم ، چون حضرت امام حسن عسک

پس در خدمت آن جناب نشستم تا وقت غروب آفتاب پـس . تو را جزای خیر دھد ای عمه 
امشب نزد ! مهای ع: صدا زدم به کنیز خود که بیاور جامه ھای مرا تا بروم ، حضرت فرمود

لی به او زنده مـی گردانـد ما باش که در این شب متولد می شود فرزند گرامی که حق تعا
: زمین را به علم و ایمان و ھدایت بعد از آن که مرده باشد به شیوع کفر و ضلالت ، گفـتم 
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از کی به ھم می رسد ای سید من و من در نرجس ھیچ اثر حملی نمی یابم ، فرمود که از 
 ، پس جستم پشت و شکم نرجس را و ملاحظه کردم. نرجس به ھم می رسد نه از دیگری 

چـون :  برگشتم و عرض کردم حضرت تبسـم فرمـود و گفـت  ھیچگونه اثری نیافتم ، پس 
صبح می شود اثر حمل بر او ظاھر خواھد شد و مثل او مثل مادر موسی است که تا ھنگام 
ولادت ھیچ تغییری بر او ظاھر نشد و احدی بر حال او مطلع نگردید؛ زیرا که فرعون شکم 

 برای طلب حضرت موسی و حال این فرزند نیز در این امر شبیه زنان حامله را می شکافت
و در روایت دیگر این است که حضرت فرمود که حمل ما اوصیای  .است به حضرت موسی 

پیغمبران در شکم نمی باشد و در پھلو می باشد و از رحـم بیـرون نمـی آیـد بلکـه از ران 
 ایـم و چـرك و نجاسـت در از مـا دور مادران فرود می آییم ؛ زیرا که ما نورھای حق تعالی

ای : حکیمه گفت که به نزد نرجس رفتم و این حال را به او گفتم ، گفت . گردانیده است 
پس شب در آنجا مانـدم و افطـار . ھیچ اثری از حمل در خود مشاھده نمی نمایم ! خاتون 

حـال خـود کردم و نزدیك نرجس خوابیدم و در ھر ساعت از او خبـر مـی گـرفتم و او بـه 
خوابیده بود، ھر ساعت حیرتم زیاده می شد و در این شب بیش از شبھای دیگر به نمـاز و 
تھجد برخاستم و نماز شب ادا کردم چون به نماز وتر رسـیدم نـرجس از خـواب جسـت و 
وضو ساخت و نماز شب را به جای آورد چون نظر کردم صبح کاذب طلوع کرده بـود پـس 

د آید از وعده ای که حضرت فرموده بـود ناگـاه حضـرت امـام نزدیك شد شکی در دلم پدی
. حسن عسکری علیه السلام از حجره خود صدا زد که شك مکن که وقتش نزدیك رسـیده 

پس در این وقت در نرجس اضطراب مشاھده کردم پس او را در برگرفتم و نام الھی را بر او 
ْخواندم باز حضرت صدا زدند که سوره انا انزلن َ ْ َّ

ِ فی لیلة القدر را بـرُاهِ
ْ َ ْ َ َ

ِ پـس از او . او بخـوان ْ
پـس چـون . ظاھر شده است اثر آنچـه مـولایم فرمـود: ؟ گفت یدم که چه حال داریپرس

ِشروع کردم به خواندن سوره انا انزلناه فی لیلة القدر، شنیدم که آن طفل در شکم مادر با 
ْ ْ َ َ ْ

ِ ُِ َ َ

رد، من ترسیدم پس حضرت صدا کرد که من ھمراھی می کرد در خواندن و بر من سلام ک
تعجب مکن از قدرت حق تعالی که طفلان ما را به حکمـت گویـا مـی گردانـد و مـا را در 

پس چون کلام حضـرت امـام حسـن عسـکری . بزرگی حجت خود ساخته است در زمین 
علیه السلام تمام شسد نرجس از دیده من غائب شد گویا پـرده ای میـان مـن و او حائـل 

 پس دویدم به سوی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فریادکنـان ، حضـرت گردید،
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که او را در جای خود خواھی دید، چون برگشتم پرده گشوده شـد و ! برگرد ای عمه: فرمود
 نوری مشاھده کردم که دیده مرا خیره کرد و حضرت صاحب را دیدم که رو به  در نرجش 

ُاشـھد ( :گشتان سبابه را به آسمان بلند کرده ومی گویدقبله به سجده افتاده به زانوھا و ان َ ْ َ

ُان لا اله الا الله وحده لا شریك له و اشھد ان جدی رسول اللـه و ان ابـی امیرالمـ َ َ َُ ََ َ َ َ َ ََّ َّ ْ
ِ

ّ َ ُّ ُ ُ ّْ ُ َ ََ ْ َُ ُ ََ
ِ َؤ منـین ِ

ِ
ِوصی رسول الله

ّ ُ ُ َ ُّ ِ ّاللھـ( :پس یك یك امامان را شمرد تا به خودش رسید فرمـود ) .َ ِم انجزلـی َ
ْ َ َّ

ِوعدی و اتمم لی امری و ثبت وطاءتی و املا ْ َ َ َ ََ ْْ
ِ

ْ ِّ َ َ ْ الارض بی عـدلا و قسـطاَ َِ
ْ َ َ ْ ! یعنـی خداونـدا ؛) َ

وعده نصرت که به من فرموده ای وفا کن و امر خلافت و امامـت را تمـام کـن اسـتیلاء و 
و در روایت  .ل و دادانتقام مرا از دشمنان ثابت گردان و پر کن زمین را به سبب من از عد

دیگر چنان است که چون حضرت صاحب الا مر متولد شد نوری از او ساطع گردید که بـه 
آفاق آسمان پھن شد و مرغان سفید دیدم که از آسمان به زیر می آمدند و بالھـای خـود را 
بر سر و روی و بدن آن حضرت می مالیدند و پرواز می کردنـد پـس حضـرت امـام حسـن 

 السلام مرا آواز داد که ای عمه فرزند مرا بگیـر و بـه نـزد مـن بیـاور چـون عسکری علیه
برگرفتم او را ختنه کرده و ناف بریده و پاك و پاکیزه یافتم و بر ذراع راستش نوشته بود کـه 

ِجاء الحق و زھق الباط(
ْ َْ َُّ ََ َ ُل ان الباطل کان زھوقاَ َ َ ََّ ُ

ِ یعنی حـق آمـد و باطـل ) ۸۱اسراء آیه (؛) ِ
حل شده و محو گردید پس به درستی که باطل مضمحل شدنی اسـت و ثبـات و بقـا مضم
 حکیمه گفت که چون آن فرزند سعادتمند را به نزد آن حضرت بردم ھمین که  پس . ندارد

 بر پدرش افتاد سلام کرد پس حضرت او را گرفت و زبان مبـارك بـر دو دیـده اش  نظرش 
ردانید و بر کف دست چپ او را نشانید و دست بر مالید و در دھان و ھر دو گوشش زبان گ

سر او مالید و گفت ای فرزند سخن بگو به قدرت الھی ، پس صاحب الا مر استعاذه فرموده 
َبسم الله الرحمن الرحیم و نریـد ان نمـن علـی الـذین استضـعفوا فـی الارض و ( :و گفت  ُ َ

ِ
ْ َّ ََّ

ِ
ُ
ِ

ْ ُ ْ َ ََّّ َ َّ َ ُْ َ ُ
ِ ِِ ِ

َنجعلھم ائمة و ن ََّ
ِ
َ ْ ُجعلھم الوارثین و نمکن لھم فی الارض و نری فرعون و ھامان و جنودھمـَ ََ ُ ُ ْ َ ْ َُ َ َ ََ َ ْ ِْ ِِ ِ

ُ َ َِّ َْ َ
ا ِ

ُمنھم ما کانوا یحذرون َ ْ َ ُ ْ ُ ْ
این آیه کریه موافق احادیث معتبـره در شـاءن  )۶-۵قصص آیه ) .(ِ

م که می خواھ: آن حضرت و آباء بزرگوار آن حضرت نازل شده و ترجمه ظاھرش این است 
منت گذاریم بر جماعتی که ایشان را ستمکاران در زمین ضعیف گردانیده اند و بگـردانیم 
ایشان را پیشوایان در دین و بگردانیم ایشان را وارثـان زمـین و تمکـن و اسـتیلا بخشـیم 
ایشان را در زمین و بنماییم فرعون و ھامان را و لشکرھای ایشان را و از آن امامان آنچه را 
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پس حضرت صاحب الا مر علیـه السـلام ، صـلوات بـر حضـرت رسـالت و  .ندحذر می کرد
حضرت امیرالمؤ منین و جمیع امامان فرستاد تا پدر بزرگوار خود، پس در این حال مرغان 
بسیار نزدیك سر مبارك آن جناب جمع شدند پس به یکی از آن مرغـان صـدا زد کـه ایـن 

ز یك مرتبه به نزد ما بیاور، مرغ آن جنـاب طفل را بردار و نیکو محافظت نما و ھر چھل رو
را گرفت و به سوی آسمان پرواز کرد و سـایر مرغـان نیـز از عقـب او پـرواز کردنـد، پـس 

سپردم تو را به آن کسی که مادر موسی ، : حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود
کـه شـیر از ساکت شو : موسی را به او سپرد، پس نرجس خاتون گریان شد، حضرت فرمود

پستان غیر تو نخواھد خورد و به زودی آن را به سوی تو بر مـی گردانـد چنانچـه حضـرت 
موسی را به مادرش برگردانیدند؛ چنانچه حق تعالی فرمـوده اسـت کـه پـس برگردانیـدیم 

 پس حکیمه پرسـید کـه ایـن .موسی را به سوی مادرش تا دیده مادرش به او روشن گردد
؟ فرمود که او روح القدس است که موکل است به ردی به او سپمرغ کی بود که صاحب را

ائمه که ایشان را موفق می گرداند از جانب خدا و از خطا نگاه می دارد و ایشان را به علم 
چون چھل روز گذشت به خدمت آن حضـرت رفـتم چـون : حکیمه گفت . زینت می دھد

این طفل دوساله از ! نای سید م: داخل شدم دیدم طفلی در میان خانه راه می رود گفتم 
؟ حضرت تبسم نمود و فرمود که اولاد پیغمبران و اوصیاء ایشان ھرگاه امـام باشـند تکیس

بخلاف اطفال دیگر نشو و نما نمی کنند و یك ماھه ایشان ماننـد یکسـاله دیگـران اسـت و 
ایند و در ایشان در شکم مادر سخن می گویند و قرآن می خوانند و عبادت پروردگار می نم

ھنگام شیر خوردن ، ملائکه فرمان ایشان می برند و ھر صبح و شام بـر ایشـان نـازل مـی 
پس حکیمه فرمود که ھر چھل روز یك مرتبه به خدمت او می رسیدم در زمان امام . شوند

حسن عسکری علیه السلام تا آنکه چند روزی قبل از وفات آن حضرت او را ملاقات کـردم 
این مرد کیست که مرا مـی : ل نشناختم او را، به فرزند برادر خود گفتم به صورت مرد کام

؟ فرمود که این فرزند نرجس است و خلیفه من اسـت بعـد از مـن و نمفرمایی نزد او بنشی
پس . عنقریب من از میان شما می روم باید سخن او را قبول کنی و امر او را اطاعت نمایی 

کری علیه السلام بـه عـالم قـدس ارتحـال نمـود و بعد از چند روز حضرت امام حسن عس
اکنون من حضرت صاحب الا مر علیه السلام را ھر صـبح و شـام ملاقـات مـی نمـایم و از 
ھرچه سؤ ال می کنم مرا خبر می دھد و گاھی است که می خواھم سؤ الی بکنم ھنوز سؤ 



١٣ صفحھ»                                         معصوم چھاردھم امام مھدی علیھ السلام«

ن گفت که بعـد از و در روایت دیگر وارد شده که حیکمه خاتو :ال نکرده جواب می فرماید
سه روز از ولادت حضرت صاحب الا مر علیه السلام مشتاق لقای او شدم رفتم به خـدمت 

؟ فرمـود کـه سلام پرسیدم که مولای مـن کجـا اسـتحضرت امام حسن عسکری علیه ال
سپردم او را به آن کسی که از ما و تو به او احق و اولی بود، چون روز ھفتم شود بیا به نزد 

روز ھفتم رفتم گھواره ای دیدم بر سر گھواره دویدم مولای خود را دیدم چـون ما و چون 
ماه شب چھارده بر روی من خندید و تبسم می فرمود، پس حضرت آواز داد که فرزند مـرا 
بیاور، چون به خدمت آن حضرت بردم زبان در دھان مبارکش گردانید و فرمود که سـخن 

ه السلام شـھادتین فرمـود و صـلوات بـر حضـرت حضرت صاحب الا مر علی! بگو ای فرزند
ّرسالت پناه و سایر ائمه علیھم السلام فرستاد و بسم الله گفت و آیه ای که گذشـت تـلاوت 

پس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که بخوان ای فرزند آنچه حـق . فرمود
حف آدم و بـه زبـان  ابتـدا نمـود از صـ پـس . سبحانه و تعالی بر پیغمبران فرستاده است 

سریانی خواند و کتاب ادریس و کتاب نوح و کتاب ھود و کتاب صـالح و صـحف ابـراھیم و 
ّتورات موسی و زبور داود و انجیل عیسی و قرآن جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله  ّ

پس حضرت امام حسن عسکری علیه .  قصه ھای پیغمبران را یاد کرد و سلم را خواند پس 
 فرمود که چون حق تعالی مھدی این امت را به من عطا فرمود و ملك فرستاد که او السلام

را به سراپرده عرش رحمانی برند پس حق تعالی به او خطاب نمود که مرحبا به تو ای بنده 
من که تو را خلق کرده ام برای یاری دین خود و اظھار امر شـریعت خـود و تـویی ھـدایت 

 ذات خودم می خورم که به اطاعـت تـو ثـواب مـی دھـم و بـه یافته بندگان من ، قسم به
نافرمانی تو عقاب می کنم مردم را و به سبب شفاعت و ھدایت تو بندگان را می آمرزم و به 
مخالفت تو ایشان را عقاب می کنم ، ای دو ملك برگردانید او را به سوی پدرش و از جانـب 

ه حفـظ و حمایـت مـن اسـت او را از شـر من او را سلام برسانید و بگوییـد کـه او در پنـا
دشمنان حراست تا ھنگامی که او را ظاھر نمایم و حق را بـا او برپـا دارم و باطـل را بـا او 

نقـل ) جلاءالعیـون(تمـام شـد آنچـه از . سرنگون سازم و دین حق برای من خالص باشـد
آن حضرت نیز ولادت شریف ) نحق الیقی(و در  . )۱۰۱۳  ۱۰۰۷ ص جلاءالعیون.(کردیم 

ّمحمد بـن عثمـان : را به ھمین کیفیت نقل کرده با بعضی روایات دیگر، از جمله فرموده 

عمری روایت کرده که چون آقای ما حضرت صاحب الا مر علیه السلام متولد شد حضـرت 
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امام حسن عسکری علیه السلام پدرم را طلبید و فرمود که ده ھزار رطل که قریب به ھزار 
و ده ھزار رطل گوشت تصدق کنند بر بنی ھاشم و غیر ایشان و گوسفند من می باشد نان 

و نسیم و ماریه کنیزان حضرت عسکری علیه السـلام روایـت . بسیاری برای عقیقه بکشند
کرده اند که چون حضرت قائم علیه السـلام متولـد شـد بـه دو زانـو نشسـت و انگشـتان 

َّالحمدلله رب العالمین و صل (:شھادت را به سوی آسمان نمود و عطسه کرد و گفت  َ ْ ّ َْ ََ ِّ َْ ِ
ُ َ ُی الله َ ّ

ِعلی محمد و آله ِ َ َّ َ ، پس گفت گمان کردند ظالمان که حجت خدا برطرف خواھد شـد اگـر ) َُ
و ایضا نسیم روایت کرده که یك شب بعد . مرا رخصت گفتن بدھد خدا، شکی نخواھند ماند

ُیرحمك الله( فرمود که از ولادت آن حضرت به خدمت او رفتم و عطسه کردم ّ
ِ َ َ مـن بسـیار ) َْ

: بلی ، فرمـود: ؟ گفتم بشارت دھم تو را در عطسهمی خواھی :  فرمود خوشحال شدم پس 
و اما اسماء و القاب شریفه آن  . )۳۷۹  ۳۷۸حق الیقین ص . (امان است از مرگ تا سه روز

نجـم (ّی رحمه الله در حضرت علیه السلام ، پس بدان که شیخ ما مرحوم ثقة الا سلام نور
یك صد و ھشتاد و دو اسم برای آن حضرت ذکر کرده و ما در اینجا به ذکر چند اسم ) ثاقب

 )۲منتھی الآمال ج (.از آن اسماء مبارکه تبرك می جوییم 
 

  امام زمان عجل الله تعالي فرجه وشمایل کنیه ھا،القاب ، نام 
ر اکـرم صـلی اللـه علیـه والـه بـرای او نامی که پیغمب. است " محمد"نام اصلی حضرت ، 

 .است } ابوالقاسم{اسم او اسم من ، و کینه ی او کینه ی من  :گزارده و فرمود
، اسم مصدر ھدایت است ، به معنی کسـی مھدی. مشھورترین لقب حضرت است : مھدی 

امام صادق علیه السـلام در ضـمن حـدیثی فرمـوده  .که به وسیله خدا ھدایت شده باشد 
ی که گم کرده اند ھـدایت مـی آن حضرت را مھدی گویند ؛ زیرا او مردم را به امر" :است 

او را مھدی نامیدند ، بـرای ایـن کـه بـه : "باقر علیه السلام فرموده است و نیز امام " کند
  ."ھدایت می کند) اسلام راستین(امری پنھان 

از این جھـت : "د له می فرمایرسول خدا صلی الله علیه وا. یعنی قیام کننده به حق  : قائم
و امام جواد علیـه السـلام  "دپس از فراموش شدن نامش قیام کن نامیدند ، که قائم را قائم

زیـرا بعـد از آن کـه : " ؟ چنین فرمود می نامند" قائم" در جواب این پرسش که چرا او را 
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برگردنـد ، قیـام  دین خدا نامش از خاطره ھا فراموش شود و اکثر معتقدین به امامتش ، از
 "می کند
 او حسـین بـن علـی : "فرمود " فقد جعلنا :" باقر در تفسیر آیه ی شریفه ی امام : منصور

لا یسرف فی القتل انه لولیه سلطانا و "شریفه ی و مقصود از بقیه ی آیه "علیه السلام است
 چنان کـه می باشد ،" منصور" ست ، که نامش در این آیه ا) عج(امام زمان " کان منصورا

 .خداوند احمد و محمد را محمود و عیسی را مسیح خوانده است 
زیـرا : "فرمـود  ؟وینـدچرا وی را منتظر می گ: از امام جواد علیه السلام پرسیدند : منتظر 

وی برای مدتی طولانی غیبت می نماید و علاقه مندان به وی منتظـر ظھـورش خواھنـد 
 ..." کنند بود؛ و آنھا که تردید دارند انکار می

ت خروج کند ، پشـت بـه کعبـه مـی  روایت شده که چون آن حضر: ّ و حجة الله ّبقیه الله
می که می گویند این آیـه ، و سیصد و سیزده مرد به دور او جمع می شوند و اولین کلاکند

ّمنم بقیه الله و حجت او : آن گاه می فرماید  "ه الله خیر لکم ان کنتم مومنینّبقی: "است  ّ

: " پس ھیچ سلام کننده ای به او سلام نمی کند،مگر این که گوید  .خلیفه ی او بر شما و 
" ّحجـت اللـه"لقب آن حضـرت : و بعضی ھا گفته اند "ّسلام علیک یا بقیه الله فی ارضهال

 .است " انا حجة الله"ش خاتم آن جناب ، نق. است 
ّ، مومل  )طالب کار(م ، غری) رانده شده(خلف صالح ، شرید : ب دیگری چون القا منتظـر ، (َُ

، ولـی اللـه ، ) آب ظاھر و جاری بـر روی زمـین(، منتقم ، ماء معین ) و آرزو بر آورده شده
 .صاحب الامر ، صاحب الزمان وغیره است 

ابوالقاسم ، ابو صالح ، ابو عبدالله ، ابو ابراھیم ، ابو جعفـر : کنیه ھای آن حضرت عبارتند از 
 .و ابوالحسین 

امام مھدی علیه السلام از لحاظ صورت و سیرت شبیه پیامبر صـلی اللـه  : مایل حضرتش
می نویسد مھدی یک جوان ھاشمی است ، که دارای چشمان " شبلنجی"علیه و اله است 

سیاه و ابروھای سیاه به ھم پیوسته ، بینی بلند و قلمی ، ریـش انبـوه و خـال ھاشـمی در 
مھـدی : "است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود گونه راست می باشد و نیز آمده 

از اولاد من است صورتش چون ماه شب چھارده می درخشـد رنگـش عربـی گنـدمگون و 
 )۲منتھی الآمال ج ("اندامی بلند دارد 
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  ولی عصرعجل الله فرجهاخلاق و فضایل حضرت
 چه از مجموع اخبـار و درباره ویژگی ھای اخلاقی و رفتاری امام دوازدھم علیه السلام آن

روایات به دست می آید این است که وی از نظر خوی و سیرت به رسول اکـرم صـلی اللـه 
علیه و اله شبیه است خداوند کار او را در شبی سامان می دھد ، در حالی کـه بـر سـرش 
ابری است در آن شب فرشته ای بانگ می زند که ایـن مھـدی خلیفـه ی خداسـت ، از او 

او زمین را پر از عدل و داد خواھد کرد چنان که پیش از آن از ظلم و سـتم   .پیروی کنید
 .اسلام را آشکار می کند و ساکنان آسمان و زمین از او خرسند خواھند شد .پر شده بود 

 .ّعیسی بن مریم پشت سر او نماز می گزارد و وی را بر کشتن دجال یاری میدھد
ّعلم به کتاب خدای متعـال و سـنت " :السلام آمده استدر روایتی از امام باقر علیه  : علم

پـس . رسول او در قلب مھدی ما رشد میکند، ھمچنان که گیاه بـه بھتـرین وجـه مرویـد
سلام بر شـما، : ھرکدام از شما باقی بماند ، تا او را دیدار نماید ، ھنگام دیدنش عرضه بدارد

م بـاقر علیـه و نیـز امـا "رسـالتت ، و معدن علم و جایگـاه ای اھل خانه ی رحمت و نبو
ی از میان مشرق و مغرب ، چیزی از مھدی علیه السلام پرسیده نمـ" :السلام فرموده است

 "شود، مگر این که پاسخ میگو ید
لذا آن بزرگـوار .است" عدالت"بارزترین صفات نیکوی حضرت مھدی علیه السلام  : عدالت

ای شـب ھـای مـاه  خـودآن حضـرت بـرّملقب گردیده ، چنان که در دعـایی از" عدل"به 
ّاللھم و صـل علـی ولـی امـرک" :آمده است) معروف به دعای افتتاح(رمضان روایت شده  ّ ّ 

درود بفرست بر ولی امرت که امید مردم و عدل ! پروردگارا "رّالقائم المومل و العدل المنتظ
 دا ، عـدل اوقسـم بـه خـ" :از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود  .منتظر است

نان که گرمـا و سـرما داخـل مـی داخل خانه ھایشان میشود، ھمچ) مھدی علیه السلام(
، دآری ، در عصر طلایی حکومت مھدی علیه السلام ھیچ جای زمین باقی نمی مان . "شود

 .مگر این که از برکت عدل و احسان او فیض برد زنده شود
 : در وصف آن حضرت چنین می فرمایدامام کاظم علیه السلام در ضمن حدیثی : عبادت

و نیـز در روایتـی از  "ری شب ھا ، زردی نیز عارض می شـودبر رنگ گندمگونش از بیدا"
حضـرت مھـدی علیـه السـلام در روز ظھـور، بـه اذن : "ام باقر علیه السلام آمده اسـتام
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د و و پروردگار به مسجد الحرام می رود و پشت به مقام ابراھیم و رو بـه کعبـه مـی ایسـت
 "ارد و سپس اعلام ظھور می فرمایدچھار رکعت نماز می گز

امام با چه : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : حارث بن مغیره گوید  : آرامش و وقار
نیز : فرمود  ؟دیگر چه: عرض کردم  .به آرامش و وقار: فرمود  نشانه ای شناخته می شود؟

و خود به ھـیچ نیازمندی مردم به او ، در صورتی که ابا حلال و حرام او را می شناسی ، و 
ھنگامی که : کردم به امام باقر علیه السلام عرض: و نیز ابو جارود گوید  ...کس نیاز ندارد 
و اسـت بـه چـه وسـیله در گذشت ، کسی کـه پـس از ا) یعنی امام حاضر(قائم اھل بیت 

ّار و آرامش ، و اقرار آل محمد به با راھنمایی و کم سخنی و وق: "فرمود  ؟شناخته می شود

شود ، چیزی از او پرسیده نمی ) یعنی در ھمه ی دنیا (تری او ، و از میان شرق و مغرب بر
 "مگر این که پاسخ می گوید

امام مھدی علیه السلام تمام مرزھای کمال را احاطه کرده و بـه برتـرین مراتـب  : کمالات
:  صادق علیه السلام مـی فرمایـد نان که امامچ .جمال و جلال و کمال دست یافته است 

ھیچ معجزه و کرامتی از معجزات و کرامات پیامبران و اوصیا نیست ، مگر این که خداوند "
ّد تا بر دشـمنان اتمـام حجـت متعال مثل آن را به دست قائم علیه السلام ظاھرمی گردان

 "کند
وج قائم ، خیلی عجله دارید ، باره خردر : امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود  : زھد
او شبانگاھان  ...به خدا سوگند ، او جامه ی مویین می پوشد ، و نان جوین می خورد  !ھان

مـردی از امـام صـادق  .به دردمندان سر می زند و روز ھا به نبرد در راه دین می پردازد 
الب علیـه السـلام لبـاس شما فرموده ای که علی ابن ابی ط !آقا جان: علیه السلام پرسید 

حال آن که لباس نـو در بـر خشن و زبر می پوشید،جامه ی چھار درھمی به تن میکرد و ، 
علی علیه السلام در زمانی آن طور لباس می پوشید که انگشـت نمـا و : فرمود  !؟کرده ای

. مورد انکار مردم نبود ، ولی اگر امروز مثل آن لباس پوشیده شود انگشت نمـا مـی شـود 
البته معلوم است که مراد ترویج مد و ( پس بھترین لباس ھر زمان لباس ھمان زمان است 

مد پرستی نیست ، و منظور امام آن فرھنگ لباس مقبـول جامعـه اسـت کـه منافـاتی بـا 
مگر این که قائم ما اھل بیت علیه السلام به پا  )دینی و ملی مسلمین نداشته باشدفرھنگ 

 . السلام را در بر می کند و روش او را پیش می گیرد خیزد لباس ھای علی علیه
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مھدی علیه السلام اموال را به صورت مساوی میان ھمگان تقسیم کنـد ،  : جود و بخشش
ان یکـون شـدیدأ علـی  علامة المھدی،: "و کسی را بر کسی امتیاز ندھد و نیز آمده است 

این است که نسبت به کـارگزاران علامت مھدی  "جوادأ بالمال ، رحیم بالمساکینّالعمال ، 
دولت خویش بسیار سخت گیر است ، بخشنده ی مـال ، و نسـبت بـه مسـتمندان بسـیار 

 .مھربان است 
صاحب این امـر : " ّمحمدبن عثمان از نواب خواص امام زمان علیه السلام می گوید  : حج

 را می شناسد پس مردم را می بیند ، آنھا. ھر سال در مراسم حج حاضر می شد ) امامت(
 " را می بینند ، ولی نمی شناسندو آن ھا او

 
 لقب القائم براي امام زمان عجل الله تعالي فرجه

است در وجه ملقب » قائم«لسلام   دانند یکي از القاب حضرت مھدي علیه چنانکه ھمه مي
شدن آن حضرت به این لقب روایتي نقل شده است که قابـل تأمـل اسـت، زیـرا ظـاھر آن 

گذاري به این جھت بوده است که آن حضرت بعـد از وفـات ظھـور  ت دارد که این نامدلال
خواھد کرد در حالي که حدود بیش از ھزار روایت راجع به آن حضرت و غیبت و حیـات و 

 خبـر قابـل اعتمـاد نیسـت ولـي ھا ایـن طول عمر ایشان در دست است که با توجه به آن
پاسخ ازسایت آیة  ضیحاتي داده شود سودمند است؟ سند و متن و مضمون آن اگر توهدربار

 )۲۸۲غیبـت طوسـي، ص  (شیخ بزرگوار طوسي رحمه الله حدیث غیر معتبري :الله صافي
کند که ظاھرش دلالت بر این دارد که قائم به این سبب قائم نامیـده شـده کـه  را نقل مي

ه است ولي ما بیش از شیخ درباره این حدیث توضیحاتي داد. بعد از وفات قیام خواھد کرد
دانیم که به صورت مختصر، مباني امامت را در  آن که وارد بحث در این باره بشویم لازم مي

ّنماید متذکر شویم، ایـن  تشیع که آیات قرآن مجید و احادیث و دلایل عقلي آن را اثبات مي

سـتگي کـه شای   امامت، عھدي است الھي کـه از سـوي خـدا افـرادي ۱ :مباني عبارتند از
شـوند و ایـن  دار شدن آن را داشته باشند  براي احراز این مقام معین و منصوب مـي عھده

ّنصب و گزینش الھي به وسیله پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به مردم اعلام مي  . شـود ّ
ترین شرایط امام عصمت و اعلمیت او از ھمگان است که ھمه به علـم و ھـدایت و  مھم   ۲

نقل » خلیل بن احمد«نیاز است ھمان طور که از  حتاج باشند ولي او از ھمه بيارشاد او م
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ّاحتیاج الکل الیه و استعناؤه «: السلام گفت مامت امیرالمؤمنین علي علیهه ااست که دوبار

ّدلیل علي انه امام الکل ّعن الکل   و تنقیح المقال ، ج۷۶، ص ۷معجم رجال الحدیث ج  (.»ّ
ّ ھرگز بدون حجت و امام باقي نخواھد ماند و ھر کس امـام زمـان  مین ز  ۳) . ۴۰۳ص   ،۱

  امامان برحسـب نـص روایـات ۴ . خود را نشناسد و بمیرد، به مردن جاھلیت مرده است
ھـا داوزده نفرنـد و ھمـه از    آن۵ . ّمتواتر از پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم دوازده نفرند

بر حسب دلالت احادیث متـواتر ثقلـین، در ردیـف قـرآن السلام و   اھل بیت پیامبر علیھم
ّ  امامان به غیر از نوبت که به پیامبر صلي الله ۶ . ھستند و ھرگز از قرآن جدا نخواھند شد

علیه وآله وسلم ختم شده است ھمة مناصب دیني و حکومتي را، دارا ھستند و ھمان طور 
ه، صبحي نھج البلاغ (»ّقوام الله«ھا  آنالسلام در نھج البلاغه فرموده  که حضرت علي علیه

ھـا کشـتي نجـات  و یا بنابر روایت دیگـر، آن. باشند  بر خلق مي)۷ قسمت  ،۱۵۲الصالح، خ 
ّلایدخل الجنة الا من عرفھم و عرفوه و لا یدخل النار الا من انکرھم و ھم سـفن  . اند  امت ّّ ّ

به بھشت داخـل ) . ۲۳۲، ص ۶نوار، ج بحار الا (ّالنجاة و امان الامة من الضلال والاختلاف
شـود  ھا او را بشناسند، و به آتش داخـل نمـي ھا را بشناسد و آن شود مگر کسي که آن نمي

ھـا و  ھاي نجات و پناه امت از گمراھـي ھا کشتي ھا را انکار نماید، و به آن مگر کسي که آن
ّم از سوي پیـامبر صـلي السلا اسم و اوصاف و ترتیب امامت ائمه علیھم  ۷ . اختلاف ھستند

 است و علاوه بر آن ھر امـامي امـام بعـدي را مشـخص  الله علیه وآله وسلم مشخص شده
ھا از جمله مباني مھم اعتقاد به اصل امامت است و براي ھـر مسـلمان  این . ساخته است

ّمعتقد به عالم غیب و  مؤمن به خدا و رسالت حضرت خاتم الانبیاء صـلي اللـه علیـه وآلـه
ِ ِ 

ّوسلم ، میزان حقانیت این مباني، یا با برھان عقلي، یا با آیه قرآنـي ، یـا بـه وسـیله حـدیث 

بر این که امامت  .و اغلب این مباني از ھر سه طریق قابل اثبات است. قطعي و متواتر است
کند ھم به دلیل عقلي و ھم قرآنـي و ھـم بـه  یك عھد الھي است و خداوند آن را معین مي

ّعلامه حلي در . ر، استدلال شده استّسنت متوات ھزار دلیل بر این مسـأله اقامـه » الفین«ّ
ًکرده و اساسا این مسـأله ریشـه در توحیـد دارد و چـون اصـل توحیـد شـامل توحیـد در 

له الحکم و له الامر و ھو السلطان و ھو الحاکم و ھو  :شود ّحاکمیت و ولایت بر خلق ھم مي
فرمان و دسـتور از او اسـت، او  . اده لا امر و لا نھي لأحد دونهالولي و ھو العالم بمصالح عب

گاه به نیازھاي شایستة بنـدگانش مـي باشـد و بـراي  پادشاه و فرمانروا و ولي امر است، او آ
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ّدر مسأله لزوم عصمت و اعلمیت امام نیـز دلایـل عقلـي و  . کسي جز او امر و نھي نیست

ّافمن یھدي الي الحق احـق :ست این آیهقرآني و روایي زیادي ھست از جمله آنھا َّ ََ ََ َ َ
ّ ان یتبـع  ِ َ َ

َامن لا یھدي َ ّ ُالا ان یھدي...َ َ ّ
کنـد بـراي  آیا کسي که ھدایت به سوي حـق مـي) ۳۵یونس  (ِ
مرحـوم  . کننـد شود مگر ھـدایتش تر است با آن کس که خود ھدایت نمي  پیروي شایسته

بر این اصل که زمین بدون  . قامه کرده استعلامه بر مسأله لزوم عصمت نیز، ھزار دلیل ا
ٍولکل قـوم ھـاد :ّحجت و امام باقي نخواھد ماند علاوه بر آیاتي مثل ٍ

َ ّ ُ
ِ و بـراي ھـر ) ۷رعـد  (َ

َو لقد وصلنا لھم القول . اي است  گروھي ھدایت کننده َ َُ َ ََّ َ ما آیات قـرآن را یکـي ) ۵۱قصص (َ
ُ ندعیَوم . پس از دیگري براي آنان آوردیم ِو کل اناس بامـامھمَ ِ ِ ِ ِ

ُ ّ    بـه یـاد آوریـد) ۷۱اسـراء (ُ
اخبار متواتري دلالت دارد که از جمله  !خوانیم روزي را که ھر گروھي را با پیشوایشان مي

السـلام کـه در    علیـه از امیرالمـؤمنین» کمیـل بـن زیـاد«ھا است ھمان خبر معروف  آن
ھاي معتبر اھل سنت مثل  ه و حتي کتابھاي شیعه زیدیه و امامی البلاغه و سایر کتاب نھج

شود  که ھمـه بـر ایـن مطلـب اتفـاق  ذکر شده است از این جا معلوم مي» ّتذکرة الحفاظ«
کند حجت ظاھر و آشکار  البته فرق نمي   ّدارند که زمین ھرگز از حجت خالي نخواھد ماند

از حضـرت امـام ّھـاي اھـل سـنت  و دیگر کتاب» صواعق«و در  . و یا غایب و مستور باشد
اند که در آن به مسـأله خـالي نبـودن زمـین از   کلامي نقل کرده السلام العابدین علیه زین

 اھل هبر این اصول حتي در دعاھاي ائم .السلام تصریح شده است امامي از اھل بیت علیھم
در این باره تنھا بـه قسـمتي از دعـاي روز عرفـه . السلام ھم تصریح شده است بیت علیھم

ّاللھـم  :فرماینـد جا مي کنیم، حضرت در آن السلام اکتفا مي ت امام زین العابدین علیهحضر

ًانك ایدت دینك في کل اوان بامام اقمته علما لعبادك، و منارا فـي بـلادك، بعـد ان وصـلت  ً َّ ّ ّ

ّحبله بحبلك، وجعلته الذریعة الي رضوانك، و افترضت طاعتـه، و حـذرت معصـیته، وامـرت 

ّه، والانتھاء عند نھیه، والا یتقدمه متقدم، ولا یتاخرعنـهبامثتال اوامر ّ ّ متـاخر، فھـو عمصـة  ّ

ّحیفة سـجادیه، فـرازي از صـ (المستکین و بھاء العـالمین  عروة  المؤمنین   ّاللائذین، وکھف

تو دین خود را در ھر زمان و  روزگاري به وسیله امام و پیشوایي که او ! بار خدایا) ۴۷دعاي 
اي،    برپا داشـته  و در شھرھایت نشانه  راه حق  راھنما مراھان  بندگانت علامت براي  گرا

خـود  اي پس از آن که پیمان  دوستي  آن امام را به پیمان  به دوسـتي   تأیید و کمك کرده
اي، و طاعت و فرمـانبري از او را واجـب   پیوسته، و او را سبب خوشنودي خویش گردانیده
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ھایش، و باز ایستادن از  اي، و به فرمان بري فرمان  ردن از او ترسانیدهنموده، و از فرمان نب
   نھي و بازداشتن او ، و به این که کسي از او پیشي نگیرد، و از او واپس نمانـد فرمـان داده

دار پناھندگان و پناه اھل ایمان و دستاویز چنـگ زدگـان، و جمـال و  اي، پس او است نگه
ّ امامیه را دربارة هّدر این بخش از دعا دقت کند ھم دیدگاه شیعھر کس  . نیکویي جھانیان

فھمـد کـه ایـن منزلـت و شـؤون از اول بـراي ائمـه  شناسـد و ھـم مـي اصل امامت مـي
ھـر «اما این مسأله کـه  . السلام ثابت بوده و کسي چیزي بر آن اضافه ننموده است علیھم

این ھم یك » ّردن جاھلیت مرده استکس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، مثل م
اصلي است که احادیث معتبري به آن تصریح دارند، احادیث متواتر ثقلین و سفیه و امـان، 

 نفرند و ھمـه از اھـل  که امامان دوازده- و بر این مطلب .ھمه به این مطلب دلالت دارند
ھا  باشند که اول آن م ميالسلا  ھا از نسل علي و فاطمه  علیھم بیت پیامبرند و یازده نفر آن

ّالسلام و پس از او سید   السلام است و پس از او امام حسن مجتبي علیه امیرالمؤمنین علیه

ھـا کـه  لسلام و بعد از او نـه نفـر از فرزنـدان او کـه نھـم از آن ا  الشھداء امام حسین علیه
 تصریح شـده در احادیث متواتري السلام است   دوازدھمین امام است حضرت مھدي علیه

انـد لـذا بزرگـاني چـون شـیخ   بنابر این چون این اصول با ادله محکمي ثابت شـده .است 
السلام در مقابل ھر کسي که پـیش از    مجلسي علیههّسي، شیخ مفید، ابن بابویه، علامطو

ھا در این باره سخني برخلاف گفته یا حدیث نادر و غیر مقبـولي را  این بزرگان یا بعد از آن
انـد، چـون   ّد توجه قرار داده است به این اصول تمسك جسته ، حـرف وي را رد کـردهمور

توان ادعا کرد که بعـد از اصـل  ھاي این اصول به حدي معتبر است که حتي مي سند دلیل
با این ھمه، ھیچ عـالم شـیعي  .توحید و نبوت ھیچ اصلي به این اندازه قابل اعتماد نیست

و ھر کس ھم در این . ئم بعد از مرگ وي تحقق خواھد یافت معتقد نشده است که قیام قا
ھـا   آن اساس معترض شده است با توجه به مطالب گفته شده چـون زمینه به احتمالات بي
ھا اعتنا شود چـون ارزش علمـي  ھاي علمي ھستند، لذا نباید به آن ًکاملا بر خلاف واقعیت

حضرت و غیبت طولاني ایشان بـر اسـاس بعد از این مقدمه و بیان این نکته حیات .ندارند
السـلام بعـد   گوید قائم علیه این اصول، ثابت شده است، دیگر جایي براي این روایت که مي

 امامـت و خـالي هد، زیرا این حرف موجب انقطـاع رشـتمان از رحلت قیام خواھد کرد نمي
و غیبـت طـولاني ّماندن زمین از وجود امام معصوم و رد اخبار بسیاري که دلالت بر عمر 
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گذشته از ھمه این ایرادھا خبر مذکور از نظر سند غیر معتبر  .آن حضرت دارد، خواھد شد
است و کسي از علما و فقھا حتي در یك مسئله فرعي به ماننـد ایـن خبـر اسـتناد ننمـوده 

اسـت کـه علمـاي علـم » موسي بن سعدان حنـاط«کنندگان آن  زیرا یکي از روایت. است
او این خبر را از عبدالله بـن قاسـم . دانند اعتبار مي عیف کرده، خبرش را بيرجال او را تض

او ھـم . اند  لقب داده گو    پھلوان بسیار دروغ»  ّالبطل الکذاب«روایت کرده  است که او را 
از ابو سعید خراساني روایت کرده اسـت کـه اگـر وجـود او را مجھـول نشـماریم برحسـب 

حال ملاحظه کنید در  . روشن نیست   گو است گو یا دروغ است او  که رحال مصادر رجالي،
اش  تـوان بـه ایـن خبـر  کـه رواي برابر آن مباني  محکم و صدھا حدیث معتبر چگونه مي

 .اعتماد کرد و بر طبق آن نظر داد  پردازي است  قھرمان دروغ
زیـرا . یـام کننـده قائم یعنـي ق :السلام ّاما وجه به کار بردن لقب قائم براي امام عصر علیه

حضرت در برابر اوضاع سیاسي و انحرافات دیني و اجتماعي قیام خواھد کرد و عالم را بعد 
به عـلاوه از آن لقـب مسـأله . از آن که از ظلم و جور پر شده از عدل و داد پر خواھد نمود

 بـا ایـن حـال چـون قیـام مراتـب .شود قیام به شمشیر و مبارزه مسلحانه نیز استفاده مي
اند و بر ھمه   شود که ھمه امامان قائم به امر بوده  از اخبار استفاده مي ضعیف و قوي دارد،

اند به کار بردن این لقب صحیح و به جـا اسـت ولـي   ھا به مناسبت مواضعي که داشته آن
السلام یك قیـام جھـاني اسـت کـه ھمـه اوضـاع و احـوال   چون قیام حضرت مھدي علیه

ھـاي خـدا بـه انبیـا و  گیرد و وعـده اسي و اقتصادي بشر را فرا مياجتماعي و فردي و سی
بخشد این لقب به طور مطلق در حق آن حضـرت بـه  ھاي انبیا به مردم را تحقق مي  وعده

اي بر اراده شخص دیگر از امامان نباشد از   بگویند و قرینه» قائم«رود و لذا ھر کجا  کار مي
در حدیثي که شیخ صدوق رحمه الله در  . شود  ميالسلام فھمیده  آن، حضرت مھدي علیه

 :روایت کرده است که   السلام  امام نھم  ّکتاب کمال الدین  از حضرت امام محمد تقي علیه
ِان الامام بعد ابتي علي«   السـلام  ؛ امام بعد از من پسرم علي  حضرت علي النقـي علیـه...ّ

 از من است و امامت بعد از از او پیروياست که امر او امر من، سخن او سخن من و پیروي 
امـر او امـر . شـده اسـتالسلام   قـرار داده   پسرش حسن  امام حسن عسکري علیهاو در

بعـد : گوید ي ميوار .باشد  پدرش و اطاعت از او اطاعت از پدرش ميه او گفتهپدرش و گفت
سـن أي فرزنـد رسـول خـدا، پـس امـام بعـد از ح: من عرض کردم .حضرت ساکت شدند
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پـس از : حضرت نخست تا حد زیادي گریه کردنـد و سـپس فرمودنـد السلام کیست؟ علیه
اي پسر پیامبر، بـراي چـه آن حضـرت : گفتم .است» القائم بالحق المنتظر«حسن پسر او 

براي این که او بعد از آن که نـام و یـادش بـه : حضرت فرمودند نامیده شده است؟» قائم«
معتقدین به امامت وي از عقیده خود برگردند قیـام خواھـد فراموشي سپرده شود و بیشتر 

ّچون براي او غیبتي است که مدت : فرمود براي چه منتظر نامیده شده است؟: گفتم .کرد

کشند،  اي که خروج و ظھور او را مؤمنان واقعي انتظار مي  آن بسیار طولاني است، به گونه
کننـد و کسـاني کـه  گان به او استھزاء مينمایند و نفي کنند ولي اھل شك و ریب انکار مي

گردنـد و عجلـه کننـدگان در آن غیبـت، ھـلاك  کنند فراوان مـي ّوقتي براي آن معین مي
، ۳۶ ، ب ۳۷۸ ص ۲کمـال الـدین، ج  (.یابند  نجات مي   اھل تسلیم شوند ولي مسلمین  مي
 مجلسي رحمه الله ّعلامه .)در کتاب معاني الاخبار نیز حدیثي مشابه این وجود دارد. ۳ح 

مقصود از مردن، که در آن روایت ضعیف آمده بود این اسـت کـه آن حضـرت : اند  فرموده
و شـیخ مفیـد در ارشـاد  .پس از به فراموشي سپرده شدن نام و یادش قیام خواھـد کـرد

  ّسـمي القـائم«: فرمایـد کند که در آن مـي السلام نقل مي  روایتي را از حضرت صادق علیه
  قـائم نامیـده )السـلام  علیه.  ، فصل في سیرته۳۶۴رشاد شیخ مفید، ص  (الحق؛لقیامه ب

و از بعضي اخبار وجـه دیگـري کـه  .»شده است به خاطر این که قیام به حق خواھد نمود
ّشود این است که آن حضرت به این لقب از جانب خدا ملقـب شـده چـون در  استفاده مي

گـذاري آن   نـامهدربـار .خواندنـد  بودند و نماز مـيعوالم قبل از این عالم، آن حضرت قائم
نیز وجوه مناسبي ذکر شـده اسـت و البتـه چنـان نیسـت کـه » المھدي«حضرت به لقب 

گذاري با ھـر  ھر دو لقب است و نام. عنوان فرعي باشد » المھدي«عنوان اصلي و » القائم«
» من ھداه اللـه« مھدي توان گفت چون مفھوم ھا علتي جداگانه دارد، بلکه مي کدام از آن

است یعني کسي که خدا او را ھدایت کرده است، به حسب رتبه باید کسي قائم باشـد کـه 
ّباشـد امـا لازم نیسـت کـه » من ھـداه اللـه«یعني قائم باید  .خدا او را ھدایت کرده باشد

ز اما اعمال و اصلاحات و حرکت و قیام و نھضتي کـه ا. قائم باشد » من ھداه الله«ھمیشه 
ّشود مثل تشکیل حکومت جھاني متوقف بـر قیـام و فعلیـت  السلام صادر مي  مھدي علیه

 .یافتن لقب قائم است
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 جواب چھل مسئله مشکل از کودکی خردسال
روزی متجاوز از چھل مسئله از مسائل مشکل را طرح  :ّسعد بن عبدالله قمی حکایت نماید

ّحمد امام حسن عسکری صلوات الله علیـه و تنظیم نمودم تا از سرور و مولایم حضرت ابوم ّ

از شھر قم به ھمراه بعضی دوستان حرکت کردیم ، ھنگـامی  .پاسخ آن ھا را دریافت نمایم 
که وارد شھر سامراء شدیم به سوی منزل آن حضرت روانه گشته ؛ و پس از آن بـه منـزل 

م ، دیـدم مـولایم ھمین که وارد شـدی .رسیدیم و اجازه ورود گرفتیم ، داخل منزل رفتیم 
 کـه چـون -ھمچون ماه شب چھارده در گوشه اتاق نشسته است و کـودکی خردسـال را 

امام عسکری علیه السلام بـه  . روی زانوی خود نشانیده بود-درخشیدستاره مشتری می 
پـس طبـق فرمـان حضـرت ، جلـو  .ما اشاره نمود که جلو بیائید و در نزدیکی ما بنشینید

امام حسن عسـکری  .ّپس مسائل خود را به طور کلی مطرح کردیم رفتیم و نشستیم و س
: ك نمود و اظھار داشت ّصلوات الله علیه پس از شنیدن سخنان و مسائل ما، اشاره به کود

پس ناگھان ، آن کودك لب به سخن گشـود و  .جواب شیعیان خود را بیان کن ! ای فرزندم
و بعضی سؤال ھا را پیش از  .ب کافی دادتمامی سؤ ال ھای ما را یکی پس  از دیگری جوا

آن که مطرح کنیم ، خود کودك مطرح می نمود و جواب آن را می داد، به طوری که ھمه 
ّما مبھوت و متحیر گشتیم که این کودك خردسال چگونه در ھمه علوم و فنـون شـناخت 

را قـانع مـی کافی دارد و با بیان شیوا تمامی سؤ ال ھای مـا را پاسـخ داده و ھمـه افـراد 
ّپس از آن ، امام حسن عسگری صلوات الله علیه متوجه من شد و فرمود !نماید؟ ای سـعد : ّ

چـون ! ّابـن رسـول اللـه یـا: عرضه داشتم  ؟برای چه از قم به این جا آمده ای! لّهبن عبدال
ّپـس بقیـه سـؤال : حضـرت فرمـود .عشق زیارت و دیدار شما را داشتم ، بدین جا آمده ام 

 .آماده و موجـود مـی باشـد: پاسخ دادم  ّا که تھیه و تنظیم نموده بودی ، چه شد؟ھائی ر
و  .از فرزندم و نور چشمم مھدی موعود علیه السلام آنچه می خواھی سؤ ال کـن : فرمود

یـاابن : ه عرضـه داشـتم من بعضی از سؤال ھای باقی مانده را مطرح کـردم ، از آن جملـ
کودك در حالی که روی زانـوی پـدر نشسـته  ؟ھیعص چیستتاءویل و تفسیر ک! ّرسول الله
این حروف ، رموز و اخبار غیبی الھی است کـه خداونـد متعـال در رابطـه بـا : بود، فرمود

ّحضرت زکریا پیغمبـر علیـه السـلام بیـان نمـوده اسـت ؛ چـون زکریـا از خداونـد متعـال  ّ

 . را تعلیم او نماید-لسلام پنج تن آل عبا علیھم ا-به ّدرخواست نمود تا اسامی خمسه طی
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و ھر زمان حضرت ّلذا جبرئیل علیه السلام نازل شد و آن اسامی مقدس را به او تعلیم داد؛ 
ّمحمد، علی، ف: (لیه السلام یادی از آن اسامی عّزکریا ) اطمه ، حسن ، حسین علیھم السلامّ

ّامـا ھرگـاه نـام  .ّمی کرد، ھر نوع مشکل و ناراحتی که داشت ، حل و بر طرف می گردیـد

حسین علیه السلام بر زبان جاری می نمود و به یاد آن حضـرت مـی افتـاد، غـم و انـدوه 
: پـس روزی اظھـار داشـت  .فراوانی بر او عارض می شـد؛ و افسـرده خـاطر مـی گردیـد

ّعلت چیست که ھر موقع چھار نفر اول را یادآور می شوم ، دلم آرام می گیـرد؛ و ! خداوندا ّ

 !نفر را یاد می کنم محزون گردیده و در چشمانم اشك حلقه می زند؟چون پنجمین 
ّخداوند متعال کھیعص را در جواب حضرت زکریا علیه السـلام بـرایش  فرسـتاد؛ و تمـامی 

ّاخبار و جریاناتی را که بر امام حسین علیه السلام مقدر شده بود، به وسیله آن رموز کلـی  ّ

ادت اشاره بـه ھلاکـت و شـھ) ھاء(لاء و حوادث آن ، یعنی ؛ کرب) کاف( :برایش بیان نمود
ین علیه السـلام  که بر امام حس- بن معاویه است- یزید) یاء(ّاھل بیت سلام الله علیھم ، 

صـبر ) صاد(ن حضرت و اصحاب می باشد؛ و اشاره به عطش و تشنگی آ) عین(ظلم نمود، 
: ایشات گھربـارش فرمـودسپس آن کودك در ادامه فرم .و استقامت آن حضرت خواھد بود

عنـی ؛ جبرئیـل امـین علیـه  از فرشته الھی ی-ّچون حضرت زکریا علیه السلام این خبر را 
ّ دریافت نمود، وارد مسجد شد و به مدت چند روز در مسجد ماند و مرتب گریـه و -السلام ّ

دو حضرت یحیی پیغمبر و امام حسین علیھماالسلام ھـر : و در پایان افزود .زاری می کرد
ص : ّإکمال الدین .(ّبه مدت شش ماه در رحم مادر بودند؛ و در شش ماھگی به دنیا آمدند

، ۳۴۱، ح ۵۲۳، ص ۲ج : ، احتجـاج طبرسـی ۴۲۲ص : ، إرشادالقلوب دیلمـی ۲۱، ح ۴۵۲
، داستان بسیار طولانی است ، بـه قطعـاتی از آن بسـنده ۸۸ - ۷۸، ص ۵۲ج : بحارالا نوار

 )گردید
 

 لال برای کودکی خردسالتشخیص حرام و ح
احمد بن اسحاق یکی از اصحاب و کسانی بود که وجوھات شیعیان را جمع آوری می کرد 

روزی به قصد  :و خدمت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم می نمود، او حکایت نماید
ّتحویل مقدار قابل توجھی وجوھات شرعیه به ھمراه تعدادی سؤ ال در مسائل مختلف ، به  ّ

و چون وارد شھر سامراء  .ضر مبارك امام حسن عسکری علیه السلام عازم سامراء شدم مح
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گشتم ، به سمت منزل آن حضرت حرکت نمودم ، ھنگـامی کـه بـه منـزل رسـیدم ، اذن 
دخول طلبیده و وارد شدم ، چشمم به کودکی خردسـال افتـاد کـه بـر زانوھـای حضـرت 

ین که کیسه ھای پول و جواھرات را خدمت ھم .نشسته و بسیار خوش سیما و نورانی بود
ایـن امـوال از ! ای پسـرم: ی به کودك نمود و فرمودحضرت نھادم ، امام علیه السلام نگاھ

: ناگھان کودك اظھار داشت .شیعیان و دوستان تو می باشد، آن ھا را باز کن و تحویل بگیر
از کنم که آغشته به حـرام ی درآیا جایز است که دست به سوی اموال! و ای سرورم ! ای پدر

: سپس امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به احمد بن اسحاق کـرد و فرمـود !؟است
آنچه در کیسه ھا می باشد، بیرون بیاور تا فرزندم حلال و حرام آن ھـا را از یکـدیگر جـدا 

این مال فلان شخص : چون یکی از کیسه ھا را خدمت حضرت نھادم ، کودك فرمود .نماید
 دینار است که بابـت فـروش ۷۲ّت که در فلان محله شھر قم سکونت دارد و مقدار آن اس

امام حسـن  .باغ ارثیه پدرش و نیز فروش ھفت عدد پیراھن و کرایه مغازه ھایش می باشد
کـودك  صحیح گفتی ، اکنون بگو کدام حرام اسـت ؟! عزیزم : عسکری علیه السلام فرمود

دینار مشکوك ، از اھالی شھر ری مربوط به فلان تاریخ می در این کیسه یك : اظھار داشت 
ّو امـا : بعد از آن اشاره به یکی دیگر از کیسه ھا نمود و فرمود .باشد که مغشوش می باشد

َصاحب این کیسه فلانی است که در فلان شھر مقدار یك من و یك چارك نخ ، جھت بـافتن 

ھا را دزد به سرقت  طولانی سپری شد، نخ ّپارچه به فلان بافنده معروف داد و چون مدتی 
َھا نساج را تکذیب و جریمه کرده و به جای آن ، یـك مـن و نـیم غرامـت  و صاحب نخ  .برد ّ

ّپس یك دینار با تکه ای پارچه در این کیسه از چنین راھی به دست آمده است که  .گرفت 

آنچه درون آن : داشت ّسپس کودك به سومین کیسه اشاره نمود و اظھار  . حرام می باشد
ّاست ، مال فلان شخص است که در فلان محله قم زندگی می کند و مقدار ھفتـاد دینـار 

 چرا؟: امام حسن عسگری علیه السلام سؤال نمود .می باشد که نباید دست زده شود
چون این ھا بابت فروش گندم ھائی است که مالك بـا کشـاورز اخـتلاف : فرزند جواب داد

پـس از  .بلی ، صحیح است : پدر فرمود .ّلك سھم کشاورز را کمتر از حقش دادداشتند و ما
این اموال را به صاحبانش  برگردان ، ما نیازی به آن ! ای احمد بن اسحاق: آن کودك فرمود

ّمن به طـور کلـی آن کیسـه را : احمد گفت  .و اکنون کیسه آن پیرزن را بیاور .ھا نداریم 

، ص  ۳ج : ّ، ینابیع المودة ۵۲۷ - ۵۲۴، ص ۲ج : تجاج طبرسی اح...(فراموش کرده بودم 
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ّآری برای امام معصوم ، چون از طرف خداوند متعال منصوب اسـت ، سـن و  . )۵، ح ۳۱۹

ّسال ، موقعیت مطرح نیست ؛ بلکه ھر زمان ھر چه اراده نماید حاصـل خواھـد شـد و بـه 

گاه می گردد د در تمام حالات باشیم کـه امـام پس مواظب اعمال و گفتار خو .ھمه امور آ
 .ّزمان ، روحی له الفداء و سلام الله علیه غافل نخواھد بود

 
ّفقط حجت بر حجت نماز می خواند ّ 

 :مرحوم شیخ صدوق ، راوندی و برخی دیگر از بزرگان ، به نقل از ابوالا دیان حکایت کنند
ادر امام عسکری آمد تا چون امام حسن عسکری علیه السلام مسموم و شھید شد، جعفر بر

بر جنازه اش نماز بخواند، ناگھان کودکی با چھره ای گندمگون و موھائی کوتاه وارد شد و 
کنار برو، من سزاوارترم که ! ای عمو: عبای جعفر را گرفت و او را کنار کشید و به او فرمود

آن کـودك َپس جعفر با چھـره ای درھـم و خشـمناك کنـار رفـت و  .بر پدرم نماز بخوانم 
زرگـوارش ّمعصوم جلو آمد و بر جنازه مقدس پدر نماز خواند و سپس حضرت را کنار پـدر ب

ای ابوالا : رد و فرمودبعد از آن ، کودك رو به من ک . دفن کردند- امام ھادی علیه السلام-
ن ّتاکنون این دومی: من با خود گفتم : ابوالا دیان گوید .جواب نامه ھا را بیاور! دیان بصری

پـس از آن ، نـزد جعفـر  .علامت از نشانه ھای امامت ؛ و دو نشانه دیگر باقی مانده اسـت 
این کودك چه کسی بـود کـه بـر جنـازه امـام علیـه : رفتم ، دیدم که شخصی به او گفت 

تاکنون او را ندیده بودم ! ّوالله: جعفر جواب داد  السلام نماز خواند و به شما جسارت کرد؟
در ھمین بین که مشغول صحبت بودیم ، چند نفـر از شـھر قـم آمدنـد و  .و نمی شناسم 

احوال امام حسن عسکری علیه السلام را جویا شدند و چون از وفـات و شـھادت حضـرت 
گاه گشتند، سؤال کردند بعضـی افـراد اشـاره بـه  ّامام و حجت خدا، بعد از او کیسـت ؟: آ

تعـدادی : لیت گفتند و اظھار داشتندجعفر کردند، پس مردم قم به جعفر سلام کرده و تس
نامه و مقداری وجوھات نزد ما است ، چنانچه نشانی و مقدار آن پول ھا را بگوئی ، تحویل 

ّجعفر با عصبانیت از جای خویش برخاست و لباس ھای خویش را تکـان  .شما خواھیم داد

و سـپس از  !؟خواھند، مگر ما علم غیب مـی دانـیممردم از ما علم غیب می : داد و گفت 
نامه ھای شـما از : بعد از این جریان خادمی وارد شد و اظھار داشت  .مجلس خارج گردید

فلانی و فلانی و فلانی است و نیز داخل کیسه ھمیانی که ھمراه آورده اید، مقـدار ھـزار و 
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پس مردمی که از قم آمده بودند، نامه ھا و پـول ھـائی را  .ّده دینار وجوه شرعیه می باشد
آنچـه امـام حسـن : دیـان گویـدابوالا .ه ھمراه آورده بودند، ھمه را تحویل خادم دادنـدک

ّ عجـل اللـه فرجـه الشـریف- زمان عسگری علیه السلام نسبت به فرزندش  امام ّ  بیـان -ّ
ّنموده بود تحقق یافت ؛ و دیگر شك و شبھه ای بـاقی نمانـد پـس از آن جعفـر بـه دربـار  .ّ

ّمعتمد عباسی رفت و قضیه   فرزند امـام حسـن عسـکری علیھمـا- حضور حضرت مھدی ّ
ّ و چگونگی اقامه نماز، ھمچنین جریان مردم قـم و وجوھـات شـرعیه را بـرای او -السلام

ّمطرح کرد و متوکل دستور داد تا آن کودك را که خلیفه بر حق خداوند است دسـت گیـر  ّ

ا، بسیج شدند؛ ولیکن ّپس تمام ماءمورین و جاسوسان برای دست گیری حجت خد .نمایند
، ۳ج : الخـرایج والجـرایح .(ّبه ھر حیله و وسیله ای متوسل گشتند، آن حضرت را نیافتنـد

، با تفاوت در ۳۲۶، ص ۳ج : ّ ینابیع المودة ۴۷۶ص  : ، إکمال الدین ۲۳، ذیل ح ۱۱۰۲ص 
 )الفاظ

 
  امام عصرعجل الله فرجهیاّاطلاعیه ای بر غیبت کبر
ّق آورده اند براین که یکی از اصحاب به نام ابومحمد، حسن بن مرحوم شیخ طوسی و صدو

ّدر آن سالی که وکیل خاص حضرت بقیة الله الا عظم علیه السـلام بـه  :احمد حکایت کند ّ ّ

ّنام شیخ علی بن محمد سمری رضوان الله علیه وفـات یافـت ، چنـد روز پـیش از آن بـه  ّ ّ ّ

نامه ای را از طرف  .لاقات آن بزرگوار آمده بودندّدیدارش رفتم ؛ و عده ای از مردم نیز به م
ّحضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به جمعیت حاضر در منـزلش ، ارائـه  ّ ّ ّ ّ

ّبسم الله الرحمن الرحیم ، ای علیـبن محمـد سـمری :نمود، که در آن مرقوم فرموده بود ّ ّ ّ ّ ّ !
ّید، ھمانا که مدت عمر تو به پایان رسیده خداوند به دوستان و آشنایان تو اءجر عنایت فرما

است و تا شش روز دیگر رحلت خواھی نمود، کارھای خـود را انجـام بـده و آمـاده رحلـت 
ّبه کسی بعد از خودت وصیت نکـن و کسـی را جانشـین خـویش  .برای جھان أبدی باش 

طـور  بـه - ، دیگـر و پـس از آن .مگردان ، چون که زمان غیبت کبری فرا رسیده اسـت 
ّ ظھور نخواھم کرد، مگر آن که خداوند متعال اجازه فرماید، کـه مـدت -ّمشخص و آشکارا

بی قبل از ظھور من دل ھای مردم ، سیاه و تاریك و  .زمانی بسیار طولانی باید سپری شود
،  سپس در پایان آن نامه شریفه .زمین گسترانیده می شودرحم خواھدشد، ظلم و تجاوز بر
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ّبعضی از افراد ادعای دیدار و ملاقات با مرا می نماینـد، ھـرکس  :وده بودچنین مرقوم فرم

 که مـرا بـه طـور - ّقبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه آسمانی چنین ادعائی را بنماید
بنـابر ایـن ، بزرگـانی کـه خـدمت .( او دروغ گو و مفتری مـی باشـد-ّمشخص دیده است

ّقات ، امام زمان سلام الله علیه را نشناخته اند، حضرت شرف حضور یافته اند در ابتداء ملا

یش بلکه پس از جدائی به وسیله علائم و نشانه ھائی ، آن حضرت را شـناخته انـد؛ و فرمـا
ّوة إلا بالله العلی العظـیمو لا حول و لا ق( . )حضرت شامل این افراد نمی شود ّ ّ ّابومحمـد  .)ّ

مرقومه شریفه را دیدم و چون روز ششم فرا من آن نامه و : حسن بن احمد در ادامه افزود
ّوصـی و جانشـین :  گفته شدرسید به منزل وی آمدیم ، او را در حال احتضار یافتیم ، به او

تمام امور برای خداوند و در اراده او مـی باشـد و تمـام : در پاسخ اظھار داشت  ؟تو کیست
یگـر ّ به لقاءالله پیوسـت و دو این آخرین کلامی بود که گفت و .ّمقدرات در دست او است 

ّ، إ کمـال الـدین شـیخ ۳۶۵، ح ۳۹۵ص : غیبت شـیخ طوسـی .(کسی از او سخنی نشنید

، و ۷، ح ۳۶۰، ص ۵۱ج : ، بحـار۱۱۲۸، ص ۳ج : ، خرائج راونـدی ۴۴ ح ۵۱۶ص : صدوق 
 .)۳، س ۳۱۸، ص ۵۳ج 
 

 او را نخواھید دید
 کـه یکـی از -ّعلی بن بلال بغدادی ّمرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به نقل از 

ّروزی بـه ھمـراه عـده ای از  : حکایـت کنـد- امام عسکری علیه السلام می باشداصحاب

علماء و بزرگان حضور مبارك امام حسن عسکری علیـه السـلام رسـیدیم تـا آن کـه از آن 
 ھمین که وارد مجلس حضـرت شـدیم ، .ّحضرت درباره امام و حجت بعد از او جویا شویم 

عثمـان بـن  .مشاھده کردیم که بیش از چھل نفر در منزل آن حضرت ، اجتماع نموده اند
مـی خـواھم از ! ّیابن رسـول اللـه: پس اظھار داشت َسعید عمری حرکت کرد و ایستاد، س

گاه ھستی   .ًفعـلا بنشـین : حضرت فرمود .چیزی سؤال نمایم که شما خود نسبت به آن آ
علیه السلام با حالت غضب حرکت نمـود و خواسـت کـه از بعد از آن ، امام حسن عسکری 

چـون لحظـاتی گذشـت ،  .کسی بیرون نرود تـا مـن برگـردم : مجلس خارج شود، فرمود
و عثمان بن سـعید بـا  !ای عثمان بن سعید: حضرت مراجعت نمود و با صدائی بلند فرمود

السـلام اظھـار امـام علیـه  .شنیدن سخن حضرت ، از جای خود برخاست و سر پا ایسـتاد
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 آری ، یا: ن گفتندھمگا ؟ را به آنچه می خواھید، خبر بدھمآیا مایل ھستی که شما: داشت 
ّآمده اید تا از خلیفه و حجت خداوند متعال ، بعـد : امام علیه السلام فرمود !ّابن رسول الله

در ھمـین  .بلی ، ما برای ھمین موضوع آمده ایـم : تمام افراد گفتند ؟!از من سؤال نمائید
اثناء، کودکی ھمانند پاره ای از ماه و شبیه ترین افراد به امام حسن عسکری علیه السـلام 

این کودك ، امام شما پـس از : سپس امام حسن عسکری علیه السلام فرمود .ظاھر گشت 
من خواھد بود و او خلیفه و جانشین من می باشد، او را تـابع و پیـرو باشـید؛ و از یکـدیگر 

از این پس دیگر او را نخواھید دید، مگر : و سپس افزود .شوید که ھلاك می گردیدّمتفرق ن
 )۳۱۹، ح ۳۵۷ص : کتاب الغیبة شیخ طوسی .(آن که وقتش فرا برسد

 
 ّظھور از پشت پرده با خصوصیات

 :یکی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام به نام یعقوب بن منقوش  حکایت کند
ّومحمد، امام حسن عسکری علیـه السـلام وارد شـدم ، حضـرت روزی به منزل حضرت اب

داخل ایوان جلوی یکی از اتاق ھا نشسته بود و سمت راست امـام علیـه السـلام پـرده ای 
ام و صـاحب امـ! ّیاابن رسول الله: ضرت عرض کردم جلوی درب اتاق آویزان بود، خدمت ح

ھمین که پـرده را بـالا  !ّ متوجه شویرده را بالا بزن ، تاپ: فرمود ؟ولایت بعد از شما کیست
چھـره  :زدم ، کودکی پنج ساله را در قیافه نوجوانی ده ساله با این خصوصیات نمایان شـد

سفید و نورانی ، ابروانی کشیده و با فاصله ، کفان دست درشت و غلیظ، شانه ھای بزرگ و 
دك ، بـا وقـار و سپس آن کو .بافاصله و در سمت راست گونه اش خالی سیاه وجود داشت 

ھیبتی مخصوص به طرف پدر بزرگوارش امام حسن عسکری علیه السلام جلـو آمـد؛ و در 
ای : یه السـلام بـه مـن فرمـودبعد از آن امام عسکری عل .بغل پدر، روی زانویش  نشست 

ھمین که سخن پـدر تمـام  .این کودك بعد از من امام و صاحب شماھا خواھد بود! یعقوب
ای ! ای عزیـزم: است و پدرش اظھـار نمـودفی نمود، از روی زانوی پدر برخّشد و او را معر

 .در حال حاضر داخل برو و مخفی باش تا آن ھنگامی که خداوند متعال اراده کند! پسرم
خاطب ّو چون آن حجت خدا وارد اندرون منزل شد، امام حسن عسکری علیه السلام مرا م

 د شو و داخل اتاق را خوب نظر کـن کـه چـه مـیاکنون بلن! ای یعقوب: قرار داد و فرمود
پس طبق فرمان امام علیه السلام بلند شدم و ھر چه به اطراف نگاه کردم کسـی را  ؟بینی
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ّنیافتم ؛ و متوجه شدم که حجت خدا از چشم ھا ناپدید و غایب شده است  إعـلام الـوری .(ّ
 )۲، ح ۴۰۷ص : ، إ کمال الدین ۲۵۰، ص ۲ج : طبرسی 

 
 شانه ھای قبل از ظھور نورعلائم و ن

روزی حضرت امیرالمـؤمنین ، امـام  :مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان آورده اند
ّعلی علیه السلام در جمع بسیاری از مردم سخنرانی می نمود؛ در ضمن فرمایشات خـود، 

 فرمایشـات حضـرت گلچـین حـدیث طـولانی بـود،( :خطاب به مردم کرد و اظھار داشت 
پیش از آن که من از بین شما رحلت نمایم و مرا از دست دھیـد، ! ای مردم ) استگردیده

از بـین افـراد  .آنچه می خواھید سؤ ال کنید و جویا بشوید تا از علوم من بھره مند گردیـد
یـا : سـت و سـؤ ال کـردّجمعیت ، شخصـی بـه نـام صعصـعه بـن صـوحان از جـای برخا

ّدجال چگونه و در چه ز! امیرالمؤمنین ّامـام علـی علیـه السـلام در  مانی خارج می شود؟َ

ّپیش از خروج دجال ، علائم و نشانه ھائی اسـت کـه یکـی پـس از دیگـری : جواب فرمود

ّمردم نسبت به نماز بی توجه شده و کارھای دنیـا و  :ظاھر و واقع خواھد شد، از آن جمله 

تنا گشته و سـھل انگـاری ّامور شخصی را در أولویت قرار می دھند، نسبت به امانت بی اع
می کنند، دروغ و دروغ گوئی را حلال و توجیه می نمایند؛ و نیز رباخواری شایع و عـادی 

ّمردم ساختمان ھا را محکم و مجلل بنا می کنند، دین و احکام شریعت را با دنیا و  .گردد

زیـده مـی اموال آن مبادله می نمایند، افراد سفیه و بی خرد برای اجـراء امـور جامعـه برگ
شوند، زنان در مسائل مختلف مورد مشورت قرار می گیرند، دید و بازدید خویشـاوندان بـا 

و پیروی از تمایلات و ھواھای نفسانی انجام می پذیرد؛ و خونریزی  .یکدیگر قطع می گردد
 .، عادی و ساده گردد، حلم و بردباری مذموم و به ظلم و تجاوز فخر و مباھات شود

رؤ ساء و حکماء، اشخاصی فاجر و فاسق باشـند، کـارگزاران و گرداننـدگان امـور جامعـه ، 
افرادی ظالم و بی باك خواھند بود؛ و عارفان عالم ، نسبت به دین خـائن باشـند؛ قاریـان ، 
ّقرآن را وسیله معاش و خودنمائی قرار دھند، شھادت و گواه نـاحق رایـج گـردد، تھمـت و 

بـدون آن ( زیبا بنویسند و زیبا بخواننـد - فقط-قرآن را  . ساده باشدارتکاب گناه عادی و
ّکه توجھی به معنا و محتوای آن داشـته باشـند؛ و نیـز بـدون آن کـه در امـور زنـدگی و 

ّھا مزین و مجلل ، مساجد و عبادتگاه )ّموقعیت کاری خود، مورد عمل قرار دھند  ولی بی -ّ
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ّ بلکه مخالف ھمـدیگر گردنـد، عھـد و وفـا اھمیتـی  باشد، دل ھا از یکدیگر جدا و-محتوا

ر و فاسـد افراد فاج .نداشته ؛ و زن ھا با مردان در امور اقتصادی و تجاری مشارکت نمایند
 مورد احترام قرار می گیرند، دروغ گویان تصدیق و تاءیید می -ّ بجھت ایمنی از شرشان-

 به ھمدیگر جسارت و تـوھین شوند، ھرکس نسبت به دیگری بدبین و مشکوك می باشد؛ و
می شوند؛ و ھمچنین ... روا داشته و انجام می دھند، زنان سوار اسب و موتور، دوچرخه و

ّبرای ھر قضیه و جریـانی شـھادت  .از جھت قیافه ، زنان و مردان شبیه یکدیگر می گردند

ّند که حـق بـا ّدھند، بدون آن که در جریان اءمر و یا از واقعیت خبر داشته باشند و یا بدان

مردم احکام و مسائل دین را می آموزند نه برای دین ، بلکه برای دنیا و معـاش ،  .کیست 
ارزش و عظـیم بداننـد؛ ولـی آخـرت را بـی ارزش و ھـیچ  ّآن ھا دنیا و متعلقات آن را بـا

ّگرگان صفتان ، لباس میش بر تن کنند؛ ولی دل ھا و درون آن ھا متعفن  .محسوب نمایند

ّسپس حضرت امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه افزود . باشدو فاسد در یك چنین زمانی  :ّ
ّھرکس و ھر مؤمنی به دنبال پناھگاھی می گردد؛ در آن ھنگام دجال ظھور و خروج مـی 

کند، در حالی که چشم راست ندارد و چشم چپش در پیشانی او ھمچون ستاره صبح مـی 
او سوار بر الاغی سفید رنگ خواھـد بـود و بـه  .شددرخشد، در پیشانیش نقش کافر می با

ّ که بین مکه معظ-ّسوی شامات حرکت می کند و در محلی به نام بیداء  ّمه و مدینه منوره ّ

 . درون زمین فرو می رود؛ و تمام تابعین و پیروان او حرام زاده ھستند-واقع شده است
نیز حضـرت عیسـی مسـیح علیـه سپس امام زمان علیه السلام ظھور و قیام می نماید؛ و 

 - ۱۳۳، ص ۳ج : الخرایج و الجـرایح .(السلام حضور می یابد و پشت سر او نماز می خواند
 :مچنین مرحوم شـیخ مفیـد آورده اسـت ھ . )۱، ح ۵۲۵ص  : ّ، اکمال الدین ۵۳، ح ۱۳۷

ّ آل محمـد علـیھم -م پیش از آن کـه حضـرت قـائ: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود

 قیام و ظھور نماید؛ بجھت زیادی معصیت و گناه ، مـردم بـه وسـیله آتـش و نـور -لامالس
سرخی که در آسمان نمایان می شود مورد زجر و سختی قرار می گیرند، در بغداد و بصره 
خَسف و نقصان به وجود آید، در بصره خونریزی شود و ساختمان ھایش خـراب و اھـل آن 

 .تی حاکم شود که راه فرار و نجـاتی بـر آن ھـا نباشـدفانی گردند، در عراق خوف و وحش
 )۱۳، س  ۲۸۴، ص ۲ج : ، إعلام الوری طبرسی ۳۷۸، ص ۲ج : ارشاد(
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 حوادث ظھور و خروج نور
دست از پا خطـا نکنیـد و : حضرت باقرالعلوم علیه السلام به بعضی از دوستان خود فرمود

 نشانه ھائی که برایت مطرح می کنم مشغول انجام وظایف خود باشید تا زمانی که علائم و
ّعلائم و نشانه ھائی از غیبت و ظھور منجی عالم بشریت ، حضرت بقیـة اللـه .(آشکار شود ّ ّ

ّ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، عجل الله فی فرجه الشریف -الا عظم  ّ  مـی -ّ
. ھـای مربوطـه ارجـاع شـودباشد که ھر کدام نیاز به توضیح و تشریح دارد که باید به کتاب

قبـل از ظھـور  . )ضمنا حدیث بسیار طولانی بود که به قطعه ھائی از ترجمه آن اکتفا شد
امام زمان علیه السلام بین مردم یك درگیری وسیعی انجام خواھـد شـد و جمـع بسـیاری 
ّکشته می شوند، بعد از آن شخصی به عنوان سفیانی ، لشکری را متشکل از ھفتـاد ھـزار  ُ

ّد جنگی و مسلح ، به سوی کوفه بسیج می کند و در نتیجه آن خونریزی و غارت امـوال مر

در ھمین بـین ، لشـکری از سـمت خراسـان بـا در دسـت  .ُو نفوس بسیاری رخ می دھد
داشتن پرچم ھای مخصوصی حرکت می کنند که در بین آن ھا تعدادی از یاران امام زمان 

کر خراسانی با لشکر سفیانی در بـین شـھر حیـره و سپس لش .علیه السلام نیز وجود دارد
ّسپس سفیان متوجه خواھد شد که مھدی موعـود علیـه  .کوفه با یکدیگر درگیر می شوند

ّالسلام ظھور کرده است و آن حضرت در حال حرکت به سوی مکه مـی باشـد، بـه ھمـین 

انی پس چـون لشـکر سـفی .جھت گروه عظیمی را جھت تعقیب آن حضرت روانه می کند
 برسـند و فـرود آینـد، نـدائی از -ّ بین مکـه و مدینـه-به نام بیداء ّھنگامی که در محلی 

تمامی نیروھای سفیانی را به جز سه نفر در خود فرو : آسمان به زمین خطاب می شود که 
َببر، که اثری از آن ھا باقی نباشد ّو اما آن سه نفر را خداوند متعال ، صورت ھایشان را بـه  .ِ

سـپس در یـك  .بر می گرداند و به صورت و قیافه سگ در می آیند و مسخ می شوندپشت 
ّچنین زمانی حضرت ولی عصر، امام زمان علیه السلام در کنار کعبه الھی قرار گرفته و بـر 

ما بـرای یـاری ! ای مردم :دیوار آن تکیه زده و به اھل زمین خطاب می نماید و می فرماید
و بـه دنبالـه آن مـی  . مایل باشد، می تواند به گروه ما بپیوندددین خدا آمده ایم و ھرکس

ما اھل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله ھستیم ؛ و از ھر فردی نسبت بـه خداونـد : افزاید
متعال و رسولش نزدیك تر و اولی تر می باشیم ، پس ھرکس بخواھد که نسبت بـه حضـرت 

ّمامی پیامبران الھـی ، حتـی حضـرت محمـد آدم ، نوح و ابراھیم ؛ و ھمچنین نسبت به ت ّ
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آیـا : پـس از آن ، مـی فرمایـد .ّصلوات الله علیھم با من مذاکره و احتجاج کنـد، آمـاده ام 
َإن اللـه اصـطفی: خداوند متعال در قرآن نفرموده اسـت  ْ َ ّ ْ آدم و نوحـا و آل إبـراھیَّ َ َ ًَ ُ َ َم و آل َ َ

ُعمران علی العالمین ذریة بعضھ ْ ََّ ً ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌا من بعض والله سمیع علیمِ ََ ٌُ َ ّْ َ
ِ

ْ
 )۳۴ و ۳۳آیـه : آل عمـران .(ِ

ّمن تداوم بخش و خلف آدم و نوح ھستم ، من برگزیده ابراھیم و محمد صلوات الله علیھم  ّ

ّھستم ، ھر که می خواھد پیرامون قرآن و یا پیرامون سنت حضرت رسول اکرم صـلی اللـه 

ید، آماده ام ؛ چون از ھرکس دیگری به آن ھا نزدیك علیه و آله با من احتجاج و مناظره نما
آن ھـائی کـه : بعد از آن ، در ادامه فرمایشات خود می افزاید .تر و به آن ھا آشناتر ھستم 

ًضمنا شـنوندگان حاضـر،  .ّکلام مرا شنیدند و متوجه شدند، خداوند آن ھا را ھدایت نماید

ّامام محمد باقر علیه  ... .د گزارش دھند این مطالب و مسایل را به دیگران که غایب ھستن

ّدر چنین موقعیتی خداوند متعال اصـحاب و یـاران حضـرت حجـت علیـه : السلام فرمود ّ

السلام را که تعداد آن ھا سیصد و سیزده نفر می باشند، جمعشان می نماید، ھمان طوری 
ّأینما تکونوا یاءت بکم الل :که در قرآن چنین فرموده است  ُ ُ ُ

ِ ِ
َ ُْ َ ٍه جمیعا إن الله علی کل شیی ء َ ْ َ ِّ ُّ َ َ َُّ َ

ٌقدیر سپس این تعداد افراد با امام زمان علیه السلام بیعـت مـی کننـد؛ و  )۱۴۸ آیه بقرة.(َ
عھد و میثاق حضرت رسول صلی الله علیه و آله نزد اوست کـه از پیـامبران یکـی از پـس 

امام زمان : لام در پایان افزودحضرت باقر العلوم علیه الس .دیگری به إرث نھاده شده است 
ّالسلام می باشد که خداوند متعـال قضـیه  ّعلیه السلام از فرزندان حسین بن علی علیھما

قیام آن حضرت را در یك شب تنظیم و اصلاح می نماید و نام مبارك و گرامی او ھمانند نام 
، ۲۵۷ ۲۵۵ص : اختصاص شـیخ مفیـد.(ّجدش رسول خدا صلی الله علیه و آله خواھد بود

 )۷۸، ح ۳۰۵، ص ۵۲ج : بحارالا نوار
 

 ّھمچون شمایل جدش ظاھر می شود
ّروزی حضرت صادق آل محمد صـلوات اللـه علـیھم در جمـع بعضـی از شـاگردان خـود  ّ

ّپیرامون شروع ظھور قائم آل محمد عجل الله فرجه الشریف ، چنین اظھار نمود ّ ّ بـه خـدا  :ّ
ّود به مکه معظمه می باشد، در حالتی کـه پیـراھن و او را می بینم که در حال ور! سوگند ّ

ّعبای رسول الله صلی الله علیه و آله را بر تن ؛ و عمامه آن حضرت را بر سر و کفش ھـای 

وصله دارش را در پای خود کرده ؛ و نیز چوب دستی او را در دست گرفته و به عنوان یـك 
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با این که صدھا سال از عمـر  ... .رددّچوپان به ھمراه چند گوسفند می آید تا داخل مکه گ
ّمبارکش سپری شده ، اما با شکل و قیافه جوانی شاداب ظاھر می گردد و ھیچ اءثر پیـری 

 .در او دیده نمی شود؛ و به تنھائی وارد مسجدالحرام و به کعبه پناھنده می گردد
دادی از دیگـر و چون شب فرا رسد و مردم به خواب بروند، جبرئیل به ھمراه میکائیل و تع

ّملائکه نازل می شوند و نزد حضرت ولی عصر، امام زمان صلوات الله علیه می آیند ّ. 
ّدر این ھنگام ، جبرئیل علیه السلام به صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف گوید ّ ّ ّ :

 پـس از آن ، امـام زمـان علیـه .گفتار تو مقبول و دستور تو نافذ خواھد بود! ای سرور من 
حمـد و سـتایش مخصـوص : السلام دستی بر صورت خـود مـی کشـد و اظھـار مـی دارد

خداوندی است که وعده اش فرا رسیده و ما را وارث زمـین گردانیـده اسـت و جایگـاه مـا 
 .بھشت خواھد بود، خداوند بھترین پاداش را برای عمل کنندگان مخلص قرار داده است 

ای کسانی : آسا ندا می دھد یستد و با فریادی رعدبعد از آن ، حضرت بین رکن و مقام می ا
که خدا شما را برای یاری من ذخیره داشته است ، به پاخیزید و به سوی من بشتابید و مرا 

صـدای امـام زمـان بـه : امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود .یاری کنید
 صدا بـه گـوش ھمـه برسـد، و چون این .َگوش ھمگان در شرق و غرب عالم خواھد رسید

تمامی اصحاب و یاران آن حضرت کمتر از یك چشم بر ھم زدن گرد او جمع خواھند شـد، 
که تعداد آن ھا سیصد و سیزده نفر، به تعداد اصحاب حضرت رسول صلی الله علیـه و آلـه 

ّسپس تمامی افراد با حضرت بیعت خواھند کرد؛ و اول کسی که  .در جنگ بدر خواھد بود

امام زمان را می گیرد و بیعت می کند، جبرئیل امین علیه السلام است و پس از آن دست 
ّسایر ملائکه که بر زمین فرود آمده اند؛ و سپس جنیانی که در رکاب آن حضرت باید باشند 

مختصـر .(و بعد از آن ھا مؤمنینی که کنار آن حضرت اجتماع کرده اند، بیعت می نماینـد
 )۱۸۳ - ۱۸۲ّبصائرالدرجات ص 

 
 ظھور نور در مدینه و اعدام دو جنایت کار

ّیکی از اصحاب و شاگردان امام صادق علیه السـلام ضـمن پرسـش ھـای متعـددی از آن 

وقتی امام زمان علیه السلام در شھر کوفه برنامه خود را اجراء نمایـد،  :حضرت سؤال کرد
لّه صلی اللـه علیـه و آلـه ّبه مدینه جدم رسول ال: فرمود به کدام شھر رھسپار خواھد شد؟
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ّر عجـل اللـه تعـالی فرجـه الشـریفّ ولی عصـ-مراجعت می نماید؛ و چون حضرت  ّ  وارد -ّ
ّمدینه منوره گردد حوادثی عجیب رخ می دھد؛ مؤمنین در شادکامی و سرور قرار خواھند 

ّسپس حضرت وارد مسجدالنبی می شـود  .ّگرفت و کافران در ذلت و بدبختی خواھند بود

ّار قبر جدش رسول الله صلی الله علیه و آله می آید و با و کن ای : صـدای بلنـد مـی گویـدّ
ّآیا این قبر جدم رسول الله است! جمع خلایق  !ّآری ، ای مھدی آل محمد: خواھند گفت  ؟ّ

دو ھم نشین او، : چه کسانی کنار قبر او قرار گرفته اند؟ گویند: پس از آن اظھار می فرماید
گاه ) ّعج(امام زمان  .کنار آن حضرت دفن شده اندابوبکر و عمر  ّبا این که از واقعیت اءمر آ

 ّچرا از بین تمام امت فقط این دو نفر اینجا دفن شده اند؟: است ، مطرح می نماید
غیر از آن دو نفر : در جواب گویند آیا احتمال نمی دھید که کسانی دیگر دفن شده باشند؟

ن نشده است ، چون که آن دو خلیفه آن حضـرت بـوده کسی دیگر کنار حضرت رسول دف
ّ شـك و - و دفن آن دو نفـر -آیا کسی از شماھا در این موضوع : بعد از آن می فرماید .اند

ّو چون مـدت سـه روز از ایـن جریـان بگـذرد،  .خیر: ھمه خواھند گفت  شبھه ای ندارد؟

آورند، بدون آن که تغییـری در دستور دھد تا نبش قبر کنند و جسد آن دو نفر را از قبر در
جسد ھر دو نفرشـان را بـر : شکل و قیافه آن ھا پدید آمده باشد؛ و سپس دستور می دھد

درختی خشك آویزان کنند؛ و آن درخت سبز و دارای میوه گـردد و کسـانی کـه ولایـت و 
نـون این دو نفر، چه افراد شـریفی بـوده انـد؛ اک: حکومت آن ھا را قبول داشته اند، گویند

) ّعج(عد از آن ندائی از طرف حضرت مھدی  ب.ّحق بر ھمگان آشکار شد و ما پیروز گشتیم 
دوستداران این دو نفر ھر که ھست ، سر جای خـود بایسـتد و : به گوش ھمگان می رسد

ّچون جمعیت از یکدیگر  .آن ھائی که مخالف این دو می باشند، در سمتی دیگر قرار گیرند

 آن حضرت ، باد سیاه و وحشتناکی می وزد و آن دو جسد را با تمـام جدا شوند، به دستور
سپس حضرت دسـتور مـی دھـد تـا آن دو  .علاقه مندانشان به ھمراه درخت می سوزاند

جسد سوخته شده را فرود آورند و به اذن و اراده خداوند زنده می شوند و اجتماعی عظیم 
ّ ضمن خطبه ای مفصل تمام جنایت ھا و بعد از آن ، حضرت .از اقشار مختلف گرد ھم آیند

ّظلم ھائی که از حضرت آدم به بعد شده ، برای جمعیت بازگو می فرماید تا آن موقعی کـه 

ّبه خانه حضرت فاطمه زھراء سلام الله علیھا و امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام حملـه  ّ

 .وار سقط کردندکردند و در خانه را آتش زدند و محسن آن حضرت را بین در و دی
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و جریان کربلاء و شھادت امام حسین علیه السلام و یارانش و نیز اسارت اھـل بیـت ش را، 
ّھمچنین به شھادت رسیدن تمامی ائمه و ذراری آن ھا و تمام ظلم و جنایاتی که بر علیـه 

زمـان ظھـور  تـا -مؤمنین انجام گرفته است و نیز عمل ھای زنا که در جامعه واقع شـده 
و چون ھمه ظلم ھا و جنایت ھا  . به تمامی آن ھا اشاره می نماید- زمان علیه السلامامام

را برشمارد، با دلیل و برھان بر علیه آن دو نفر اثبات می نمایـد و آنھـا نیـز مـی پذیرنـد و 
پس از آن که اعتراف کردند، ھر دو نفرشان را مؤاخذه و قصاص می کند  .اعتراف می کنند

 آن ھا را دار بزنند و در آن ھنگام آتشی از درون زمین خارج می گردد :و دستور می دھد
و آن ھا را می سوزاند، سپس باد شدیدی می وزد و خاکستر آن ھا را متلاشـی و پراکنـده 

، ۱، س ۴۰۱ص : ، ھدایـة الکبـری حضـینی ۱۸۸ - ۱۸۶ص : مختصـر بصـائر.(مـی کنـد
 )۱۵، س ۱۲، ص ۵۳ج : بحارالا نوار

 
 )ّعج(شکر امام زمان ّتھیه آذوقه ل

ّحضرت صادق آل محمد از  :مرحوم شیخ صدوق ، کلینی و برخی دیگر از بزرگان آورده اند

ّھنگامی که امام زمان عجـل : قول پدرش ، حضرت باقرالعلوم علیھماالسلام حکایت فرماید

ّالله تعالی فرجه الشریف ظھور نماید و بخواھد قیام نمایـد، قیـام خـود را از مکـه م ّ ّ ّعظمـه ّ

و قبل از آن که به ھمراه لشکر و  .شروع نموده و ابتداء به سمت شھر کوفه حرکت می کند
ّکسی حق ندارد بـه : ّیاران خویش حرکت نماید، منادی حضرت در بین جمعیت ، نداء دھد

ھمراه خود غذا و آب حمل کند، سپس حضرت دستور می دھد تا سنگ حضرت موسی بن 
 برداشته شـود و ھمـراه نیروھـا آورده -به مقدار بار شتری است که -لام عمران علیه الس

شود، پس در ھر منزلی که فرود آیند، از آن سنگ چشمه ای از آب گوارا جاری گـردد کـه 
ھر گرسنه ای از آن میل کند، سیر گردد؛ و نیز ھـر تشـنه ای از آن آب بیاشـامد، سـیراب 

 این آذوقه خـوراکی و آشـامیدنی بـرای و .شود و نیازی به طعام و مایعات نخواھند داشت 
تمامی افراد لشکر امام زمان علیه السلام می باشد، تا ھنگامی که در نجف اشرف و کوفـه 

، الخـرایج ۱۷، ح ۶۷۰ص : ّ، إ کمـال الـدین ۳، ح ۲۳۱، ص ۱ج : اصول کـافی .(وارد شوند
 )۱، ح ۶۹۱، ص ۲ج : والجرایح 

 



٣٨ صفحھ»                                         معصوم چھاردھم امام مھدی علیھ السلام«

 هّخلیفه تمام انبیاء و ائمه در شھر کوف
ّامام صادق علیه السلام در ادامه سخنان مفصلی که برای یکی از اصحابش  به نام مفضـل  ّ

ّعجـل اللـه (ّدر آن ھنگامی که قائم آل محمـد  :مطرح فرموده است ، چنین حکایت نماید ّ

و چون از  .ظھور نماید، پایگاه و مرکز حکومتش شھر کوفه خواھد بود) ّتعال فرجه الشریف 
ّمکه معظمه و  ّمدینه منوره حرکت نماید و داخل شھر کوفه گردد، اولین سخن آن حضـرت ّ ّ

گاه و ھوشیار باشید، ھر که مایل است حضرت آدم ! ای جمع خلایق :با مردم چنین است  آ
ھـرکس بخواھـد کـه  .و شیث را بنگرد، نزد من آید؛ ھمانا که مـن خلیفـه آن ھـا ھسـتم 

ھر که تصـمیم  .ه من خلیفه آن ھا می باشم حضرت نوح و سام را ببیند، سوی من بیاید ک
دارد حضرت ابراھیم و اسماعیل را مشاھده نماید، نزد من آید که مـن خلیفـه آن ھـا مـی 

ھرکس علاقه دارد حضرت موسی و یوشع را بشناسد، نزد من آید که من خلیفـه آن  .باشم 
د کـه مـن ھر که دوست دارد حضرت عیسی و شمعون را بنگرد، سوی من آیـ .ھا ھستم 

ّھر که شیفته دیدار حضرت محمد مصطفی و امیرالمؤمنین است ،  .خلیفه آن ھا می باشم 

ھر که میل دارد بر حسن و حسین نگاه کند، نزد  .نزد من آید که من خلیفه آن ھا ھستم 
، ّدیدار اھل بیت و ائمه اطھار استھر که علاقه مند  .من آید که من جانشین آن ھا ھستم 

بشتابید به سوی من تا شما را بـه ! ای مؤمنین .د که من خلیفه آن ھا می باشم نزد من آی
گاھید و آنچه نا گاه ھستید آشنا سازم ؛ ھرکس آشنا به کتـاب ھـای آسـمانی  تمام آنچه آ آ

سپس امام زمان علیه السلام مقداری از کتاب حضـرت  .ّاست ، توجه کند و گوش فرا دھد
اب حضرت نـوح و ابـراھیم علـیھم السـلام را تـلاوت مـی آدم و شیث و نیز مقداری از کت

فرماید و مواردی که از آن ھا را تحریف و دگرگون شده است مطرح می نماید؛ و پس  از آن 
طبق آنچه بر حضرت رسول صلی الله علیه و آلـه نـازل شـده و امـام -نیز آیاتی از قرآن را 

و تمـام مسـلمان ھـا  .مـی فرمایـد تـلاوت - السلام تاءلیف و جمع آوری نمودهّعلی علیه
ّقرآنی که بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده است ، ایـن اسـت کـه : گویند ّ

ّپس از آن ، امام علی علیه السلام رجعـت و ظھـور مـی نمایـد و  .حضرت تلاوت می نماید

، ۱۸۴ ص: ّمختصـر بصـائرالدرجات .(علائم ایمان و کفر بر چھره ھرکس آشکار مـی گـردد
 )۴، س ۹، ص ۵۳ج : ، بحارالا نوار۱۲۵، س ۳۹۷ص : ھدایة الکبری حضینی 
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 ده ھزار نیرو در مقابل میلیاردھا
روزی خـدمت حضـرت جـواد الا  :ّحضرت عبدالعظیم حسنی رحمة الله علیه حکایت کند

ّحمد امیدوارم که شما قائم از اھل بیت م! ّابن رسول الله یا: لام عرض کردم ّئمه علیھم الس

ّھر یك از ما ائمـه ، ! ای ابوالقاسم: علیه السلام فرمودامام جواد  .صلی الله علیه و آله باشید

ّدر زمان و موقعیت خود، قائم و مجری احکام الھی و ھدایت گر مردم به سوی دیـن خـدا 

ولیکن آن قائمی که خداوند به وسیله او زمـین را از شـرك و فسـاد پـاك مـی  .می باشیم 
و عدل و داد را می گستراند، ولادتش مخفی و پنھان می باشد و از دید انسـان ھـا گرداند 

ُاو ھم نام و ھم کنیه  .غایب و نامعلوم خواھد بود، بردن نام او در زمان غیبتش حرام است 

ّبا حضرت رسول ، محمد صلی الله علیه و آله می باشد؛ طـی الا رض مـی نمایـد و زمـین  ّ

کلات برایش آسان می گردد و سختی ھا و ناملایمات در مقابل برایش می چرخد، تمام مش
به تعداد اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آلـه در  .حضرتش ذلیل و متواضع می باشند

جنگ بدر یعنی سیصد و سیزده نفر از دورترین سرزمین ھا برایش احضـار و اجتمـاع مـی 
ُاءین ما تکونـوا یـات بکـم اللـه : نموده نمایند که خداوند متعال در قرآن ، نیز به آن اشاره  ّ ُْ ُ ُ

ِ ِ
َ ُْ َ َ

ّْعا إن الله علی کل شیجَمی َ ِّ ُّ َ َ ٌء قدیر َّ َ
یعنی ؛ ھر کجا باشید، خداوند شـما را  )۱۴۸آیه : بقرة .(ٍ

و چـون ایـن تعـداد نفـرات  .حاضر می گرداند، زیرا که او بر ھر کاری قـادر و توانـا اسـت 
ّالله تعالی فرجه الشریف عھد و پیمان ببندنـد، ده ھـزار ّتکمیل گردد، با حضرت قائم عجل  ّ

نیروی کمکی دیگر برایش  می رسد و با اذن خداوند متعال قیـام و خـروج مـی نمایـد؛ و 
 .دشمنان و مخالفان خداوند را به قدری به ھلاکت می رساند تا خدا از او راضی گردد

چگونـه بـه رضـایت و ! سـرورمای مـولا و : اظھار داشتم : حضرت عبدالعظیم حسنی گوید
ِخداوند توانا، در قلب و درونـش رحمـت و : فرمود خوشنودی پروردگار، علم پیدا می کند؟

ُو چون امام زمان علیه السلام داخل مدینه منوره شـود، دو بـت  .راءفت ایجاد می گرداند ّ

ّلات و عزی را خارج نماید و آن ھا را در حضور افراد به آتش می کشد :  طبرسی احتجاج.(ُ
ـوری ۳۲۴، ح ۴۸۱، ص ۲ج  ـلام الـ ـدین ۲۴۲، ص  ۲ج : ، إعـ ـال الـ ، ۲، ح ۳۷۷ص : ّ، إ کمـ

 )، با مختصر تفاوتی در الفاظ۲۸۱ص : کفایة الا ثر
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 ُشھرسازی و تخریب و کندی حرکت اءفلاك
مرحوم شیخ طوسی ، صدوق ، طبرسی و بعضـی دیگـر از بزرگـان ، بـه نقـل از ابـو بصـیر 

ّی حضرت ابوجعفر، امام محمـد بـاقر علیـه السـلام در جمـع برخـی از رزو :حکایت کنند

ّھنگامی که قائم آل محمد علیه السلام ظھور نماید و به شـھر کوفـه وارد  :اصحاب فرمود

شود، دستور می دھد تا چھار مسجد از مساجد کوفه را تخریب نمایند، و دیوار و ساختمان 
 آن مقدار ارتفاعی که در عھد پیغمبر اسـلام صـلی سایر مساجد را کوتاه نمایند، تا برسد به

الله علیه و آله بوده است ، به طوری که بر ھیچ سـاختمانی از منـازل و خانـه ھـا إشـراف 
  یعنـی؛-ھرھا ازشصـت ذرع ھای اصلی شـ میدھد تا خیابانھمچنین دستور .نداشته باشد

یابان ھا باشد تخریب  کمتر نباشد و آنچه مسجد و عبادت گاه در مسیر توسعه خ-سی متر
ّو نیز تمامی پیش آمد ساختمان ھا و بالکن ھائی که مقداری از فضای جاده ھا  .می گردد

ّرا گرفته باشد؛ و نیز سکو و پله ھائی که قدری از راھروھا را اشغال کرده ، دستور می دھد  ّ

ّکلیه بدعت ھا و سنت ھای نامشروع را با .تا ھمه آن ھا تخریب و اصلاح شود طـل و نـابود ّ
تمامی شـھرھای  .ّمی نماید و سنتھای حسنه سعادت بخش را جایگزین آن ھا خواھد نمود

ّو مـدت  .قسطنطنیه و چین و دیلم را فتح و در قلمـرو حکومـت اسـلامی درخواھـد آورد

و در بعضی روایات وارد شده (، ھفت سال به طول خواھد انجامید)ّعج(حکومت امام زمان 
سال خواھد بود، به ھمان مقداری کـه ) ُسیصد و نه (۳۰۹ حضرت ّاست که مدت حکومت

، بـه نقـل از غیبـة ۲۹۳، ص ۲ج : إعلام الوری . اصحاب کھف در غار مخفی و غائب بودند
و پـس از آن خداونـد متعـال آنچـه را )  الموالید و دلائل الا مامة طبریشیخ طوسی ، تاج

از حضـرت : اوی این حکایت اسـت ، گویـدابوبصیر که ر .ّمقدر نموده باشد واقع خواھد شد
ّچگونه ممکن است این ھمه برنامه ھا و فعالیـت ھـا : باقرالعلوم علیه السلام سؤ ال کردم  ّ

ُخداوند متعال تمـامی اءفـلاك و کـرات را : حضرت فرمود !ّدر مدت ھفت سال إجراء شود؟

بنـابر ایـن - دستور می دھد که از سرعت حرکت خود بکاھند تـا زمـان ، طـولانی گـردد؛
طـولانی تـر از الا ن ) ّعـج(ّ در آن زمان ظھور حضـرت صـاحب الزمـان -روزگار و سال ھا

اگر تغییری در حرکت اءفـلاك : ّمنجمین و ستاره شناسان گویند: سؤال کردم  .خواھد بود
امام علیه السـلام  و ستارگان به وجود آید، فساد بر پا می شود، آیا گفته آنان صحیح است ؟

ّخیر صحت ندارد، این گفتار زندیق ھا و بی دین ھا است ؛ ولیکن مسلمین چنـین : فرمود
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اعتقادی را ندارند، مگر نه این است که خداوند متعال ماه را برای پیغمبر اسلام صلی اللـه 
ّو حتی قبل از پیغمبر اسلام ، خورشید برای حضـرت یوشـع علیـه  .علیه و آله دو نیم کرد

ّھچنین برای حضرت امیر المؤمنین امام علی صلوات (رگردانیده شدالسلام از مسیر خود ب

ّالله علیه ، خورشید چندین بار از جای خود حرکت کرد و باز گشت ، مانند رجوع خورشید 

ّدر آن ھنگامی سر مقدس پیغمبر اکرم بر زانوی امام علی علیه السلام بود؛ و نبـز در سـر  ّ

و ھـیچ فسـاد و خللـی در ) ابھای خود نگاشته انـدّکه شیعه و سنی در کت... زمین بابل و
بـه طـولانی : سپس امام باقر علیه السـلام اشـاره نمـود .نظام زمین و آسمان واقع نگردید

، که قرآن نیز به آن تصـریح -شدن زمان در قیامت برای محاسبه و بررسی اعمال بندگان 
 )۲۶الواعظین ص، روضة ۲۹۱،ص۲، إعلام الوری ج۴۹۸،ح۴۷۵الغیبة ص( .کرده است 

 
 ّاولین برنامه عملی پس از ظھور و قیام

ّحضرت ابوجعفر، باقرالعلوم علیه السلام درباره اولین مرحلـه ظھـور حضـرت حجـت امـام  ّ

ّو عجل الله تعالی فرجه الشریفروحی له الفداء (زمان  ّ  :چنین مطرح فرموده است ) ّ
ّھستم که از مکه به ھمـراه پـنج ) ّعج(ّمثل این که در حال مشاھده ظھور قائم آل محمد 

ھزار ملائکه به سوی کوفه حرکت می کند، و جبرئیل سمت راست و میکائیل سمت چپ و 
مؤمنین در جلو حضرت حرکت می کنند و در حال فرسـتادن نماینـده و لشـکر بـه سـوی 

ھنگامی که وارد شھر کوفه گردد، سه پرچم برافراشته شده و به یکـدیگر  .شھرھا می باشد
سپس حضرت داخل مسجد کوفه می شود و بالای منبر مـی رود و مشـغول  .ق شوندملح

ّصحبت و سخنرانی خواھد شد؛ ولی در اءثر تراکم جمعیت و گریـه افـراد، کسـی متوجـه  ّ

ّتـا آن کـه جمعـه دوم فـرا مـی رسـد و مـردم  .محتوای فرمایشات آن حضرت نمی شود

به ھمین جھت ، حضـرت دسـتور  .ایددرخواست می کنند تا حضرت نمازجمعه را اقامه نم
ّ محلـی را جھـت إقامـه - بـین نجـف و کوفـه- مسـجد شـھر کوفـه می فرماید تا بیرون

بعد از آن دستور می  .ّنمازجمعه تھیه کنند و در ھمان مکان ، نمازجمعه را اقامه می نماید
در ھمـان کربلاء تا نجف اشـرف حفـر نماینـد و ) ّشط فرات(از دھد تا آن که نھر و کانالی 

ُزمان بدون فاصله ، چندین پل بر سر ھر گذرگاھی نصب خواھد شد؛ و در کنار ھر پلی یـك  ُ

مثل ایـن کـه مـی بیـنم : ّامام محمد باقر علیه السلام در پایان افزود .آسیاب ساخته شود
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پیرزنی را که مقداری گندم بر سر نھاده و جھت آرد کردن به سمت یکی از آن آسیاب ھـا 
ُآسیابان ، گندم ھای او را بدون مزد و بدون اجرت آرد نمـوده و تحـویلش مـی می آورد و  ُ

، ص ۳ج : ، خـرایج ۲۸۷، ص ۲ج : ، إعـلام الـوری ۴۸۵، ح ۴۶۸ص : غیبة طوسی .(دھند
امام صادق علیه السلام پیرامون مسجدی که بیرون شھر کوفه به دستور حضرت ) . ۱۱۷۶
یك ھزار درب ورودی و خروجی خواھد بـود؛ و دارای : ساخته می شود فرمود) ّعج(ّحجت 

ص : روضـة الـواعظین.(ّکربلاء متصـل مـی گردانـد ھای شھر کوفه را به نھر فرات درخانه
ّمرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بـه نقـل  . )، تلخیص از سه حدیث می باشد۲۶۳

، یه السلام بودمامام جعفر صادق علروزی در محضر مبارك  :ّاز مفضل بن عمر حکایت کند
ّاز آن حضرت ضمن فرمایشاتی شنیدم که درباره جریان ظھـور و خـروج قـائم آل محمـد 

ّموقعی که خداوند متعال حضـرت قـائم عجـل اللـه تعـالی  :ّصلوات الله علیه چنین فرمود ّ

ّحضرت در مکه معظمه بالای منبر مـی  .ّفرجه الشریف را جھت ظھور و خروج اجازه دھد ّ

ّا به سوی خود دعوت می نماید و آن ھا را به خداپرستی و معنویت راھنمائی رود و مردم ر

و دستور می دھد بر این که جامعه باید در مسـیر اجـراء احکـام و روش زنـدگی  .می کند
در ھمین بین خداوند متعال جبرئیـل علیـه  .رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت نماید

ّنام حطیم نزد امام عصر صلوات الله علیه حضـور مـی ّالسلام را می فرستد و در محلی به 

حضرت  ؟ مردم را به چه چیزی دعوت می کنیو ؟برنامه ات چیست: و اظھار می داردیابد 
ّقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه و مسیر حرکت خود را با جبرئیـل در میـان مـی  ّ ّ

ه با تو بیعت می کنم ؛ و سپس ّمن اول کسی ھستم ک: پس از آن جبرئیل می گوید .گذارد
و سپس تعداد سیصـد و سـیزده نفـر کـه از  .دست خود را در دست حضرت قرار می دھد

بعـد از آن ، حضـرت در شـھر  .شھرھای مختلف جمع شده اند، با حضرت بیعت می کننـد
َمکه باقی خواھد ماند تا تعداد اصحاب و یارانش بـه ده ھـزار نفـر برسـد و پـس از آن کـه  ّ

، روضـة ۲۸۸، ص ۲ج : إعلام الوری طبرسی .( شد به سوی مدینه حرکت می نمایدتکمیل
پنجمین اختر ولایت حضرت باقرالعلوم علیه السلام ضمن یك سخن  . )۲۶۵ص : الواعظین 

مھدی موعود علیه السلام ھمچون حضرت موسی علیه السلام  :طولانی چنین اظھار فرمود
ّج می نماید و چون وارد مکه معظمه گردد، لشـکر با حالتی بین خوف و رجاء ظھور و خرو ّ

 .سفیانی در بیابانی به نام بیداء در زمین فرو می رود و اثری از آن ھا باقی نمی ماند
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امام زمان بین رکن و مقام ، نماز به جا می آورد و قیام خود را با ایـن کلمـات شـروع مـی 
ّو تجاوز کردنـد و حـق مـا را غصـب و ما بر علیه کسانی که بر ما ظلم ! ای مردمان  :نماید

چپاول کردند، طلب کمك می کنیم و یاری می جوئیم ، من نسبت به آدم ، نوح ، ابراھیم و 
امـروز  .ّھمه پیامبران اولویت دارم ، من از تمامی افراد نسبت به کتاب خدا آشناتر ھسـتم 

 و مطرود شده ایـم ،  مظلوم- اھل بیت رسالت-ه می گیرم که ما ھمه افراد را شاھد و گوا
ّحق ما و شیعیان ما را غارت کرده اند و ماھـا را از دیـار خـود رانـده انـد؛ پـس ، از ھمـه 

سپس امام باقر علیه السلام  .ّمسلمان ھا یاری و کمك می خواھیم تا بر حق خود نائل آئیم 
ّسیصد و چند نفر مرد و پنجاه نفر زن از نقاط مختلف ، در مکه معظمه ت: افزود ّجمـع مـی ّ

عھدنامـه و سـلاح و پـرچم  .کنند که ھر کدام نسبت به دیگری تابع و متواضع خواھد بود
ّجدش رسول خدا صلی الله علیه و آله ھمراه امام زمان سلام الله علیه است و منادی بین  ّ

زمین و آسمان با نام آن حضرت ، فریاد می زند و تمامی اھل زمـین خواھنـد شـنید، کـه 
پس از آن به سوی مدینه و از آن جا  .ّئم آل محمد ظھور و قیام کرده است ّحجت خدا و قا

و چـون  .ّبه سمت کوفه حرکت می نماید و در کوفه مدتی طولانی را سپری خواھـد نمـود
ن ھا طبق احکام اسلام آزاد خواھنـد بـود، و ا ّ در کوفه مستقر گردد، تمامی انسحکومتش

ّماندگان را حل خواھد نمود، و ھرکس که به ھـر مشکلات اقتصادی تمام تھی دستان و در

ھرکس محکوم به اعدام گردد، خون بھای  .ّنوعی حقش غصب شده باشد، جبران می گردد
 .او را به خانواده اش می پردازند؛ و عدالت از ھر جھت در جامعه حکم فرما خواھد شد

نوح علیه السلام ت حضرت ّ که محل سکون-ّحضرت با خانواده اش در محلی به نام رحبه 
 )۱۷، ح ۶۶ - ۶۴، ص ۱ج : ّتفسیر عیاشی .( سکونت و منزل می گزیند-بوده است

 
 نصب حجرالا سود به دست امام زمان علیه السلام

ّقطب راوندی از جعفر بن محمد بن قولویه استاد شیخ مفید رحمه الله روایت کرده اسـت  ّ

اب کردند و حجرالا سود را به کوفـه که چون قرامطه اعنی اسماعیلیه ملاحده کعبه را خر
آورده در مسجد کوفه نصب کردند و در سال سیصد و سی و ھفت که اوایل غیبـت کبـری 
بود خواستند که حجر را به کعبه برگردانند و در جای خود نصب کنند، من به امید ملاقات 

ادیـث حضرت صاحب الا مر علیه السلام در ان سـال اراده حـج نمـودم ؛ زیـرا کـه در اح
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صحیحه وارد شده است که حجر را کسی به غیر معصوم و امـام زمـان نصـب نمـی کنـد 
ّچنانچه قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که سیلاب کعبه را خراب کرد 

ّحضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آن را نصب نمود، و در زمان حجاج که کعبـه را 

ر خراب کرد چون خواستند بسازند ھرکه حجر را گذاشت لرزید و قرار ّبر سر عبدالله بن زیب
نگرفت تا آنکه حضرت امام زین العابدین علیه السلام آن را به جای خـود گذاشـت و قـرار 

لھذا در آن سال متوجه حج شدم چون به بغداد رسیدم علت صعبی مرا عارض شد  .گرفت 
م ، نایب خود گردانیـدم مـردی از شـیعه را که بر جان خود ترسیدم و نتوانستم به حج برو

که او را ابن ھشام می گفتند و عریضه ای به خدمت حضرت نوشتم و سرش را مھر کـردم 
و در آن عریضه سؤ ال کرده بودم که مدت عمر من چند سال خواھد بـود و از ایـن مـرض 

قعه را بدھی عافیت خواھم یافت یا نه ؟ و ابن ھشام را گفتم مقصود من آن است که این ر
به دست کسی که حجر را به جای خود می گـذارد و جـوابش را بگیـری و تـو را از بـرای 

ابن ھشام گفت که چون داخل مکه مشرفه شدم مبلغی به خدمـه . ھمین کار می فرستم 
کعبه دادم که در وقت گذاشتن حجر مرا حمایت کنند که بتوانم درسـت ببیـنم کـه کـی 

 و ازدحام مردم مانع دیدن من نشود، چون خواستند حجر را حجرا به جای خود می گذارد
به جای خود بگذارند خدمه مرا در میان گرفتند و حمایت من می نمودد و مـن نظـر مـی 
کردم ھرکه حجر را می گذاشت حرکت می کرد و می لرزید و قرار نمی گرفت تا آنکه جوان 

را از دست ایشان گرفت و خوشروی و خوشبوی و خوش موی گندم گونی پیدا شد و حجر 
به جای خود نصب کرد و درست ایستاد و حرکت نکرد پس خروش از مردم برآمـد و صـدا 
بلند کردند و روانه شدند و از مسجد بیرون رفتند، من از عقب او بـه سـرعت تمـام روانـه 
شدم و مردم را می شکافتم و از جانب راست و چپ دور می کردم و مـی دویـدم و مـردم 

دند که من دیوانه شده ام و چشمم را از او بر نمی داشتم کـه مبـادا از نظـر مـن گمان کر
غایب شود تا اینکه از میان مردم بیرون رفتم و در نھایت آھستگی و اطمینان می رفـت و 
من ھرچند می دویدم به او نمی رسیدم و چون به جایی رسید که به غیر از من و او کسی 

  رقعه را به دستش ! بده آنچه با خود داری : فت شد و فرمودنبود ایستاد و به سوی من ملت
به او بگو بر تو خوفی نیست در این علت ، و عافیت می یابی و اجل : دادم ، نگشود و فرمود

چون این حالت را مشاھده کردم و کلام معجز . محتوم تو بعد از سی سال دیگر خواھد بود
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شد به حدی کـه حرکـت نتوانسـتم کـرد، نظامش را شنیدم خوف عظیمی بر من مستولی 
چون این خبر به ابن قولویه رسید یقین او زیاده شـد و در حیـات بـود تـا سـال سیصـد و 
شصت و ھفت از ھجرت ، در آن سال اندك آزاری ھم رسـید وصـیت کـرد و تھیـه کفـن و 
 حنوط و ضروریات سفر آخرت را گرفت و اھتمام تمام در این امور می کـرد و مـردم بـه او

مـولای مـن : ؟ گفت اضطراب چرا می کنیآزار بسیار نداری این قدر تعجیل و : می گفتند
به منـازل رفیعـه بھشـت انتقـال نمـود ] مرض[پس در ھمان علت . مرا وعده کرده است 

َالحقه الله بموالی(
ِ

ُ ُ َّ َْ ِه الاطھار فی دار القرارَ ِ ِ
َ ْ ْ َ

 )۱/۴۷۵ راوندی الخرائج) .(ِ
 
 ان حضرت منتظرتکالیفجمله از 
تکالیف ، دعا کردن است از برای حفظ وجود مبارك امـام عصـر علیـه السـلام از جمله از 

شرور شیاطین انس و جن و طلب تعجیل و نصـرت و ظفـر و غلبـه بـر کفـار و ملحـدین و 
منافین برای آن جناب که این نوعی است از اظھار بندگی و اظھار شوق و زیادتی محبت و 

مقام بسیار است یکی دعایی است که از یونس بن عبدالرحمن مروی دعاھای وارده در این 
است که حضرت امام رضا علیه السلام امر می فرمودند به دعا کردن برای حضرت صاحب 

 در این دعـا لیك و خلیفتك و حجتك تا آخر واللھم ادفع عن و: الا مر علیه السلام به این دعا
 ، و دیگـر شده اسـتل الا مر علیه السلام نقدر باب زیارت حضرت صاحب ) کتاب مفاتیح(

در آخـر اعمـال ) مفاتیح( در ھمابوالحسن ضراب اصفھانی است که آن صلوات منسوبه به 
َاللھـم کـن لولیـك ( : ، و دیگر این دعای شریف است شده استروز جمعه نقل  ِّ ِ َِ َْ ُ ُ ّ فـلان بـن (َ

ِالحجة بن ) ن و به جای فلان بن فلان می گوییفلا
ْ ِ

َّ ُ ْ ِالحسن صلواتك علیه و علی آبائـه فـی َ ِ ِ
َ ََ ْ َ َ َْ ُ َ

َھذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسـکنه ارضـك  َ ّْ َ ُ َ َ ََ َ
ِ ٍ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ ّ َ َ ُّ ََ

ِ ِ
َ ُ
ِ ِ

ِّ

ِّطوعا و تمت ََ َُ َ َعه فیھا طویلاْ ُ  مکرر می کنی این دعا را در شب بیست و سوم ماه رمضان در ) .َ
حالت ایستاده و نشسته و بر ھر حالتی که باشی در تمام آن ماه و ھر قسم که ممکن شـود 
تو را و ھر زمان که از دھرت حاضر شود می گویی بعد از تمجید حق تعـالی و صـلوات بـر 
ّپیغمبر و آل او صلی الله علیه و آله و سلم این دعا را و دعاھای دیگـر نیـز وارد شـده کـه 

  ۷۵۷ ص نجـم الثاقـب( .کنـد) نجم ثاقـب(رکه طالب است رجوع به  نقلش نیست ھممقا
۷۷۱( 
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ّ امام مھدي صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجهاز گھرباریدیثاحا ّ ّ 
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ُالذی یجب علیکم و لکم اءن تقولوا : ّ َ َ َُّ َ ْ ُْ ُْ َُ ْ َ

ِ
َإنا قدوة و اءئمة و : َ َّ َ ٌَ

ِ
ٌ ْ ُ ّ

ُخلفاء َ َ الله فی اءرضه، و امناؤه علی خلقه، و حججه فی بـلاده، نعـرف الحـلال والحـرام، و ُ َ َ ََ ََ َ ُ َْ ْ ْ َّ ُ
ِ

ْ ُ َُ
ِ ِ ِ

ُ َ
ِ ِ ِِ

َ ُ ُ
ِ ْ

ِنعرف تاءویل الکتاب و فصل الخطاب ِِ
ْ َ َ ْ َْ َْ ِ ْ َ ُ

ِ
، ۸۹ج :  بحـارالا نـوار،۱۶، ص ۱ج : ّتفسیر عیاشـی .(َ

 که معتقد باشید بر این که ما بر شما واجب است و به سود شما خواھد بود )۵۸، ح ۹۶ص 
اھل بیت رسالت ، محور و اءساس امور، پیشوایان ھدایت و خلیفه خداوند متعال در زمـین 

ّھمچنین ما امین خداوند بر بندگانش و حجت او در جامعه می باشیم ، حـلال و  .ھستیم 

 .حرام را می شناسیم ، تاءویل و تفسیر آیات قرآن را عارف و آشنا ھستیم 
ّمام المھدي عجل الله فرجهل الاقا َنا خاتم الاا : ّ ُ َ َوصیاء، بی یدفع البلاء عن اءھلی وشیعتی َ ََ ْْ َْ ُ َ ْ َُ ْ ِ ِ. 
من آخرین وصيّ پیغمبر خدا ھسـتم بـه وسـیله مـن  )۵۶۳، ح ۲۰۷ص : دعوات راوندی (

 .بلاھا و فتنه ھا از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواھد شد
ِاءما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھـا إلـی رواة حـدیثنا  : ّل الله فرجهّمام المھدي عجقال الا َ ُ َِ ُِ ِْ

َ ْ ُْ
ِ

ُ َ َّ

ْ، فإنھم حجتي علیکم و اءنا حجة الله علیکم)ِاءحادیثنا( ْ ُْ ُْ َ َْ ّ َ ََ َ
ِ

ُ َّ َّ ُُ َُ ، ۱۳، ح ۹۰، ص ۲ح : بحارالا نوار.(َّ
 امــور -ّجھـت حــل مشـکلات در حــوادث  )۱، ح ۳۸۰، ص ۷۵، وج ۳، س ۱۸۱، ص ۵۳و

به راویان حدیث و فقھـاء   -...نظامی ، فرھنگی ، اجتماعی وسیاسی ، عبادی ، اقتصادی ، 
ّمراجعه کنید که آن ھا در زمان غیبت خلیفه و حجت من بر شـما ھسـتند و مـن حجـت  ّ

 .خداوند بر آن ھا می باشم 
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َالحق معنا، فلن یوحشنا م : ّ ََ

ِ
ُ َْ َ َ ُّ ُن قعـدعنا، و نحـن صـنائع َ ِ

َ ُ ْْ ََ َ ّ َ َ َ

ِربنا، و الخلق بعد صنائعنا ِ
َ ُ ُْ َ ِّْ َْ َ ّحقانیت و واقعیت بـا  )۹، ضمن ح ۱۷۸، ص ۵۳ج : الا نواربحار.(َ ّ

ّما اھل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد و کناره گیری عـده ای ، از مـا ھرگـز  ّ

روره ھای نیکوی پروردگار مـی باشـیم ؛ و سبب وحشت ما نخواھد شد، چرا که ما دست پ
 .دیگر مخلوقین خداوند، دست پرورده ھای ما خواھند بود

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َإن الجنة لا حمل فیھا للنساء و لا ولادة، فإذا اشـتھی  : ّ ْ َ َ َ َْ َ
ِ

َ ِْ ِّ َّ َ
ِ َ َ َّ

ِمؤم
ْ َن ولدا خلقه الله عزوُ ََّ ٌَ ُ ُّ َ ََ ٍجل بغیر حملَ ِ

ْ َ َ
ِ

َّ َ و لا ولادة علی الصورة التـی یریـد کمـا خلـق آدم َ َ ََ َُ َّ ََ َ ُ ُِّ ٍَ َ
ِ

َ

ًعلیــه الســلام عبــرة َ ْ ھمانــا بھشــت  )۴، ضــمن ح ۱۶، س ۱۶۳، ص ۵۳ج : بحــارالا نــوار.(ِ
جایگاھی است که در آن آبستن شدن و زایمان برای زنان نخواھد بود، پس ھرگاه مـؤمنی 
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یان حمل و زایمان ، فرزند دلخـواھش را بـه او آرزوی فرزند نماید، خداوند متعال بدون جر
 .می دھد ھمان طوری که حضرت آدم علیه السلام را آفرید

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِلا ینازعنا موضعه إلا ظال : ّ
ّ ُ َُ ُ

ِ ْ َ
ّم آثـم، و لا یدعیـه إلاجِ

ِ ِ
َّ َ َ ٌ ٌاحـد ٌ

ِ
ٌکافر  رابطه با مقام ولایت و امامت کسی با ما، در )۹، ضمن ح ۱۷۹، ص ۵۳ج : الانواربحار.(ِ

ّمشاجره و منازعه نمی کند مگر آن که ستمگر و معصیت کار باشد، ھمچنین کسی مدعی 

 .ولایت و خلافت نمی شود مگر کسی که منکر و کافر باشد
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ٌإن الحق معنا و فینا، لا یقـول ذلـك سـوانا إلا کـذاب : ّ َّ َّ

ِ
َ

ِ
ُ ُ َ َ َ َّ َ ْ َّ 

َّمفتر، و لا ید َ َ
ٍ
َ ْ ٌّعیه غیرنا إلا ضال غویُ َ َُّ ّ ُ ْ حقیقـت  )۱۹، ضمن ح ۱۹۱، ص ۵۳ج : لا نواربحارا.(ِ
با ما و در بین ما اھل بیت عصمت و طھارت خواھد بود و چنین   -در ھمه موارد و امور -

ا سخنی را ھر فردی غیر از ما بگوید دروغ گو و مفتری می باشد؛ و کسی غیـر از مـا آن ر
 .ّادعا نمی کند مگر آن که گمراه باشد

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َاءبی الله عزو : ّ َّ َ ُ ّ ِّجل للحقَ َ ْ َّ
ِ ِ إلا إتماما و للباطل إَ ِ

ْ
ِ َ ْ ُزھوقـا لاّّ َ. 

ھمانـا خداونـد متعـال ، إبـاء و امتنـاع دارد  )۲۱، ضـمن ح ۱۹۳، ص ۵۳ج : لا نواربحارا(
 .مام و کمال برسد و باطل ، نابود و مضمحل گرددّنسبت به حق مگر آن که به إت

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِإنه لم یکن لا حد من آبائی إلا و قد وقعت فـی عنقـه  : ّ ٍ
ُ ُْ ُْ َ َ ََ َ ََ َ ّ ُْ ْ

ِ ِ ْ َّ

ِبیعة لطاغوت زمانه، و إنی اءخرج حین اءخرج و لا بیعة لا حد من الطواغیت فـی 
َّ َ َ َ

ِ ٍ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ
َ ْ ْ ُ ٌْ َ َْ َُ ُ ّ

ِ ُعنقـی ِ ُ. 
ّالدرة الباھرة ( ھمانـا پـدران مـن  )۱۸، س  ۱۸۱، ص ۵۶ج : ارالا نوار، بح۱۷، س ۴۷ص : ّ
ّ، بیعت حاکم و طاغوت زمانشان ، بر ذمه آن ھـا بـود؛ ولـی )ّائمه و اوصیاء علیھم السلام (

 .ّمن در ھنگامی ظھور و خروج نمایم که ھیچ طاغوتی بر من منت و بیعتی نخواھد داشت 
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ُاءنا الذی اءخرج : ّ ُ ْ َّ َ بھـذا السـیف فـاءملا الاَ َ َْ َ

ِ ْ َ
َرض عـدلا و ِ ْ َ َ ْ

ْقسطا کما ملئت ظلما و جورا َ َ ْْ ُ ْ َ
ِ ُ

َ
مـن  )۴۱، ص ۵۵، و ج ۱۴، س ۱۷۹، ص ۵۳ج : بحارالانوار.(ِ

و  ظھـور و خـروج مـی کـنم -ذوالفقار -آن کسی ھستم که در آخر زمان با این شمشیر 
 .زمین را پر از عدل و داد می نمایم ھمان گونه که پر از ظلم و جور شده است 

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ْاتقوا الله و سلموا لنـا، و ردوا الا مـر إلینـا، فعلینـا الا : ّ ْْ ْ َ ُ ََ َ َ َ ِّ َّ ََ ُْ ُّ َُّ ُ
ِ 

ْصدار کما کان منا الا َّ
ِ

َ َ ُ ِّیرا، و لا تحاولوا کشف ما غطْ َُ ْ ََ ُ َ َ ْيَ عنکمُ ُ ْ ، ۵۱۰ ، ص۲ج : ّإکمال الـدین .(َ
از خدا بترسید و تسلیم ما باشید، و امور خود را به ما واگذار  )۱۹۱، ص ۵۳ج : بحارالا نوار
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کنید، چون وظیفه ما است که شما را بی نیاز و سیراب نمائیم ھمان طوری که ورود شـما 
 دنبال کشف آنچه از شما پنھـان بر چشمه معرفت به وسیله ما می باشد؛ و سعی نمائید به

 .شده است نباشید
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ْاءما اءموالکم فلا نقبلھا إلا لتطھروا، فمن شاء فلیصل، : ّ ْ َ َ ُ َ ُ

ِ َ ََ ْْ ُ ِّ َ ُ
ِ
ّ َُ ْ َ ْ ّ 

ْو من شاء فلیقطع ََ ْ َ َْ َ َ  -امـوال  )۱۸۰، ص ۵۳ج : ، بحارالا نـوار۴۸۴، ص ۲ج : ّإکمال الدین .(ْ
 شما را جھت تطھیر و تزکیه زندگی و ثروتتان می پـذیریم ، پـس ھـر کـه -تاکوخمس و ز

 .مایل بود بپردازد، و ھر که مایل نبود نپردازد
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ّإنا نحیط علما باءنبائکم، و لا یعزب عنـا  : ّ َ ُ َُ ْ َ ْ ُ

ِ
ْ ُ ّ

ِ
ْ
ِ

ْشـیی ء مـن ُ
ِ ٌ ْ َ

ْاءخبارکم ُ ْ
ما بـر تمـامی احـوال و  )۱۷۵، ص ۵۳ج : ارالا نوار، بح۴۹۷، ص ۲ج : احتجاج .(ِ

گاه و آشنائیم و چیزی از شما نزد ما پنھان نیست   .اخبار شما آ
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َمن کان : ّ ْ ْت له إلی الله حاجة فلَ َ ّ َ ٌَ َ ِ

ُ َیغتسل لیلة الجمعة بعد ْ ُْ ََ ِ ُ ْ َْ َ َ َْ
ِ

َ ْ

ُنصف اللیل و یاءت مصلاه َ َ ّْ ُ ِ ِْ َ ْ
ِ

َّ
ھر کـه خواسـته  )۲۶۰۶، ح ۵۱۷، ص ۲ج : ك الوسائل مستدر.(ِ

ای و حاجتی از پیشگاه خداوند متعال دارد بعد از نیمه شب جمعـه غسـل کنـد و جھـت 
 .مناجات و راز و نیاز با خداوند، در جایگاه نمازش قرار گیرد

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِیابن المھزیا : ّ
ْ َ ْ َ ْ ْلولا استغ! رَ

ِ ْ َ ْ ْفار بعضکم لـبعض، لھلـك مـن َ َ َ َ ََ
ٍ

ْ َْ ِ ْ َُ
ِ ُ

ُعلیھا، إلا خواص الشیعة التی تشبه ََ ْ ّ ََ َّ َ
ِ َ َّ ْ اءقوالھم اءفعالھمّْ ُْ َُ ْ ُ  )۵۷۹۵، ح ۲۴۷، ص ۵مستدرك ج .(ْ

اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضی شماھا برای ھمدیگر نبود، ھرکس  روی زمین بود ھـلاك 
 .شان با کردارشان یکی است ّمی گردید، مگر آن شیعیان خاصی که گفتار

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َمن فضله، اءن الرجل ینسی التسبیح و یدیرا السبحة،  : ّ َ ْ َّ َ ْ َُ َُّ ََ َّْ ْ َ َُ َّ
ِ ِ

ْ
ِ

ُیکتب له التسـبیحفَ ْ َُّ َُ َ ُ از فضـائل تربـت  )۴، ضـمن ح ۸، س ۱۶۵، ص ۵۳ج : واربحـارالا نـ.(ْ
ّحضرت سیدالشھداء آن است که چنانچه  تسبیح تربت حضرت در دست گرفته شود ثـواب ّ

 .تسبیح و ذکر را دارد، گرچه دعائی ھم خوانده نشود
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ٍفیمن اءفطر یوما من شـھر رمضـان متعمـدا بجمـاع  : ّ ِ ِ

ِّ ََ ََ ُ َ َ َ
ِ
ْ َ ْ ْ

ِ ْ َ ْ

ِمحرم او طعام محرم علیه ْ َْ َ َ َ
ٍ ٍ ٍ

َّ َُّ َُ ّ علیه ثلاث کفاراَّإن: َ َ ُ َ
ِ ْ َ ، ح ۷۴، ص ۲ج : من لایحضـره الفقیـه .(تٍَ

 کسی که روزه مـاه رمضـان را عمـدا بـا )۱۲۸۱۶، ح ۵۵، ص ۱۰ج : ّ الشیعة ، وسائل۳۱۷
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 ۶۰(ّھر سه نوع کفـاره ) غیر از قضای روزه نیز( نماید، - وباطل-چیز یا کار حرامی افطار 
 .بر او واجب می شود)  مسکین ، آزادی یك بنده ۶۰روزه ، اطعام 

ّمام المھدي عجل الله فرجهل الاقا ُاءلا اءبشرك فی العطاس؟ قلت : ّ ْ ُ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ ِّ َ َبلی ، فقال: ُ َ ٌھو اءمان : َ َ ُ

َمن  ٍالموت ثلاثة اءیامِ
ّ َ َ َ

ِ ْ َ ، ح ۸۹، ص ۱۲ج : ّ الشـیعة ، وسـائل۵، ح ۴۳۰ص : ّإکمـال الـدین .(ْ
تـو را بـر می خـواھی : در حضور حضرت عطسه کردم ، فرمود: نسیم خادم گوید )۱۵۷۱۷

عطسه ، انسان را تا سه روز از مرگ : فرمود .بلی : عرض کردم  فوائد عطسه بشارت دھم ؟
 .نجات می بخشد

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِملعون ملعون من سمانی فی محفل من الناس : ّ
ّ َ ْ

ِ ٍ ِ
ْ َ َ َ َّ َ ُ ٌُ ٌْ ْ. 

َو قال علیه السلام ( ّمن سمانی فی مجمع من الن:) َ َْ ْ
ِ ٍ

َ َّ ُ فعلیه لعنةِاسََ َ ْ ََ َ َ
ِ ِالله ْ

ج : ّوسائل الشیعة .(ّ
ملعون و مغضـوب اسـت  )۱۴ و ۱۳، ح ۱۸۴، ص  ۵۳ج :  نوار، بحارالا۱۲، ح ۲۴۲، ص ۱۶

ھر که نام اصلی مرا در جمع مردم : و نیز فرمود .کسی که نام اصلی مرا در جائی بیان کند
 .بر زبان آورد، بر او لعنت و غضب خداوند می باشد

ّمام المھدي عجل الله فرجه الاقال ِیعمل کل امری ء منکم مـا یقـرب بـه مـن محبتنـا،  : ّ َّ
َ َ ْْ

ِ ِِ ِ
ُ َُ ْ َ ْ َْ ُ ْ ٍ ِ

ُّ ُُ

َولیتجنب ما یدنیه من کراھیتنا و سخطنا، فان امرءا یبغته فجاءة حین لا تنفعـه توبـة، و لا  َ َّ َ ٌَ َ ََ ْ َ َُ ُُ َ َ ُْ ْ ْ َّ ََ ٌْ َُ َ ُْ ََ ْ َ ْ َّ
ِ ِِ ِ ِ

َینجیه من عقابنا ن
ِ ِ

ْ
ِ ِ

ْ ٍدم علی حوبةُ َ ُ َ ٌ ، بـه نقـل ۷، ضمن ح ۵، س ۱۷۶، ص ۵۳ج : بحارالا نوار.(َ
ّھر یك از شما باید عملی را انجام دھد که سبب نزدیکی به ما و جـذب محبـت  )از احتجاج

ما گردد؛ و باید دوری کند از کرداری که ما نسـبت بـه آن ، ناخوشـایند و خشـمناك مـی 
توبه کند که دیگر به حال او سودی ندارد و نیـز باشیم ، پس چه بسا شخصی در لحظه ای 

 .ِاو را از عقاب و عذاب الھی نجات نمی بخشد
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ْإن الا رض تضج إلی الله عز و جل من بـول الا : ّ ْ

ِ
ْ َ َْ َّ ُّ

ِ ِ
َّ ّ ََ َ

ِ
َ َ ْ ِ غلـف َّ

َ ْ

َاءربعین صباحا َ َ ن تـا چھـل روز از ادرار زمی )۲۷۵۳۴، ح ۴۴۲، ص ۲۱ج : ّالشیعة وسائل .(ْ
 .کسی که ختنه نشده است ناله می کند

ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َسجدة الشکر مـن اءلـز : ّ ْْ
ِ ِ

ْ ُّ ُ َ ْ ِم السـنن و اءوجبھـاَ
َ ْ َ ُّ

ِ
َ

وسـائل .(ِ
سجده شکر پس از  )۳، ضمن ح ۱۶۱، ص ۵۳ج : الا نوار، بحار۳، ح ۴۹۰، ص ۶ج : ّالشیعة 

 .ّوری ترین سنتھا است ھر نماز از بھترین و ضر
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ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َمان لا ھل الا رض کما أن النجومَی لاّإن : ّ ُ ُّ َّ ٌَ
ِ ِ

ْ ْ ْ
ِ أمـان لا ھـل ِ

ْ
ِ

ٌ

ِالسماء ّالدرة الباھرة .(َّ ّبه درستی که مـن سـبب آسـایش و امنیـت بـرای  )۳، س ۴۸ص : ّ

 . آسمان أمان ھستندموجودات زمینی ھستم ، ھمان طوری که ستاره ھا برای اھل
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِقلوبنا اوعیة لمشیة : ّ َّ َ َ ِْ

ٌ
ِ

َ ُ ُ ْ الله، فإذا شاء شئناُ
ِ

َ َ ّ
: بحـارالا نـوار.(ِ

ّقلوب ما ظرف ھائی اسـت بـرای مشـیت و  )، به نقل از غیبة نعمانی۴، س ۵۱، ص ۵۲ج 

 .اراده الھی ، پس ھرگاه او بخواھد ما نیز می خواھیم 
ّمام المھدي عجل الله فرجه الاقال ْإن الله معنا، فلافاقة بنا إلی غیره، والحـق معنـا فلـن  : ّ َ َ ْ َ َ َّ ََ َُّ َ ََ ِْ ِ

َ َ
ِ

َّ

ّوحشنا من قعد عنایُ ََ َ َ ْ َ َ
خدا با ما  )۵۱۱، ص ۲ج : ّ، إکمال الدین ۱۹۱، ص ۵۳ج : نواربحارالا.(ِ

 .ز ما روی گرداند باکی نداریم ّاست و نیازی به دیگران نداریم ؛ و حق با ما است و ھر که ا
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِمااءرغم اءنف الشیطان ب : ّ ِ

ْ َّ ََ ْ َ ْشییُْ ِء مثل الصـلاةَ َّ
ِ

ُ
ِ لا بحـارا.(ٍ

ھیچ چیزی و عملی ھمانند نماز، بینی شـیطان را بـه  )۱۱، ضمن ح ۱۸۲، ص ۵۳ج : نوار
 .ّخاك ذلت نمی مالد و او را ذلیل نمی کند

ّام المھدي عجل الله فرجهمقال الا ِلا یحل لا : ّ
ُّ
ِ

ِحد اءن یتصرف فی مال َ
َ َّ َ َ ََ ْ

ِغیـره بغیـرٍ ِ
ْ َْ

ِ ِ
ِإ ذنـهَ ِ

ْ. 
برای ھیچکس جـائز نیسـت کـه در امـوال و  )۱۱، ضمن ح ۱۸۳، ص ۵۳ج : لا نواربحارا(

 .ّچیزھای دیگران تصرف نماید مگر با اذن و اجازه صاحب و مالك آن 
ِفضل الـدعاء و التسـبیح بعـد الفـرائض علـی الـدعاء  : ّ الله فرجهّمام المھدي عجلقال الا ُِّ َ َُّ ْ ُ ََ

ِ ِ
َ ْ َ

ِ
ْ ََّ ْ

َبعقیب النوافل کفضل الف َ َْ
ِ ِ

ْ
ِ

َّ
ِ

َ
ِرائض علـی النوافـلِ ِ

َّ َ َ
ِ  )۳، ضـمن ح ۱۶۱، ص ۵۳ج : الانواربحـار.(ِ

ّفضیلت تعقیب دعا و تسبیح بعد از نمازھای واجب نسبت بـه بعـد از نمازھـای مسـتحبی 

 .ّند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحب می باشدھمان
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِاءفضل اءوقاتھا صدرا النھار من یوم الجمعـة : ّ َ َُ ُْ َّ ْْ ُ ْ

ِ
ْ ْ َ

ِ ِ
ُ ِ

الا بحـار.(َ
بھترین و با فضـیلت تـرین ) ّبرای انجام نماز جعفر طیار( )۴، ضمن ح ۱۶۸، ص ۵۶ج : نوار

 .خواھد بوداوقات پیش از ظھر روز جمعه 
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َملعـون ملعـون مـن اءخـر الغـداة إلـی  : ّ َ ْ ْ َْ َّ ْ َ َ ٌَ ٌُ ِاءن تنقضـی ُ

َ ْ َ ْ

ُالنجوم ُ ملعـون و  )۲۰، ح ۶۰، ص ۸۶، و ص ۱۳ ضـمن ح  و۱۶، ص ۵۵ج : بحـارالا نـوار.(ُّ
ارگان نفرین شده است آن کسی که نماز صبح را عمدا تاءخیر بیندازد تـا مـوقعی کـه سـت

 .ناپدید شوند
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ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِإن الله قنعنا بعوائد إحسـانه : ّ ِِ
ْ َ َِ ِ

َ َ َّ ِ و فوائـد امتنانـهَّ ِِ ِ ِْ ِ
َ  بحـار( .َ

ھمانا خداوند متعال ، ما اھل بیت را به وسیله احسان  )۲۸، ضمن ح ۳۸، ص ۵۲ج : الانوار
 .و نعمت ھایش  قانع و خودکفا گردانده است 

ّمام المھدي عجل الله فرجهلاقال ا ْإنه لیس بین الله عز و جل و بین اءحد قرابـة، و مـن  : ّ َ َّ ََ َ ْ َ َ ْ َ ٌْ َ َ َ َ ََ َّ ّ َ
ٍ َ َ ُ

ِ
َّ

َاءنکرنی فلیس منی ، و س َ َ ّْ
ِ

َ َ َ َ ٍبیله سبیل ابن نوحْ
ُ

ِ
ْ ُ َُ ، به نقل از ۱، ح ۲۲۷ ص ،۵۰ج : نواربحارالا.(ُ

 و برای ھرکس به -اوندی وجود ندارد بین خداوند و ھیچ یك از بندگانش ، خویش )احتجاج
شـیعیان و ( ھـرکس مـرا انکـار نمایـد از -ّاندازه اعمال و نیات او پاداش داده مـی شـود 

 .ما نیست و سرنوشت او ھمچون فرزند حضرت نوح خواھد بود) دوستان 
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ْاءما تعلمون اءن الا رض لا تخلو من : ّ

ِ
ُ َْ َ َ َْ ْ َّ َ ُ ّ حجة إمـْ ٍ

َّ ِا ظـاھرا ُ
ُوإما مغمورا َْ َ گاه و متوجه باشید بر ایـن  )۱۹، ضمن ح ۵، س ۱۹۱، ص ۵۳ج : ارنوبحارالا.(ّ آ

ّکه در ھیچ حالتی ، زمین خالی از حجت خداوند نخواھد بود، یا به طور ظاھر و آشکار و یـا 

 .به طور مخفی و پنھان 
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا َإذا أذن : ّ

َّ الله لنـا فـی القـول ظھـر الحـق، و اضـمحل ِ ْ ْ َ َّ َ َُ َْ ُّ ََ َ
ِ

ْ َ
ِ

ـ ِالباطـ
ْل، و انحســر عــنکمْ ُ ْ َ ََ َ َْ چنانچــه  )۲۱، ضــمن ح ۱۲، س ۱۹۶، ص ۵۳ج : نواربحــارالا.(ُ

ّخداوند متعال اجازه سخن و بیان حقایق را به ما بدھد، حقانیت آشکار می گـردد و باطـل 

 .ف خواھد شدنابود می شود و خفقان و مشکلات برطر
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِو اءما وجـه الا نتفـاع بـی فـی غیبتـی فکـالا نتفـاع  : ّ ِِ ِ

ْ ْْ َ َْ َ ْ َ ََ ُ ْ ّ

َبالشمس إذا غیبھا ع َ َّ َْ َّ
ِ ُن الا بصار السـحابِ َّ

ِ
ْ ْ

، ضـمن ح ۲۱، س ۱۸۱، ص ۵۳ج : رنوابحـارالا.(ِ
انند انتفاع از خورشید است چگونگی بھره گیری و استفاده از من در دوران غیبت ھم )۱۰

 .در آن موقعی که به وسیله ابرھا از چشم افراد ناپدید شود
ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ْواجعلوا قصدکم إلینا بالمودة علی السنة الواضحة، فقد  : ّ َّ ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ

ِ ِ ِ
َ َ

ِ ُّ َ ْ ََّ َ ْ ْ
ِ

ُ ْ َ

ِنصحت لکم، و الله شاھ
ُ ّْ ََ ْ ُ ُ َ ْد عليَّ و علیکمَ ُ ْ ََ ََ َ  )۹، ضـمن ح ۱۶، س ۱۷۹، ص ۵۳ج : نواربحارالا(.ٌ

 بـر - اھل بیـت عصـمت و طھـارت-دوستی ما ّھدف و قصد خویش را نسبت به محبت و 
ّمبنای عمل به سنت و اجراء احکام الھی قرار دھید، پس ھمانا کـه موعظھـا و سفارشـات 

 .لازم را نموده ام ؛ و خداوند متعال نسبت به ھمه ما و شما گواه می باشد
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ّمام المھدي عجل الله فرجهقال الا ِاءما ظھور الفـرج فإنـه إلـی اللـه : ّ
ّ َ َ ُْ َّ

ِ
َ َُ ُ ُ َ، و کـذب الوقـاتونّ ُ ّ َْ َ ََ َ. 

زمان ظھور من مربوط به اراده خداونـد  )۱۰، ضمن ح ۱، س ۱۸۱، ص ۵۳ج : ارنوبحارالا(
ّمتعال می باشد و ھرکس زمان آن را معین و معرفی کند دروغ گفته است  ّ. 

ّمام المھدي عجل الله فرجه الاقال ِاءکثرواالدعاء بتعجیل الفرج : ّ
َ َُ ْْ

ِ
ْ َ

ِ
َ ُّ

ْ، فإن ذلك فرجکمِ َُ َ َ ََ
ِ

بحارالا .(َّ
ّ درھرموقعیــت - ظھــور مــن بــرای تعجیــل )۱۰، ضــمن ح ۲۳، س ۱۸۱، ص ۵۳ج : رنـوا

 .ّ بسیار دعا کنید که در آن فرج و حل مشکلات شما خواھد بود-مناسبی
َدفع إليَّ د ََ َفترا فیه دعاءالفرج و صلاة علیه، فََ َ ْ ْ

ِ ِْ ََ ٌ َ
ِ

َ َ ُ ُ ُفبھذا فادع: َقال َ ْ َ َ
: ّإکمال الدین شیخ صـدوق .(ِ

ـوار، بحــارا۱۷، ح ۴۴۳ص  ـام  )۲۷، ضــمن ح ۳۱، ص  ۵۲ج : لا نـ ـه نـ ـؤمنین بـ یکــی از مـ
ّزیر ناودان طلا در حرم خانه خدا بودم که حضـرت ولـی : ّاءبومحمد، حسن بن وجناء گوید

ّ زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را دیدم ، دفتری را به من عنایت نمـود کـه عصر امام ّ ّ

به وسیله این نوشته ھا بخوان : سپس فرمود .در آن دعای فرج و صلوات بر آن حضرت بود
و آن دعـا بـر حسـب  .ّو برای ظھور و فرج من دعا کن و بر مـن درود و تحیـت بفرسـت 

ْھم کـن ّالل( :مشھور چنین نقل شده است  ُ َّ ْلولیـك فـلان بـن فـلان ُ ُ ُ
ِ

ْ َ
ِ

َ ِّ ِ َّالحجـ«ِ ُ ِة بـن الحسـن ْ ِ
َ َ ْ ْ ِ

ّالعسکري َ ْ َ َ صلواتك علیه و علی آبائه فی ھذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا وحافظا و قاعـدا و »ْ َ َ ّ َ َ ّ َ ِْ ِ ٍِ ِ ِ
َ َ َ َِّ َ َُ

ِ ِ ِ
َ ُ َ

َناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اءرضك ط َ َ ّْ ُ ََ
ِ ْ ْ َ َُ ََ

ِّوعا و تمتِ َ َُ َعه فیھا طویلاْ ُ ، ۱۶۲، ص ۴ج : کافی ).(َ
ّح السائل سیدبن طاووس ، فلا۴ح   )۴۶ص  : ّ

ًمنا اثنا عشر مھدیا : امام حسین علیه السلام ّ ِ
ْ ََّ َ َ َ ْ

ٍأولھم أمیر المؤمنین علـيُّ بـن أبـي طالـب، : ِ ِ ِ
َ َ َُ َْ َْ ْ

ِ ُ َّْ ُُ ُ

ِوآخرھم التاسع من ولدي، وھو الإمام القائم ب
ُ َ ِْ

ْ ْ ُْ ُ
ِ

ُ ُُ ْ
ِ ِ ِ

َّ ِّالحقُ َ ُیحیي الله به الأرض بعد موتھا، ویظھـر . ْ ْ
ِ

ْ ُ ْ ُِ ِْ ََ َ َ َ ْ
ِ

ُ َّْ
ِ

ِّبه دین الحق َ ْ َ
ِ ْ علي الدین کله، ولوِ َ ِّ َ

ِ
ُ

ِ
ّ َکره المشرکونَ ُ ْ َ

ِ ِ
ُ ْ َله غیبة یرتد فیھا أقوام، ویثبت فیھـا علـي  .َ ْ ََ ُُ َُ َْ َ ٌَ َ ُّ ْ ٌ َْ

َالدین آخرون ُ َ
ِ

ّکمال الدین وتمام النعمة، ص.(ّ : ھستند دوازده امام ھدایت شـدهاز ما  )۳۱۷ّ
. نخستینشان امیر مؤمنان عليّ بن ابي طالب، وآخرینشان نھمین نفر از فرزندان من اسـت

 ّ بـه توسـط او حیـات بخشـد-پس از مردنش -خداوند زمین را . ّاو امام قائم به حق است
ه دسـت او بـر ّ، ودین حق را ب)۱۹ روم آیه ...یحیي الارض بعد موتھا... آیهاشاره است به (

ودیـن ...  آیهاشاره است به .(تمامي ادیان، چیرگي دھد؛ ھرچند که مشرکان را خوش نیاید
ّالحق لیظھره علي الدین کله ولو کره المشرکون، توبه ّ او را غیبتـي اسـت کـه  )۹ّصف   و۳۳ّ

  .ّدر آن زمان، مرتد شوند، ودسته اي در دینشان ثابت قدم بمانند) از مسلمانان(ّعده اي 
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ّمدایح حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه ّ 
 

 ِامشب که شب خجسته ای است بھر من و ما
ِ پر از گل یاس و لاله شد دامن ما-ِامشب که شب خجسته ای است بھر من و ما  ِ 

ِمیلاد ولی عصر و حجت یزدان است 
ّ ّ ِ شد خاک به سرعدوی اھریمن ما-ِ ِ 

ِامشب که بود شاد دل آل علی ِ 
ِشاد دل آل علی امشب که بود  ِ ھم آل علی شاد ز احوال علی-ِ ِ 

ِشا د است دل آ ل محمد زیرا  ِ آمد به جھان کعبه ی آمال علی-ِ ِ 
 ّبرپا، ھمه، حجت خدا میآ ید

 ِ مردی به حریم کبریا میآ ید-ّبرپا، ھمه، حجت خدا میآ ید 
  بوی گل نرگس ازفضا میآ ید-درگلشن عسکری گلی روئیده 

 زنورمھدی استِروشن دل ما ھمه 
 ِ درسر ھمه را درک حضورمھدی است-ِروشن دل ما ھمه زنورمھدی است 
ِعیدی ھمه دراین شب با برکت   ِ تعجیل خدای درظھورمھدی است-ِ

 ِنظری کن تو به ما تا دل ما شاد شود
 ِ گذری کن دل ماھا زغم آزا د شود-ِنظری کن تو به ما تا دل ما شاد شود 

ّاین جھان متمدن زغمت
ِ  ِ با ظھور تو جھانی ھمه آ با د شود- ویران است ِ

 ِنرجس که جما ل حق درآئینه ی اوست
ِ یک راز نھان درون آن سینه ی اوست-ِنرجس که جما ل حق درآئینه ی اوست  ِ ِ 

ِآن راز نھان ولادت مھدی ماست  ِ ِ میلاد حق آرزوی دیرینه ی اوست-ِ ِ ِ 
 ِنرجس دل حق پرست دارد

  با عصمت حق نشست دا رد-د ِنرجس دل حق پرست دار
 ِ درفجر بروی دست دا رد-خورشید زمین وآسما ن را 

ِامروزبھا ر لا له ی اسلام است ِ 
ِامروزبھا ر لا له ی اسلام است   ّایام استِھمه ی  ِ امروز که بھترین-ِ

  زانروست که شیرین ھمه را درکام است-ّمیلا د سعید حجة الله بود 
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  اسلامِروشن شد ازاین عید جھا ن
ّ امروز شده است بھترین ایام-ِروشن شد ازاین عید جھا ن اسلام 

ِ 
  او ھست دوازدھم امام و ھم مھدی نام-درگلشن زھرا بشکفته است گلی 

 ِعا لم شده است پرزنورمھدی
  خواھیم زحق رویم درحضورمھدی-ِعا لم شده است پرزنورمھدی 

 روز ظھورمھدی از حق برسد -آما ده شوید چون در این نزدیکی 
 ای حجت حق نورخدا مھدی جان

  برملت ما تورھنما مھدی جان-ای حجت حق نورخدا مھدی جان 
 ِ ای یاور دین توئی کجا مھدی جان-ھرمنتظری به صبح و شب میگوید 

 ِای نورتو نور مشرقین ادرکنا
ّ ای یاور ام الحسنین ادرکنا-ِای نورتو نور مشرقین ادرکنا 

ِ 
  وی منتقم خون حسین ادرکنا-قبر زھرا برما باز آی و نما تو 

 ای سوی تو عا لم نگرا ن مھدی جان
 ِ شد دوری تو بما گرا ن مھدی جان-ای سوی تو عا لم نگرا ن مھدی جان 

 ِ ای ریشه کن ستمگرا ن مھدی جان-طغیا ن وستم گذشته ازحد اکنون 
 ِای دوست غمت به جا ن و دل ماست

ِ یاد تو به ھر مجلس و ھم محفل ماست-ماست ِای دوست غمت به جا ن و دل  ِ 
 ِ اندرھمه حال و مسجد و منزل ماست-ِذکرتو به لب صبح و شب و بعد نماز 

 ِیا رب برسان اما م مارا توکنون
 ِ آن صا حب انتقا م ما را توکنون-ِیا رب برسان اما م مارا توکنون 

  را توکنون برحضرت او سلا م ما-یارب برسان صبح و شب و ظھرو عشاء 
 ای راحت جان و قلب احمد توبیا

ّ ای گشته زحق میرمؤید توبیا-ای راحت جان و قلب احمد توبیا 
ِ 

ّ ارتو گل سر سبز محمد توبیا-ِدر گلشن دین نیست گلی زیباتر 
ِ 

 ّای وارث تاج انما زود بیا
  وای مظھر صلح و ھم صفا زود بیا-ّای وارث تاج انما زود بیا 
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  ای تیغ عدالت خدا زود بیا-مین شود ظلم و فساد تاریشه کن از ز
 ای معزالا ولیا یابن الحسن اندر کجائی

 دوستانت منتظر ھر روز و شب کز در درآئی - ای معزالا ولیا یابن الحسن اندر کجائی
ّای مذل دشمنان دین حق یا حجة الله ّ  یاورانت جان بکف در انتظارت کی بیائی - ّ

 ور در کتاب مجموعه اشعارباقریدوبیتیھا سروده باقری پ
  آمده دنیا خوش آمد-ّمھدی آل محمد 
  آمده دنیا خوش آمد-ّمھدی آل محمد 

 ِ زاده زھرا خوش آمد-ّحجة بن العسکری و 
 ِ اینك ازمیلاد مھدی-چشم نرگس گشته روشن 

 ِ اینك ازمیلاد مھدی-ّباغ جنت گشته گلشن 
ِ روز وصل عاشقا-ِنیمه شد چون ماه شعبان   ن شدِ

ِروز میلاد سعید  ِ   مھدی صاحب زمان شد-ِ
  عاشقان دلشاد باشید-مھدی آمد مھدی آمد 
ّعاشقان مھدویت 

 ّ خرم وآزاد باشید-ِ
  ای حکیمه مھدی آمد-عسکری گوید بشارت 

  سوی قرآن یھدی آمد-آنکه دنیا را نماید 
 ِ چونکه زاده ماه تابان-شاد و خندان گشته نرجس 

  عسکری شد شادو خندان-سامرادرجشن وشادی 
 ُ مصلح آخرزمان شد-مھدویون مھدی آمد 

 ّ کل ادیان جھان شد-آنکه اندرانتظارش 
  مھدی موعودآمد-البشاره البشاره 

  مولدی مسعود آمد-ِنیمه شدچون ماه شعبان 
  آنکه درپرده نھان شد-قائم آل محمد 

  با تمام شیعیان شد-باقری درانتظارش 
 ۱۴/۴/۹۱رمه میلاد حضرت مھدی عجل الله فرجهسروده شده درمکه مک
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 ای امام عصرو ای والعصرما
  من زجان ودل سلامت میکنم-ای امام عصرو ای والعصرما 
  من زعمق دل صدایت میکنم-آمدم درمکه تا بینم تورا 

  جان ناقابل فدایت میکنم-درکنار کعبه گربینم تورا 
 ك پایت میکنم خویشتن را خا-بینمت گر بین آن رکن ومقام 

  ازحطیم دل ندایت میکنم-من بدنبال تو گردم درحطیم 
  با زبان و دل دعایت میکنم-من ببینم گرتورا در مستجار 

  من صفا از آن صفایت میکنم-درصفا بینم تورا ای با صفا 
  قامتت را من قیامت میکنم-لحظه ای بینم کنار کعبه گر 
  آن لقایت میکنم جان فدای-بشنوم من گرانا المھدی زتو 
ِاین سر من بر کف پای توباد    طوطیا آن خاك پایت میکنم-ِ
  جان فدایی درقفایت میکنم-ِگرشوم ازجمله سربازان تو 
  من غلامی بر غلامت میکنم-ِگرھمه باشند از یاران تو 

ِنیمه شعبان به شھر مکه ام    با قلم مدح و ثنایت میکنم-ِ
 ِان فدای آن لقایت میکنم ج–ِباقری ام من به جمع زائرین 

 ۱۵/۴/۹۱سروده شده درمکه مکرمه نیمه شعبان 
 عید امامت برشما بادا مبارك

  برمصطفی وحیدر و زھرا مبارك–عید امامت برشما بادا مبارك 
  برانبیا واولیا بادا مبارك–مھدی امام خلق عالم گشته امروز 

 ری شد درھمچه روزی جانشین عسک–برقامت مھدی ردای رھبری شد 
  تیری به چشم ھرحسود وکافری شد–خوشحال ازآن ھرمؤمن وھرشیعه باشد 

  برباطل وبطلان کنون حق گشته پیروز–مھدی امام مسلمین گردیده امروز 
  شد دشمنان ابترزھراسیه روز–خوشحال وشاد ازآن علی ومصطفی شد 

  پوشیده شد ھست آن ردائی تاقیامت–برقامت مھدی ردائی ازامامت 
 ّ خوشحال وشاد ازاین امامت گشته امت–حت ازآن معتمدگردید وجعفر نارا

  تاج امامت برسرمھدی نھاده–ّآن خالق عالم به غیب و والشھاده 
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  برغیرمھدی این کلاھی بس گشاده–ّانا جعلناك خلیفه حق سروده 
  اعلانی ازحق برخلایق بس مھم شد–ّماه ربیع الاول وروزنھم شد 

 ّ این حکم ودستوری بخلق ازربکم شد–عصرودوران کامروز شدمھدی امام 
  اوجانشین انبیا واولیاشد–ختم الوصیین حضرت مھدی ما شد 

 ُ جشنی بپا درجنت وعرش علا شد–ای باقری اوجانشین برعسکری شد 
 یوسف زھرا مھدی یا مھدی

  دلبر دلھا مھدی یا مھدی-یوسف زھرا مھدی یا مھدی 
 ومولا مھدی یا مھدی رھبر-سیدومولا مھدی یا مھدی 
  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 

  دلبردلھا توئی تو آقا-یوسف زھرا توئی تو آقا 
ّ راه تولا توئی توآقا–ّسید ومولا توئی تو آقا 

ِ 
  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 
 تو یا حجة الله جان منی -روح منی تو یا حجة الله 
  جان منی تو یا حجة الله-عشق منی تو یا حجة الله 
  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 
  کسی ندارم یوسف زھرا-بیا کنارم یوسف زھرا 

  توئی نگارم یوسف زھرا-چه بی قرارم یوسف زھرا 
  مھدی مھدی یا مھدی ،مھدی یا-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 
  عزیز زھرا بقیة الله-جلوه طاھا بقیة الله 
  بیا زصحرا بقیة الله-توعطرگلھا بقیة الله 
  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 

  توئی شقایق تو عطرگلھا-توئی امام و امیردلھا 
  توئی چو یوسف عزیز زھرا-عصاره این جھان خلقت 

  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-ا مھدی مھدی یا مھدی ،مھدی ی
 ّ فرج بیا ور ز بعد شدت-بیا تو بیرون زابر غیبت 

  دمی ببار ای سحاب رحمت-به باقری و جھان تشنه 
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  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 
  مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی-مھدی یا مھدی ،مھدی یا مھدی 

 ید شیعیانبیا بیا تو ای ام
  بیابیا تو ای امید انس وجان-بیا بیا تو ای امید شیعیان 

  بیا بیا بیا یا صا حب الزمان-ای حجت خدا الغوث و العجل 
  یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان-یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان 
  چوجد خود نبی بیا بگو اذان-بیا تو در حرم اقامه کن نماز 

  تو تیغ ذوالفقار یدالله زمان-ه لا فتی توبرکش ازنیام چوشا
  یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان-یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان 

گھی از آن-ِبیا بما نما توقبر مادرت    کجاست قبر او تو آ
  زشمرو حرمله سنان این زمان-ِبگیر انتقام زدشمنان دین 

 ا صاحب الزمان یا صاحب الزمان،ی-یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان 
  زبھریاری ات کند نثارجان-بیا که باقری نھاده جان بکف 

  آماده جھاد تمام شیعیان-برای یاری ات این خیل منتظر 
  یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان-یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان 

 کی میشود من بشنوم آقا صدایت
 ودبرپا قیا مت گوئی انا المھدی ش-کی میشود من بشنوم آقا صدایت 
  بینم کنار کعبه آن روی چو ماھت-کی میشود من در رکابت جا بگیرم 

  بینم تو در حال طوافی وعبادت-کی میشود درمسجد و درحال احرام 
  این جان نا قابل نما یم من فدایت-آقا بیا یا بن الحسن دورت بگردم 
 ا عنایتّ اما بیا یك لحظه کن بر م-این دیدگان ما کجا دیدار رویت 

  من رونمائی میدھم جان را برایت-ِیك لحظه ای برما نما آن روی چون ماه 
  قد قامت تو میکند برپا قیامت-) ص(بنما قیام ای قائم آل محمد

  اندر کنار کعبه کن برپا جماعت-الله اکبر گوی وبرپا کن نمازی 
  خیل ملائك صف به صف اندر عبادت-پشت سرت عیسی ویارانش ببینم 

  گردد نصیبم باقری گراین سعادت- ھم نمازی با تو ای مھدی بخوانم من
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 کوکب است اینکه ز دامان سحر میریزد
 یا که در مقدم تو سکۀ زد مي ریزد - کب است اینکه ز دامان سحر میریزدکو

 در رھت آنچه فلك داشت گھر مي ریزد - چونکه از راه رسد موکب فرخنده تو
 زین جھت گل به ھمه راھگذر مي ریزد- یآیيآورد باد صبا مژده که تو م

 که ز دیوار و درش فتنه و شر مي ریزد - ن شتاب اي شه والا پي تعمیر جھانک
 پیش مژگان سیاه تو سپر مي ریزد - لشکر حسن تو نازم که دل ھر بشري

 ھستي خویش به سیلاب خطر میریزد - ر که جز عشق تو مھر دگري بر گیردھ
 آنکه از قامت او شوکت و فر مي ریزد - و مھدي قائممصلح و منتظر و حجت 

 شاخ طوبي است که بر خاك ثمر مي ریزد - ر زھرا است کز او دیدۀ نرگس روشننو
 تازشیرین لب دلدارشکرمیریزد - دگرازتلخي دوران نکندشکوه حسان

 حسان: ۲۳۲نغمه ھاي پیروزي ص
 مژده یا فاطمه آمد مھدي دین

 چشمت بادا روشن از فرزندي چنین - ینمژده یا فاطمه آمد مھدي د
 از دھم عیسوي عالم جوان شده - ق ھر سو روان شدهانھار لطف ح

 مھدي که تابدش نور حق از جبین - از نور مھدي روشن جھان شده
 طفلي کز کودکي پیدا تکاملش - مرحبا مرحبا بر نرگس و گلش

 نھمچو مه صورت آن یار نازنی - دلبسته فاطمه بر موي سنبلش
 روح عدالت را روز ولادت است - در نیمه شعبان جشن عدالت ایست
 مظھر قدرت است بر رب العالمین - حجه ابن الحسن صاحب ولایت است

 رسد دھم خوش روزگاري مي اي دل بشارت مي
 رسد شود، یا شھریاري ميیادردوغم طي می - رسداي دل بشارت میدھم خوش روزگاري می

 رسد این کشتي توفان زده ھم بر کناري مي - خداي مھربانکارگردان جھان، باشد گر 
 رسد ، آخر بھاري مي شب را سحر باشد ز پي - شود دوران وي  از سرما مکن سر مياندیشه
 رسد فق، گویي سواري مياُگردي به پاشددر - نتظرغمگین مشوقدري تحمل بیشتراي م
 رسد م زین نخل باري ميپرور امید خوش مي - از درم ھمایون منظرم آخردرآید رِیا

 رسد اي یا شھریاري مي خواجهرا ھردوره آن -  حکمران است وکي شود ملک غزل بيکي بوده 
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 رسد صفا گه نیش خاري ميکزگل بدان لطف و -  ازیارخودگرباتوگاھي تلخ شدمنال»مفتون«
 مفتون امیني

 مژده اي دل که مسیحا نفسي مي آید
 که از انفاس خوشش بوي کسي میآید - مژده اي دل که مسیحا نفسي مي آید

 زده ام فالي و فریاد رسي مي آید - م و درد مکن ناله و فریاد که دوشاز غ
 موسي اینجا باید قبسي میآید -  منم خرم و بسز آتش وادي ایمن نه

 ھر کس اینجا بامید ھوسي میآید - س نیست که درکوي تواش کاري نیستھیچک
 اینقدر ھست که بانگ جرسي مي آید - جاستکس ندانست که منزلگه مقصود ک

 نالۀ میشنوم کز قفسي مي آید - خبر بلبل این باغ مپرسید که من
 گو بیا خوش که ھنوزش نفسي مي آید - ستدوسترا گر سر پرسیدن بیمار غم ا

 .شاھبازي بشکار مگسي مي آید - یار دارد سر صید دل حافظ یاران
 رسد سد ، جان می ر ای عاشقان ، ای عاشقان ، جان می 

 رسدیمھری درخشان میدمد،ماھی فروزان م - رسدسد،جان مییرای عاشقان،ای عاشقان،جان م
 رسدتابان میدل ستاند زین و آن ، اینک شتا - آید نوای کاروان،برگوش جان کان دل ستان
 رسدبرق نگاھش را ببین،یوسف به کنعان می - رخسارماھش راببین،زلف سیاھش را ببین

 رسد گو باز این پیغام را ، پیمانه گردان می  - ا جام را ، از باده پر کن کام رابخشساقی ب
 رسد  ھا ، زیبا گلستان می  بر قلب عاشق ، داغ - ھا  ھا ، لطف  و صفای راغ  ی باغرونق فزا

 رسدیکان رھنمای زندگی، و آن مھد عرفان م - ھش کن بندگی،خواھی اگرپایندگیدرگبر
 رسدیینه یزدانما ، خورشید ایمان میآ - فا ، بحر گھر ، گنج وفار ، ماه صمھر سح

 رسدرسد ، محبوب یزدان می ن ناطق می قرآ - رسد رسد ، دلدار صادق می  فق می یار موا
 رسدغرق طرب صائم ازاو ، جان میرسد جان می - از او ، مھروصفا دائم ازاوکاخ وفا ، قائم 

 ره دین بیاب از خرد چون سزاست
 که گیتی بدین ایستادست راست - ن بیاب از خرد چون سزاستره دی

 آید به در) مھدی(به آخر زمان  - از این پس نباشد پیامبر دگر
 کند دین پیغمبری آشکار - بگوید خط و نامه کردگار

 ّبرآرد ز دجال و خیلش ھلاک -  پاکِبدارد جھان بر یکی دین
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 ی اندر نمازشوند از پس مھد - رسد از آسمان ھر پیمبر فراز
 اسدی طوسی

 عمریست که سرگشته و حیران توھستم
 آ ری  زھما ن  ر و ز ا زل  عھد ببستم -مریست که سرگشته و حیران توھستم ع
 گرزنده ام ویک نفسی ھست ازاینرودست - دی که ھمه زند گیم د ر گرو ا وستعھ

 بویتبیخو د ز خود م گشتم و مدھوش ز -اشق رویت تیرت به ھدف خورد شدم ع
 ا ین نا مه سربا زی من را تو کن ا مضا -ن عاشق روی  توا م ای یوسف زھرا م

 ا ز ر ا ه کویری  د لم   با  ز گذ ر کن - بلب  آ مد بد  لم  با ز نظر کن جا  نم 
 محتا  ج  نگا  ه  تو  بو د  قلب  سیا ھم - ر تو دگر د ر دو جھان ھیچ نخواھمغی
 ا زد و ر ی تو قا مت ا و سخت شکسته -  بسته لب دل خود را به سر زلف توطا

 شعر از حاج عبدالرضا ھلالی
 افسوس که عمری پی اغیار دویدیم

 از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم - افسوس که عمری پی اغیار دویدیم
 جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم - سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم

 جان ھا به لب آمد، رخ دلدار ندیدیم - وستدپس سعی نمودیم که ببینیم رخ 
 آبی به جز از خون دل خود نچشیدیم - ّما تشنه لب اندر لب دریا متحیر

 رحمی که در این بادیه بس رنج کشیدیم - ّای بسته به زنجیر تو دل ھای محبان
 از شام فراقت چو سحر گه ندمیدیم - ان که به یاد تو شب و روز نشستیمچند

ّای حجت حق   کز ھجر تو ما پیرھن صبر دریدیم - رخسار برافکنپرده ز ّ
 در راه تو از غیر خیال تو رھیدیم - چشم به راھیم به ھر شام و سحرگاهما 

 بس ظلم بدیدیم و بسی طعنه شنیدیم - ای دست خدا دست برآور که ز دشمن
َیر کجت ، راست کند قامت دین راشمش  ھم قامت ما را که ز ھجر تو خمیدیم - َ
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 فھرست کتاب
 

 عنوان صفحه
 دوازدھمین اختر امامت: خلاصه حالات چھاردھمین معصوم  ۱
 ایشاناحوال والده ماجده  ولادت با سعادت حضرت و ۳

  امام زمان عجل الله تعالي فرجه وشمایل کنیه ھا،القاب ، نام  ۱۴
  ولی عصرعجل الله فرجهاخلاق و فضایل حضرت ۱۶
  زمان عجل الله تعالي فرجهلقب القائم براي امام ۱۸
 جواب چھل مسئله مشکل از کودکی خردسال ۲۴
 تشخیص حرام و حلال برای کودکی خردسال ۲۵
ّفقط حجت بر حجت نماز می خواند ۲۷ ّ 
  امام عصرعجل الله فرجهیاّاطلاعیه ای بر غیبت کبر ۲۸
 او را نخواھید دید ۲۹
 ّظھور از پشت پرده با خصوصیات ۳۰
 نه ھای قبل از ظھور نورعلائم و نشا ۳۱
 حوادث ظھور و خروج نور ۳۳
 ّھمچون شمایل جدش ظاھر می شود ۳۴
 ظھور نور در مدینه و اعدام دو جنایت کار ۳۵
 )ّعج(ّتھیه آذوقه لشکر امام زمان  ۳۷
 ّخلیفه تمام انبیاء و ائمه در شھر کوفه ۳۸
 ده ھزار نیرو در مقابل میلیاردھا ۳۹
 ندی حرکت اءفلاكُشھرسازی و تخریب و ک ۴۰
 ّاولین برنامه عملی پس از ظھور و قیام ۴۱
 نصب حجرالا سود به دست امام زمان علیه السلام ۴۳
ّ امام مھدي صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجهاز گھرباریدیثاحا ۴۶ ّ ّ 
ّمدایح حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه ۵۳ ّ 
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنوان اشعار -درفھرست عناوین مطالب» hedayat.tvت یبنام ھدا« ، وب سایت ما در اینترنت

، ونیکیِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکتر
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سـوره ای ، قـرآن ۱۱۴ قرآن مجید ،» چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیـة المتقـین ، خصـال 
شیخ صدوق ، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، 

حاوی کتب مقاتل ابی مخنف «وانی ، مقتل خ» با انضمام باقیات الصالحات«کلیات مفاتیح الجنان 
، منـازل الآخـره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-

چھارده معصوم علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھـاردھم ، حضـرت زینـب 
سـاله توضـیح ، ر» س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمـه ام البنـین» ع«، حضرت عباس » س«

 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خـوانی ، ۲۵المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم 
پیامھـای نـوروزی «محرم وصـفر ، پنجـاه روز عـزداری از اول محـرم تـا اربعـین ، پیـام رھبـری 

 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰، کشـکول بـاقری حـاوی » ۹۴ تـا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسـال 
، منتخب قوانین » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره«ن ، امام روح الله گوناگو

، آداب » نمونـه دادخواسـتھا و شـکوائیه ھـا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«
معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم احادیـث ، صـدچھل حـدیث ، 

دربـاب «، فضائل و رذائل » زندگینامه آیة الله بھجت ره« احکام روزه ، بھجت عارفان احکام نماز ،
، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھـا ، » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق

، مـاه » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُزنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 
، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، ھمـراه زائـرین » اعمال ماه رمضان«ان رمض

به علاوه ده ھا عنوان مقاله که  ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«مشھد الرضا
 در سایت ما موجوداست 

چاپ کتـاب ، توسـط مؤلـف ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و 
ّ ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا ّ  .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّ
             »www.hedayat.tv«:  تیمدیر سایت ھدا: ّسیدمحمد باقری پور 

 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 
 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
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 : کننده این کتابّکتابھای چاپ شده از تھیه
 

ّشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امام باقرعلیه السلام«مبانی اسلام ْ ُ
ٍ

َ ُ َ ْ
ِ
ْ

، بـانوان وجامعـه » ِ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

شـرح حـال مختصـر «ّ، قصـه ھـای قرآنـی» ِ
ھفـت پایـه ، »حـزاب سـوره ا۳۵شرح آیـه  «مردان و زنان بافضیلت، » پیامبران درآیات قرآنی

ّشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سبعة ازامام علی علیه السلام«اسلام ٌ َ َ
ِ

ُ
ِ

، چھارپایه دین » َ
ّشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی علیه السلام«ودنیا َ ٍَ َ ْ َ ِ

ْ ُّ َِّ
ِ

ُ ،  شـرح حـدیث شـریف » ِ
 شـرح حـدیث عبـدالعظیم  ،... ت وّسلسلة الذھب از امام رضا علیه السلام درباب توحید وامام

مکالمـات » دعاھای مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته«حسنی از امام رضاعلیه السلام ، ذکرخدا
، کتـاب مختصـردعاھای مـاه » درباب اعمال ودعاھای ماه مبارک رمضان«عربی ، شھررمضان

،  ھمـراه رجب،شعبان ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السـلام ، روضـه ھـای محـرم وصـفر 
ّزائرین عتبـات عالیـات،  ھمـراه زائـرین مشـھد الرضـاعلیه السـلام ، ھمـراه زائـرین حضـرت 

بـرای آشـنائی «معصومه،شاه عبدالعظیم وشاه چراغ علیھم السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینـه
، مجموعـه اشـعارباقری ، » زائرین بـا عربسـتان، مکـه، مدینـه ومختصرمناسـک حـج وعمـره

 حقوقی ، مواعظ حسنه ، چنته حکایات باقری ، کشـکول حکایـات بـاقری ، پرسشھاوپاسخھای
 باقری ، کشـکول ضـرب یکشکول اشعار باقری، کشکول مواعظ باقری ، کشکول مدایح ومراث

 اخلاقـی ، توصـیه ھـایالمثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنان با فضیلت ، وظایف انسانی ، 
وبعضـی .   علیـه السـلامعصـردھم امـام  چھـارمعصـوم  ، احادیث مناسـبتھا ، آداب اسـلامی

دا نـت  ـُازکتابھای موبایلی ساخته شده که در آخرکتاب اسامی آنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھ ً

ّاست برای چـاپ کاغـذی انشـاء اللـه ... انتشار یافته است آماده ویراستاری و فھرست بندی و 

ّوما توفیقی الا بالله علیه توکلت وا. تعالی ّ  مشـھد مقـدس -١٣٩۷ بھارتحریر شد در  .لیه انیبّ
 پایتخت معنوی جمھوری اسلامی ایران، سیدمحمد باقری پور
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 کتاب
 

  علیه السلاممھدیدھم امام چھارم معصو
 

 حاوی حکایات و روایات و اشعار
 

 ی علیه السلاممھددررابطه با زندگی امام 
 

  پورّحجة الاسلام سیدمحمد باقری: تھیه کننده 
 

 در مؤسسه فرھنگی ھدایت
 

www.hedayat.tv 
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